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 مقدمه:
طیفی گسترده از روایات و اشارات متنوعی است راجع به حالات و اقدامات  این مجموعه شامل

ی حضرت عبدالبهاء که به مناسبت حلول صدمین سال صعود آن حضرت تهیه و با افتخار عمده
شود. این متون کوتاه و بلند، از سه زبان در سراسر جهان تقدیم میفارسی عزیز فراوان به احبای

ها، (، اثر قلم قادر حضرت ولی محبوب امرالله و "اندیشه1386کتاب متفاوت "مرور معبود")
کی و "خاطرات ژولیت 1370یت برای صلح و وحدت جهانی")ترب (، اثر ایرن تاآفا

مورد  16ول تعداد منقولات از کتاب ااند. (، اثر ژولیت تامپسون استخراج شده1390تامپسون")
متن و مقال را در  91مورد است که در مجموع  48مورد و از کتاب سوم نیز  27و از کتاب دوم 

گرامیان و کتاب  کتاب اول به تأیید یاران عزیز ایران و کتاب دوم به سفارش مستقیم آنگیرند. بر می
کر شده ترجمه شدهی حقیر در سالسوم نیز به گزینش شخصی و هر سه، توسط این بنده اند. های ذ

ست. ها داده شده ابادر نفس کت ها در مقدمات مذکوری این ترجمهتوضیحاتی بیشتر در باره
کر است که عبارت "مرور معبود" نام جدیدی است برای ترجمه ی کتاب جاویدان و لازم به ذ

نظیر در فرهنگ و ادبیات مانند "گاد پسز بای". دلایل و براهین گزیش این نام برای این اثر بیبی
در اشارات  است. به لحاظ تأثیر بسیار زیادی که این رویات و ی کتاب آمدهدر مقدمه بهائی،

ند، این عبد، به خصوص به رتر هویت لاهوتی هیکل مبارک داشناساندن هرچه بیشتر و روشن
ها مبادرت کردم. از آوری و تنظیم و تدوین آنی مذکور، طی دو روز گذشته، به جمعدهمناسبت ص

که متن ترجمه  رات از فحوایام، گزینش این فقها را خودم تایپ کرده و ویرایش نمودهآنجا 
 ها به سهولت صورت گرفت.آن هایفایل
ای درخشان از هستی ملکوتی مولای عالمیان به قلوب عاشقان گمان هر یک از این متون، بارقهبی

ها تأثیر عمیقی بر ذهن و روح کودکان دارند و کند. به خصوص بسیاری از آنحضرتش القا می
 نشانند.نان میبه سهولت در دل و جان آمثال آن حضرت را جمال و جلال و به ویژه محبت بی

 سرو دهقانیخ                                                                                                
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 الف( مستخرجات از کتاب "مرور معبود"
 ای جدید از کتاب گاد پسز بای()ترجمه

 اقدامات کل حیات حضرت عبدالبهاء خصوصیات و وصفی جامع از .1
ای که حضرت باب اش در همان شب جاودانهکسی بود که تولّد خجسته عبدالبهاء حضرت
حسین افشا نمود، رخ داد. او ی ملکوتی مأموریّت خود را برای اولّین حواریّ خود، ملّامشخّصه

آن  زکیهّ نشسته و اهمّیت نباّض خطاب مُهیجّی که یکسی بود که در ایاّم طفولیت در دامان طاهره
سنگر خود، وحید شهیر و دانشمند نموده بود، در جانش خلیده بلند متوجهّ همقهرمان نستوه و سر
 ناشدنی پدر بزرگوارش، هنگامی که نزار وه در سنّ نُه سالگی، هیأت فراموشبود. او کسی بود ک

چال طهران برای دیدار بیرونش آورده فرسوده، پریشان و ژولیده، و به زنجیر ظالمان بسته، از سیاه
های کودکی، در حالی که پدرش وح حساّسش را گداخته بود. او کسی بود که در همان سالبودند، ر

های ولگرد خیابانی، که به سویش سنگ ی بچهچال زندانی بود، معرض کینه و حملههنوز در سیاه
اش نموده بودند، قرار گرفته بود. سرنوشت او بود که پس از پرتاب کرده و ناسزایش گفته و مسخره

عیدی ظالمانه از بهایی شود که آن حضرت حین تها و مصیبتیی پدر از زندان، شریک سختیرها
های سرزمین مادری تحمّل کرد، و نیز سهیم در بلایایی گردد که به هجرت اجباری آن حضرت به کوه

ن را در تاریخ خود ثبت آو نبیل نیز  -کردستان منتهی شد. هم او بود که برای نبیل درد دل نمود
جانکاه جدایی از پدری محبوب و گرامی در عنفوان جوانی پیر و فرسوده گشت.  كه در اندوه -کرد

که هنوز پنهان و ی او بود که همامتیاز یگانه چنان در سنین کودکی، عظمت کامل مقام پدر را 
و  اختیار خود را بر اقدام آن حضرت اندازدپوشیده بود بشناسد، شناختی که او را برانگیخت بی

لی شهادت در راهش را طلب کند. از قلم او بود که در سنین بلوغ در بغداد، در پاسخ به تقاضای ع
ی حضرت بهاءالله، آن تفسیر عالی بر یکی از احادیث معروف اسلامی شوکت پاشا، و به اشاره

کنزاً مخَفیّاً...)حدیث:   و حدّگاشته شد، اقدامی چنان درخشان که سبب تحسین بینم(  -کنتُ 
کراتش با علمای بغداد، کسانی که به تازگی حصر گیرنده ی آن گشت. هم او بود که مباحثات و مذا

 با آنان مرتبط شده بود، تحسین و ستایش آنان و نیز سایر مردمان را نسبت به شخصیّت و علم و
ست ی دوستان و آشنایانش نخدانشش برانگیخت؛ تحسینی كه در مراحل بعدی، با افزایش دایره

کم  در ادرنه و سپس در عکاّ، روز به روز افزایش یافت. خطاب به او بود که خورشید پاشا، حا
اختیار مراتب تقدیر و تکریم خود را نثار نمود، هنگامی که مهمان جوانش بصیر و حکیم ادرنه، بی

ده را ای پیچیانگیز، مسئلهی شهر، به نحو مختصر امّا اعجابدر حضور جمعی از علمای برجسته
که اذهان اهل مجلس در آن درمانده بود، حلّ و فصل نمود؛ توفیقی که شخص پاشا را چنان تحت 
تأثیر عمیق قرار داد که از آن پس دیگر به ندرت قادر بود غیبت آن جوان نورانی را از چنین 

 مجالسی علمی نادیده انگارد.
گسترش دامنههم ی مأموریّت و نفوذ امرش، مراتب چنین نسبت به او بود که حضرت بهاءالله با 

ی خود او را داشت؛ از جمله در موارد متعدّد، به عنوان نمایندهتری از اعتماد را ابراز میافزون
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ی کرد؛ و وظیفهی ناس او را مجهّز و مأمور مینمود؛ و برای دفاع از امرش در برابر عامّهتعیین می
نمود؛ و مسئولیتّ محافظت از خود را به او محولّ می برداری از آثار و الواح خودی نسخهخطیره

سرگونیان و اصحابش دفاع کرد از منافع همسپرد؛ و او را موظفّ میدر برابر دشمنانش را به او می
داد، کند و بر امور آنان  نظارت نماید. هم او بود که مأمور گشت به محض این که شرایط اجازه می

بایست مدفن همیشگی حضرت باب باشد، اراضی مکانی را که میکار حسّاس و خطیر خریداری 
انجام دهد؛ و انتقال سالم بقایای پیکر آن حضرت را به ارض مقدّس تضمین نماید؛ و برای آن 

ای متناسب با منزلتش بر کوه کرمل برپا دارد. هم او بود که نقش اصلی را در تأمین حضرت بقعه
ی خود در پشت ه رهایی حضرت بهاءالله از مسجونیّت نُه سالهامکاناتی به عهده گرفت که منجر ب

دیوارهای ستبر عکّا شد و وسایلی را فراهم آورد که آن حضرت در ایّام واپسین زندگی ناسوتی، تا 
حدّی، از آرامش و امنیّتی که در مدّتی چنان طولانی از آن محروم شده بود، برخوردار گردد. در 

وگوی تاریخیش با ی او بود که به بدیع برجسته افتخار ملاقات و گفتهوقفهای بیی تلاشنتیجه
کمان عکاّ  حضرت بهاءالله در سجن اعظم اِعطا شد؛ و عناد ابراز شده توسّط چندین نفر از حا

ی سرگونیان، به احترام و تحسین مبدّل گشت؛ و خریداری اراضی مجاور دریای نسبت به جامعه
م(، تاریخ  -ی شخصی سیاحای ارزشمند )مقالهیر شد؛ و طیّ رسالهپذجلیل و رود اردن امکان

چنین به سبب ی امرالله و اصول و مبادی آن به نحوی مؤثرّ برای آیندگان آماده گشت. هماولّیّه
ای ارتقاء یافت که تر او بود که شهرت و اعتبار امرالهی، به سطح و درجهتوفیقات و خدمات افزون

ها عبارتند از: استقبال گرم و ترین آننموده بود؛ توفیقات و خدماتی که عمدهقبلاً هرگز حاصل ن
ای که هنگام دیدارش از بیروت، به نحوی فراتر از رسوم عادی، از او به عمل آمد؛ و صمیمانه

تماس مستمرّش با مدحت پاشا، صدر اعظم سابق دولت عثمانی؛ و دوستیش با عزیز پاشا، که از 
و آشنایی داشت و بعدها به مقام والی ارتقا یافت؛ و معاشرت مستمرّش با مسئولان زمان ادرنه با ا

های آخرین حیات حضرت بهاءالله، به دولتی و مشاهیر مدنی و علمای دینی، کسانی که در سال
 ی آن پدر والامقام، طالب دیدارش بودند. تعداد روزافزون و به عنوان نماینده

كرد؛ افتخاری که آن را با دقتّ خطِابش می« آقا»ی لله با لقب خجستهتنها او بود که حضرت بهاءا
ی داشت. فقط به او بود که پدری مهربان و خطاناپذیر لقب یگانهبسیار، از سایر پسران خود باز می

نمود، زیرا هرچند او ذاتاً انسانی ی شخصیّتش میرا عطا فرمود؛ لقبی که بسیار برازنده «سِرُّالله»
حائز مقامی کاملاً و اساساً متفاوت از مقامات متعلّق به حضرت بهاءالله و مبشرّ اعظمش  عادی و

توانست مدّعی شود که مثل اعلای تعالیم آن حضرت است و علم و دانشی بود؛ با وجود این، می
ی انوار آن حضرت ملحوظ گردد. ی شفاف بازتابندهطبیعی به او مرحمت شده است و باید آینهفوق
این هیکل »ی غصن که در ادرنه نازل شد، با عبارات قدر در سورهاو است که همان پدر عالی به

خدایی برای مردمان و « فضل اعظمِ»و « فرع قانون الهی»و نیز « مقدّس ابهی، این غصن قدس
، «گیردای جان میهر استخوان پوسیده»ی او رباّنی برای آنان و کسی که به واسطه« نعمت اتمِّ»
هر کس به او توجّه کند »چنین راجع به او است که آن حضرت اعلام داشته شاره نموده است. هما
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آنان که خود را از ظلّ غصن محروم سازند، در صحرای غفلت »و نیز « به خداوند توجّه کرده است
از او است که آن حضرت، در همان ایاّم اقامت در ادرنه، در لوحی «. و خطا مفقود خواهند شد

که خداوند از زبانش آیات »طاب به حاجی محمّد ابراهیم خلیل، به عنوان یکی از پسرانش خ
یاد « خداوند او را مخصوصاً برای امرش برگزیده است»و کسی که « قدرتش را جاری خواهد کرد

ای برجسته که ی او است که در زمانی بعد، مؤلفّ کتاب اقدس، در فقرهفرموده است. به عهده
اش را واگذار کرده و نیز ی تبیین آثار مقدسّهنیز تصریح شده، وظیفه« کتابُ عهدی»بعدها در 

( روییده )حضرت بهاءالله مقصود خداوند بوده، از این اصل قدیم»اعلان داشته اوست کسی که 
واری نازل شده به او است که در لوحی که در همان اوان خطاب به میرزا محمّد قلی سبزه« است.

اشاره فرموده « خلیجی که از بحر اعظم منشعب شده و تمامی آفرینش را احاطه نموده»به عنوان 
و به پیروان خود امر کرده به او توجهّ نمایند. خطاب به او است که هنگام دیدارش از بیروت، آن 

الشّأن در لوحی که به کاتب خود دیکته کرده، تحسین درخشانش را نثار نموده و به نحوی اَبِ عظیم
کسی که تمامی اسماء »و « سرّ خداوند اقومِ قویم»و « غصن خداوند اعظمِ عظیم»رشکوه او را پُ

نامیده است. هم او است که حضرت بهاءالله در الواح بسیار، نازل به قلم « طائف حولش هستند
« ی برای اهل آسمان و زمین)عامل حفظ(حرز»خطابش نموده و « مردمک دیدگان من»حضرتش 

توصیفش کرده است. هم او است که پدری « سنگری برای مؤمنین»و « هی برای عالمینگاپناه»و 
برای او »و « پیروزش بگرداند»خواهد والامقام در مناجاتی که به افتخارش نازل کرده، از خدا می

مقرّر داشته « سُفرا و اُمنای وحیش»آنچه را که برای « و نیز کسانی که دوستش دارند...مقرّر دارد
بهاء و ». و عاقبت در وصف او است که در لوحی دیگر، این کلمات دریّات نازل شده است است

جلال خداوند بر تو باد و نیز بر هر کسی که تو را خدمت کند و طائف حول تو باشد؛ و خشم و 
انتقام خداوند بر کسی باد که با تو به مخالفت بر خیزد و تو را آزار دهد. خوشی و خرّمی فراگیرد 

ی را که به عهد و پیمان تو وفادار باشد؛ و آتش دوزخ معذّب سازد نفسی را که با تو دشمنی و کس
 «.معاندت ورزد

ای رتبه و سرانجام، او به مقام منیع مرکز میثاق حضرت بهاءالله و جانشین مظهر امرالله برگزیده شد،
روزافزون، در  ود که به طورحدّ و حصری بکه تاج وهّاج تمامی افتخارات، امتیازات و عنایات بی

امی خلال چهل سال مظهریتّ حضرت بهاءالله، در دوران بغداد، ادرنه و عکاّ نثار او گشته بود؛ مق
العاده به گسترش جهانی امر پدر بزرگوارش بخشد؛ و اصول و ساخت تحرکّی فوقکه او را قادر می

بود درهم شکند؛ و خصایص مبادیش را توسعه دهد؛ و موانعی را که بر سر راه پیشرفتش 
آرای او است و استقرارش اداریش را تشریح كند؛ نظمی که مولود میثاق، و مبشّر نظم بدیع جهاننظم

ای متفاوت از کتاب ]مرور معبود )ترجمهمُنادی و شاخص ظهور عصر زرّین دور بهائی است.
 [338-334مستطاب گاد پسز بای[، صص

*** 
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 صعود حضرت بهاءاللهنقش حضرت عبدالبهاء بعد از  .2
گنجید؛ و در درون امر حضرت بهاءالله که ارزش و اهمّیتش در تخیلّات و تمنّیات مردمان نمی

صدفش آن مروارید گرانبهائی نهان بود که جهان از آغاز ایجاد در جستجویش بوده؛ امری که با 
ها و در ورای شایدوقایع عظیم و خطیر، همراه با ضرورت و پیچیدگی تصورّناپذیر مواجه بود؛ 

ها، محفوظ و مصون ماند. فرزند محبوبش، نور دیدگانش، در همه جا نایب و جانشینش، باید
مُجری قدرت و مشیتّش، محور عهد و میثاقش، راعی اغنامش، مثل اعلای تعالیمش، تجسّم 

، هایش، مهندس نظم جهانیش، نماد صلح اعظمشفضایل و کمالاتش، سرّ ظهورش، مفسرّ اندیشه
مثیل و عدیل در تمامی مرکز هدایات خطاناپذیرش، و در یک جمله: صاحب مقام و منزلتی بی

گاه و نترس و مصممّ، مقدّرات این آیین نازنین را در دست گرفت تا عرصه ی تاریخ دینی عالم، آ
مرزهایش را گسترش دهد، شهرت و شکوهش را جهانگیر کند، از منافع و مزایایش دفاع نماید، و 

 ف و مقصدش را محقّق سازد.هد
بزرگوارش خطاب به عموم پیروان  بِی صعود اَی مهیجّی که حضرت عبدالبهاء، در فردابیانیه

هایی که آن حضرت در آثار و الواح خود بر جای نهاد، این بینیامرالهی صادر نمود، به همراه پیش
وحات ظاهره در طول سی سال ایمان و اطمینان را در قلوب مؤمنان دمید که ثمرات حاصله و فت

 قیادت حضرتش، تماماً مؤید و محتوم بوده است.
ی محبّان امر حضرت بهاءالله نسشته بود، زایل زدهی یأس و حرمان که موقتّاً بر قلوب غمابر تیره

ی نخستین تولّد امر یزدان بر آن فائض بود تضمین گشت. استمرار هدایت خطاناپذیری که از لحظه
)اشاره به « روزی است که شب از پی آن در نیاید»ت این خطاب مهیمن که این روز، شد. اهمّی

ای یتیم، در ساعات نومیدی و ادراک گشت. جامعه م( به روشنی -دور مبارک حضرت بهاءالله
هادی، و تکیه گاه و مُنجی خود را در شخص حضرت عبدالبهاء یافت. فروغی  نیاز مُبرم، پناه و

ی آسیا درخشیده بود، و در طول حیات حضرت بهاءالله، تا شرق ک در قلب قارهّسان تابناکه آن
کنون می بایست بر نزدیک گسترش یافته بود، و حواشی قارّات اروپا و آفریقا را روشن نموده بود، ا

ناپذیر میثاقی نوبنیاد، تقریباً بلافاصله بعد از صعود مؤسّس آن، تا فواصل اثر قدرت مقاومت
یافت و بعد از جا به ممالک اروپایی گسترش میکرد و از آنمریکای شمالی نفوذ میدوردست آ
 (340)مرور معبود، صساخت.ی استرالیا را فروزان میدور و قارهّ های تابانش تا شرقآن، پرتو

 *** 
 تنهایی حضرت عبدالبهاء .3

کنون تقریباً همه ی حضرت عبدالبهاء، در حالی که قصر بهجی و منازل اطراف ی اعضای خانوادها
ی مبارکه )مرقد حضرت بهاءالله( را در احاطه داشتند، به آن حضرت آن را اشغال کرده، و روضه

شده، و در حالی که کردند. آن حضرت تنها و فراموشپشت نموده، ایشان را شماتت و سرزنش می
به تازگی مادر و پسران خود را نیز از دست داده بود، بدون هیچ یار و یاوری، مگر تنها خواهر و 
چهار دختر مجرّد و همسر و عموی خود )یکی از برادران ناتنی حضرت بهاءالله(، رها شد تا در 



11 
 

ئولیتی انگیز مسبرابر دشمنانی که از داخل و خارج، علیه او صف آراسته بودند، بار سنگین و هول
 (343)مرور معبود، صاش نهاده بود بر دوش کشد.را که مقام منیعش به عهده

 *** 
 ای از زائران حضرت عبدالبهاء منقول در گاد پسز بایخاطره .4

در اولّین دیدار خود، در ورای »نویسد: یک نفر از این نخستین زائران، در خاطرات خود می
آورم. سان که از عوامل مادیّ چیزی به خاطر نمینکردم، آاحساسات و ادراکات عنصری سیر می

گهان به جای گاهی بس بلند ارتقا جسته بودم؛ و روحم با روح الهی تماس یافته بود؛ و انگار نا
کیزه و شدید، مرا فراگرفته بود... ما قادر نبودیم چشم از سیمای باشکو ه نیرویی بس خالص و پا

نمود نوشیدیم، امّا چنین میاش با او چای میشنیدیم، به اشارهیگفت معبدالبهاء برتابیم؛ آنچه را می
گهان به پا خاست و ما را ترک کرد، دو باره  ه بکه جریان هستی متوقفّ شده است؛ و هنگامی که نا

ی زمین داشتیم، هرگز، و از این بابت زندگی بازگشتیم؛ امّا هرگز نه به آن زندگی پیشین که بر سیّاره
ی آخرین ملاقاتی که حضرت ی خاطرههمین زائر، در باره« آوریم.را به جا می سپاس آستانش

در حضور او قدرت و عظمتی »نویسد: عبدالبهاء به او و گروهش عنایت کرده بود، چنین می
 احساس کردیم که اضطرابمان به اطمینان، ضعفمان به قدرت، و اندوهمان به امید مبدّل شد و در

 سبت به حضرتش، خود را به کلُّی فراموش نمودیم. هنگامی که نشستیم تا بهاثر عشق و مَحبتّ ن
ک کنند، اماّ سخنانش گوش سپاریم بعضی از یاران به تلخی گریستند. او امر کرد اشك هایشان را پا

کرد به خاطر او گریستن را پایان دهند؛ و فرمو د تا وقتی آنان قادر نبودند چنین کنند. دو باره تقاضا 
 (356مرور معبود، ص)«شان جاری است، سخنی نخواهد گفت و تعلیمی نخواهد داد...سرشك
 *** 
 ای دیگر از زائران حضرت عبدالبهاء مندرج در گاد پسز بایخاطره .5

ترین ایاّم عمر من آن سه روز، به یاد ماندنی»دهد: هایش گواهی میخانم هرست در یکی از نامه
گویم با تمام قلب و روح بر این باورم را توصیف نمایم؛ فقط میکنم سرکار آقا است... تلاشی نمی

ترین برکت زندگیم در این عالم ادنی این است که مفتخر شدم به است، و بزرگ آقاکه او براستی 
حضور پرسُرورش باریابم و به سیمای مقدّسش نظر دوزم... بدون تردید، عباس افندی مسیحای 

همین خانم « این زمان و این نسل است و نیازی نیست در جستجوی مسیحای دیگری باشیم.
کنون انگیزباید بگویم او اعجاب»ویسد: نای دیگر میهرست، در نامه ترین شخصی است که من تا 

زند و با در این جهان دیده و از این پس نیز خواهم دید... فضایی روحانی که حول او حلقه می
من با  ناپذیر است...سازد، وصفشوند متأثّر میقدرت تمام، کسانی را که مفتخر به حضورش می

خوانند، ی کسانی که خود را مؤمن به امرالهی مییمان دارم و امیدوارم همهتمام قلب و روحم به او ا
ی تمجید و ستایش را نثار او کنند؛ زیرا به یقین تمامی عظمت و بزرگی را برای او بخواهند و همه

 «.وی در وجودش حلول نموده است"الله است و "روح اب سمامبین او ابن
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(، در خلال آن Robert Turnerستی به نام روبرت ترنر )پوحتّی پیش خدمت خانم هرست، سیاه
یابد شود و افتخار میی حضرت عبدالبهاء منقلب میساز، تحت تأثیر نفوذ خلاّقهزیارت تاریخ

آورَدَ؛ ایمانی چنان زمین به امر حضرت بهاءالله ایمان میاولّین فرد از نژاد خود باشد که در مغرب
ی محبوبش از امری که خود به طیب خاطر پذیرفته گیری بعدی مخدومهمحکم و متین که حتّی کناره

دریغ حضرت های بیبود، نتوانست فروغش را تاریک کند و یا از شدتّ احساساتی که مَحبتّ
 (357)مرور معبود، صعبدالبهاء در قلبش دمیده بود بکاهد.

 *** 
کاقدامات حضرت عبدال .6  دوران قیادت" حضرتش ترینبهاء در "درنا

ک )تجدید  ترین اوقات دوران قیادت آن حضرتدر خلال همین ایاّم پر رنج و محنت و این دردنا
گوست  20سجن آن حضرت به دستور سلطان عبدالحمید در  بود که او، در عنفوان  (1901آ

ناپذیر، انگیز و اعتمادی تزلزلپایان و آرامشی حیرتحیات، و در اوج قدرت و نشاط، با توانی بی
ناپذیر به اجرا شاهکارهای متعدّد مرتبط با این قیادت و رهبری را ابداع نمود و به نحوی مقاومت

هان را طرّاحی فرمود و الاذكار بهائیان جی اولّین مشرقُدر آورد. طیّ همین دوران بود که او، نقشه
آباد ترکستان ساختمان آن را متقبّل شدند. در امتداد همین ایّام بود که علی پیروانش در شهر عشق

ی بیت مبارک و تاریخی رغم آشوبهائی که وطن محبوبش را مضطرب ساخته بود، او، برای اعاده
ی همین روزگار بود که عُمدتاً به واسطهحضرت باب در شیراز دستوراتی صادر فرمود. در 

المَعابد غرب، اقدامات اولّیّه انجام شد و راه را هموار اُمُّهای مستمرّ او و در راستای برپایی تشویق
آن مشرقُ ی الاذكار، واقع در ساحل دریاچهنمود که چند سال بعد، آن حضرت حین دیدار از محلّ 

نای آن را مستقرّ سازد. در همین موقعیتّ خطیر بود که بمیشیگان، به دست مبارک خود سنگ
ی پاسخ بعضی اسئله»ی نفیس گفتارهای سر میز نهار، چاپ و منتشر شده تحت عنوان مجموعه

های قلیلِ قابل ؛ گفتارهایی که آن حضرت در فرصتم(، آماده شد-)مفاوضات عبدالبها« شدهداده
های اساسی امر اَبِ بزرگوارش را توضیح عضی جنبهها بصرفه جویی عرضه نموده و در خلال آن

ع داده، و دلایل عقلی و نقلی برای اثبات صحتّ و حقّانیّت آن اقامه فرموده، و مسائل و مواضی
آوران الهی، نبوّات انجیلی، منشأ و حالات انسان متنوّعی را، مرتبط با دیانت حضرت مسیح، پیام

 بیین و تشریح کرده است.و مسائل وابسته به آن، قدرتمندانه ت
ی زادهترین ساعات همین دوران بود که حضرت عبدالبهاء در لوحی خطاب به داییطیّ تاریک

دهنده، آباد، با عباراتی تکانالاذكار عشقحضرت باب، حاجی میرزا محمّدتقی، بانی اصلی مشرقُ
گویانه در مورد پیشقیاس ظهور حضرت بهاءالله را اعلان نمود؛ و اخطارهای عظمت غیرقابل

مصیبت و بلایی را که به سبب اعمال دشمنان امرالهی در دیارهای دور و نزدیک، مقدّر بود بر 
کید فرمود؛ و با لسانی مهیّج، غلبه داران میثاق را بر این ی نهایی مشعلعالم انسانی وارد شود تأ

حون از بلاتکلیفی و سرگردانی بینی نمود. در همین اوان و در ساعاتی مشگران پیشدشمنان و ستم
اداری ای که در آن، خصایص آن نظمبود که او، الواح وصایای خود را تحریر فرمود؛ سند جاودانه
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اداری است که مبشّر و گشت، تشریح نمود. همین نظمبایست بعد از صعودش مستقرّ میرا که می
رت باب اعلان و قوانین و آرای الهی است؛ نظمی که ظهورش را حضمُنادی نظم بدیع جهان

های پرفتنه و آشوب بود که او، اصولش را حضرت بهاءالله مقرّر فرموده بود. در خلال همین سال
ی مبشّران و قهرمانان عهد و پیمانی که حالا دیگر عمیقا ریشه دوانیده بود، مؤسسّات به واسطه

، و آموزشی، در ایران، مَهد )گهواره( گسترش الهی را، اعم از اداری، روحانیجنینی امر دائماً روبه
اداری، و نیز در ممالک کانادا، فرانسه، انگلستان، امرالله، و در جمهوری بزرگ باختر، مهد نظم

آلمان، مصر، عراق، روسیه، هندوستان، برمه، ژاپن، و حتّی جزایر دوردست اقیانوس آرام، استقرار 
گیز بود که او به ترجمه، چاپ و انتشار آثار و ادبیاّت انو اعتلا بخشید. در امتداد همین دوران هول

های گرفت و به زبانبهائی، تحرّکی عظیم بخشید؛ آثاری که انواع کتب و مقالات را در بر می
شد. در امتداد همین ای آماده میفارسی، عربی، انگلیسی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، روسی، و برمه

وز سکونی نسبی در طوفان بلایا، زائران و دوستان و متحریاّن از ایّام پر آلام بود که به محض بر
اغلب ممالک مذکوره و نیز نمایندگان ادیان مسیحی، اسلام، یهودی، زرتشتی، هندویی، و بودایی 

زدند. در هر جمعه از همان روزگاران سخت م( به گرد میز او حلقه می -)برای کسب علم و معرفت
کرد، فقیران و مسکینان، مقابل د مخاطراتی که حیات حضرتش را تهدید میو پُرمِحَن بود که با وجو
نمودند و او با دست خود و با اش ازدحام میشدند و حتّی در حیاط خانهدرب منزلش جمع می

را برایش به ارمغان آورد، صدقات و خیرات میانشـان « نوایـانپدر بی»نظم و بخششی که لقب 
توانست اطمینان و آرامش او را بر هم در چنان ایّام طوفانی هیچ چیز نمی کرد. بلی، حتّیتوزیع می

بزند؛ هیچ چیز مجاز نبود در رسیدگیش به مسکینان، یتیمان، بیماران و ستمدیدگان، خللی ایجاد 
توانستند خود به حضورش کند؛ هچ چیز قادر نبود او را از سرکشی شخصی به عاجزانی که نمی

خواستند مساعدتش را طلب کنند باز دارد. و بالاخره، هیچ عاملی نی که نمیبیایند و یا محجوبا
ی حیات حضرت باب و حضرت بهاءالله توانست او را که سخت و پابرجا، مصمّم بود از نمونهنمی

پیروی كند، ترغیب نماید از مقابل دشمنانش بگریزد و یا از دستگیر و زندانی شدن بهراسد؛ و در 
ای داشت و نه ی تبعیدیان در عکاّ فایدهی جامعهی اعضای برجستهنصایح مشفقانهاین راستا، نه 

که از بستگان مدیر عامل یک شرکت کشتی رانی ایتالیایی تقاضاهای مصرّانه ی سرکنسول اسپانیا 
ای بخشید؛ کسی که به سبب مَحبتّ و ارادتش به آن حضرت و به قصد دفع تهدیدی که بود نتیجه

جا پیش رفت که یک کشتی باری ایتالیایی را در اختیارش بگذارد تا او ده بود، تا آنمتوجهّ او ش
 را به سلامت به هر بندری که خود مایل بود برساند. 

آرامش و اطمینان حضرت عبدالبهاء در آن ایّام پرُابتلا، به قدری عمیق و مستحکم بود که وقتی در 
 -هند افکند، یا به صحرای فیزان )واقع در شمال آفریقااطراف شایع شده بود او را یا به دریا خوا

شد که او، در تعجّب و شگفتی دوستان م( تبعید خواهند کرد، و یا به دار خواهند کشید؛ دیده می
ی منزلش مشغول است؛ درختانی که چند و تمسخر و تفریح دشمنان، به کاشتن درخت در باغچه

یا، هنگامی که همان دوستان و دشمنان به دیدارش سال بعد، پس از فروکشیدن آن طوفان رزا
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ها بچیند و به آنان تقدیم های آنکرد از میوهشتافتند، به باغبان با وفایش اسماعیل آقا امر میمی
 (371-369)مرور معبود، صصکند.
 *** 
 ای بارز برای صیانت حیات حضرت عبدالبهاءمعجزه .7

گهان، هیأت بازرسی چهار نفره1907در اوائل زمستان  ی دیگری به ، به دستور سلطان، نا
سرپرستی عارف بیگ، و با قدرت و اختیار کامل، به عکّا اعزام شد. چند روز قبل از ورود آن 

کند. در عالم رؤیای حضرتش، بیند و برای یاران تعریف میهیأت، حضرت عبدالبهاء خوابی می
اند، اندازد و از درون آن چند پرنده که شبیه به دینامیت بودهساحل عکاّ لنگر می یک کشتی در

آیند، کنند و گرد سر او که در میان انبوه جمعیتِّ ترسانِ شهر ایستاده بوده، به چرخش در میپرواز می
 گردند. امّا بدون این که منفجر شوند دو باره به کشتی باز می

ی پست عکّا را تحت ه از کشتی پیاده شدند تلگراف خانه و ادارهاعضای هیأت به محض این ک
کنترل مستقیم و انحصاری خود گرفتند؛ مستبدّانه کارمندانی را که مظنون به دوستی با حضرت 
کم شهر را، اخراج کردند؛ مستقیما و سرِاًّ با اعضای دولت د ر عبدالبهاء بودند، و نیز شخص حا

 ؛ محلّ اقامت خود را در منازل همسایگان و دوستان نزدیک ناقضاناستانبول تماس برقرار کردند
مستقرّ نمودند؛ برای ممانعت از رفت و آمد افراد، در اطراف منزل حضرت عبدالبهاء نگهبان 

انگیز احضار گماشتند؛ و به عنوان شاهد )بر اتّهامات وارد علیه آن حضرت(، به اقدام اعجاب
ودند؛ ر نوبت قبل، ذیل اسناد ارسالی به استانبول را امضاء نموده بهمان کسانی مبادرت کردند که د

اوراق و اسنادی که به قصد تکمیل تحقیقات، با خود آورده و افرادی از مسیحیان، مسلمانان، 
ین بازرسی، یک روز نزدیک غروب، ااندکی بعد از ها را امضاء کرده بودند... شرقیان، و غربیان آن

گهان مشاهده  شود کشتیِ مذكور که در بندرگاه حیفـا متوقفّ بوده، لنگر برگرفته و به سمَتِ مینا
پیچید که اعضای ی شهر این خبر به سرعت میزدهعکّا به حرکت آمـده است. میـان جمعیّت هیجان

وقفّ تهیأت بازرسی نیز سوار بر آن هستند. نظر همگان بر این بوده که کشتی به مدّت کافی در عکّا 
اهد كرد تا عبدالبهاء را نیز سوار کرده، به سوی مقصد خود حرکت نماید. هنگامی که اعضای خو

شوند، در دریای بهت و اندوه و ماتم فرو ی آن حضرت از نزدیک شدن کشتی با خبر میخانواده
د روند. معدود مؤمنانی نیز که در شهر باقی مانده بودند از این که به زودی از مولای محبوب خومی

پردازند. شگفت این که در آن ساعت پر حزن و هراس هم قراری میشدند به زاری و بیجدا می
کت و آرامشود که حضرت عبدالبهاء همدیده می  زند.، در حیاط منزل خود قدم میچنان سا

گهان ملاحظه می های کشتی چرخیده، جهت شود نور چراغامّا در هوای گرگ و میش مغرب، نا
آمده که کشتی مستقیماً راه استانبول را در پیش گرفته کند. از قرائن چنین بر میمی حرکتش تغییر

ی چنان در حیاط خانهفزونی، هماست. خبر حادثه را سریعاً به حضرت عبدالبهاء که در تاریکی روبه
نظر رسانند. بعضی از یاران نیز که از نقاط مختلف بندرگاه، کشتی را زیر فرموده میخود مشی می

گرفته بودند تا از وضعیتّ و حرکتش باخبر شوند، شتابان به حضور حضرتش دویده، آن خبر 
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کاثر را تأیید میبهجت ترین خطرهای تمامی طول عمر حضرت کنند. و بدین ترتیب، یکی از هولنا
گهانعبدالبهاء، که جان نازنینش را به طور جدّی تهدید می ی، به کرد، در آن روز تاریخی، به نحو نا
 شود.قدرت و مشیّت خداوندی و برای همیشه مرتفع می

رسد که هنگام بازگشت سلطان ی کشتی، خبر میزده و غیرمنتظرهاندکی بعد از تغییر مسیر شتاب
جا رفته بوده، بمبی در سر عبدالحمید به قصر خود از مسجدی که برای ادای نماز جمعه به آن

 گردد.راهش منفجر می
از این سوءقصد نافرجام به جان سلطان، هیأت بازرسی گزارش خود را به او تقدیم چند روز بعد 

ای بپردازند. اند که به چنین مسئلهتر از آن بودهمردانش در آن موقع، گرفتاردارد؛ امّا او و دولتمی
دیگری  یآورند، حادثهشود، و چند ماه بعد که مجدداً آن را پیش میموقتّاً موضوع کنار گذاشته می

گهان و برای همیشه این پرونده را مختومه میرخ می ای که زندانی عکاّ را سازد؛ حادثهدهد که نا
که در سال  ترُکان جواندهد. انقلاب ار میی قدرت دشمن تاجدارش قربرای ابد، در ورای حوزه

ای آن نظام مشروطهکند آورد، سلطان مستبدّ و متکبّر را مجبور می، قاطع و پرشتاب، سر بر می1908
ی زندانیان دینی و را که قبلاً خود ملُغی نموده بود، مجدداً برقرار سازد و نیز فرمان آزادی همه

خابره سیاسی رژیم پیشین را صادر نماید. حتّی در این شرایط نیز )از حیفا( تلگرافی به استانبول م
شود وجو میدانیان آزاد شده است، پرسی زنو به خصوص در این باره که آیا عبدالبهاء نیز در زمره

 (373و  371)مرور معبود، صصگردد.که پاسخ مثبت به آن، بلافاصله واصل می
 *** 
 ی تدفین بقایای پیکر حضرت باب به دست حضرت عبدالبهاءصحنه .8

ا از رتخت و تاج خود  )عبدالحمید( نشین آن حضرتسرانجام، در همان سالی که دشمن کاخ
الاذكار، ر زمانی که برای ایجاد سازمانی ملیّ و همیشگی در راستای ساختن مشرقُدست داد؛ و د

گو افتتاح می شد؛ حضرت عبدالبهاء، علی رغم تفتینات اولّین کانوشن بهائیان آمریکا در شهر شیکا
رمود. و تحریکات مستمِرّ دشمنان داخلی و خارجی، تعهّد عظیم خود را به پایانی توفیق آمیز قرین ف

میلادی(  1909هجری قمری، مصادف با اولّین نوروزی ) 1327ماه صفر  28ن حضرت، در آ
كرد، بعد از آن که امر فرمود تابوت مرمرین را با گران برگزار میکه پس از خلاصیش از زندان ستم

ز، زحمت بسیار، در محلّی ابدی که برایش در نظر گرفته شده بود مستقرّ کردند؛ در غروب همان رو
 پرتو تنها چراغ معمولی، و در حضور جمعی از مؤمنین شرقی و غربی، و در فضایی پر از سکون در

ی پیکر حضرت باب و انیس و هیجان روحانی، صندوق چوبینی را که محتوی بقایای مقدسّه
 ابدیش بود، به دست مبارک خود در آن قرار داد. 

آور شهید شیراز، سرانجام، با ی عنصری پیامی این امور به انجام رسید، و بقایاو هنگامی که همه
گاه ابدی خود، در قلب کوه خداوند جای گرفت؛ حضرت عبدالبهاء که از صحّت و امنیتّ، در آرام

های خود را نیز از پای در آورد، عبای خود را از تن برگرفت، قبل مولوی از سر برداشته بود، کفش
واّج بود، و سیمایش برافروخته و نورانی گشته بود، فامش حول رأسش مو در حالی که موهای نقره
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ی صندوق چوبین نهاد و با صدای بلند روی تابوت مرمرین که هنوز باز بود خم شد و پیشانی بر لبه
کنان گریست؛ گریستنی كه اشك دیدگان حضاّر را نیز جاری ساخت. و آن شب، از شدّت هقهق

)مرور دم بیدار ماند.د، چشمان غمگینش تا سپیدهاحساساتی که بر قلب حضرتش غلبه یافته بو
 (380معبود، ص

 *** 
 نگاهی کلی به اسفار حضرت عبدالبهاء به مغرب زمین .9

ی غربی، یا کرهضرت بهاءالله در نیمحستقرار امر گونه که در صفحات پیشین ملاحظه شد، اهمان
ی قیادت حضرت عبدالبهاء باقی عنان با دورهمهترین توفیقی که برای همیشه به عبارتی، برجسته

ای را حاصل ای را به حرکت آورد و چنان ثمرات عالیهو برقرار خواهد ماند؛ چنان قوای عظیمه
ساز ناشی از های سرنوشتنمود که شخص مرکز میثاق الهی را نیز برانگیخت عملاً در فعّالیت

ی ه واسطهبغربی آن حضرت،  هایی که اصحابجریان این قوای خلاّقه مشارکت نماید؛ فعّالیت
ی همان عهد و میثاق، از قبل، شجاعانه متقبّل شده و سرسختانه در حال اجرای برندهقدرت پیش
 آن بودند. 

کنون، بحرانی که کوردلی و خودسری عهدشکنان تسریع نموده، و برای سال های متمادی، چنان ا
از داشته بود، به قدرت و مشیّتی غیبی مقصود خود ب انگیز، حضرت عبدالبهاء را از وصول بهغم

گهانی از سر راه آن حضرت کنار رفته؛ قیدوبند های مرتفع گشته بود. مانعی عبورناپذیر، به طور نا
دن بازدارنده گشوده شده؛ و خشم خداوند منتقِم زنجیر اسارت را از گردن عبدالبهاء باز و به گر

قایای بنیز  نادان و خونخوارش، افکنده بود.ترین دشمن عبدالحمید، مخالف تاجدار و سنگدل
شمار، ی هیکل حضرت باب، امانتی که اَبِ فقیدش به دست او سپرده بود، با مشکلات بیمقدسّه

گاهش در سرزمین دوردست طهران به ارض اقدس منتقل و طیّ مراسمی شایسته و از مخفی
ک سپرده شده بود.   احتراماتی فائقه، به دست توانای حضرتش در قلب کوه کرمل به خا

كنون، در آستانهامّا حالا ی  دیگر، از صحتّ و سلامت آن حضرت چیزی باقی نمانده بود. او ا
ها و فشارهای عارض بر حیات هفتاد سالگی، از انواع امراض جسمانی که ناشی از تنش

 برد؛ حیاتی که تقریباً به تمامه در سرگونی و سجن سپری شده بود. با انگیزش بود رنج میحزن
این که از اسارتی چهل ساله رهایی یافت؛ و بلافاصله پس از این که پیکر وجود این، به محض 
های جانکاه مرتبط گاه امن و ابدیش جای داد، و فکر و ذهنش از نگرانیحضرت باب را در آرام

ک نظیر آسوده شد؛ در واپسین ایّام حیاتش، سپاری آن امانت بیبا اجرای آن مأموریّت خطیر و به خا
ه بتماد و تصمیمی عالی، به پا خاست تا اندک رمقی را که برایش باقی مانده بود، با شهامت و اع

گونه معادل و خدمتی با چنان ابعادی اختصاص دهد که در تمامی سالیان قرن اولّ بهائی، هیچ
 توان یافت. مشابهی برای آن نمی

گر قرار ی آن حضرت ابتدا به مصر و بعد به اروپا و سپدر واقع، سفرهای سه ساله س به آمریکا، ا
ی عطفی است که در تمامی طول ها را به درستی ارزیابی کنیم، نمودار نقطهباشد موقف تاریخی آن
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تاریخ قرن اوّل بهائی از بیشترین اهمّیت برخوردار است. برای نخستین بار، از زمان ظهور آیین 
بندهایی را ووالامقام آن، قید یالشّأن و نمایندهپروردگار در شصت و شش سال پیش، قائد عظیم

ک آزادی امر که در تمام طول مظهریتّ حضرت باب و حضرت بهاءالله، آن چنان سخت واندوهنا
ی عزیز الهی را محدود کرده بود، از هم گسیخت. هرچند در زادگاه امرالله، اقدامات بازدارنده

کثریتّ غالب پیروانش را محدود مچنان فعّالیتاعداء هم کنون به رهبر شهیر و یهای ا کرد؛ اماّ ا
 -18ی کوتاهی در خلال جنگ ی آن، آزادی عملی اِعطاء گشته بود که به استثنای فاصلهبرجسته
کنون نیز هرگز از مؤسسّات 1914 ، تا پایان حیات خود از آن برخوردار بود؛ و از آن هنگام تا 

 مرکز جهانیش باز داشته نشده است.
هایی از جانب آن گیری فعّالیتدر مقدّرات این آیین نازنین، نشان از اوج چنین تغییری بنیادین 

حضرت داشت که پیروانش را در شرق و غرب عالم از تحسین و تعجبّ مبهوت کرد و تأثیری 
ی خود، در جوانی به زندان ی امرالهی بر جای گذاشت. کسی که به گفتهجاودانه بر روند تاریخ آینده

ای قدم ننهاده؛ و هرگز در تمام طول زندگیش گاه به مدرسهیرون آمده بود؛ و هیچرفته و در پیری ب
در مجلسی عمومی حضور نیافته؛ و هیچ وقت در دوایر غربیان وارد نشده؛ و با آداب و رسوم و 

های مشهور اروپا و شهرهای بزرگ زبان آنان آشنا نگشته بود؛ قیام نمود تا در بعضی پایتخت
ی مودعَه در امر ابَ بزرگوارش را اعلان وی وعظ و خطابه، نه تنها حقایق برجستهآمریکا، از سک

ها را با این آیین نوین تشریح ی آننماید؛ بلکه نیز منشأ الهی ادیان پیشین را اثبات و ماهیّت رابطه
 (384-383)مرور معبود، صصو تبیین نماید.

 *** 
 ر اسفار مغرب زمینترین حالات و اقدامات حضرت عبدالبهاء دعمده .10

گوست11)از  آن حضرت در طیّ این سفرها ای که ، در مورد وظیفه(1913جون17تا 1911آ
جسم و جان خود را وقف تحقّق آن نموده بود، تحرکّ، شجاعت، قاطعیت، و ایثاری نشان داد که 

اش بودند های روزانهی فعّالیتتحسین و اعجاب تمام کسانی را که از نزدیک مفتخر به مشاهده
آل بهائی بود، بدون ایدهبرانگیخت. این انسان استثنایی که تجسّم هر فضیلت امری، و تبلور هر 

ربود و اغلب، همراهان و هایی که معمولاً توجهّ مسافران را میها و زیباییالتفات به منظره
ها دیدن نماید؛ بدون این که به سلامتی و راحتی خود بیندیشد؛ کردند از آنمیزبانانش آرزو می

بخشاینده چون باران بهاری برای ی جامعه؛ پایهها و طبقات دونناپذیر در دفاع از تیرهسازش
ی فقیران و مسکینان؛ روشن و صریح در تکریم و تعظیم حضرت بهاءالله در هر زمانی و در حلقه

ی نفوس پیروان هر مذهب و مرامی؛ مصمّم و سرسخت در نفی جلب التفات حضرتش از ناحیه
ت متّحده؛ شب و روز های متعدّده، چه در اروپا و چه در ایالاصاحب ثروت و شهرت، در فرصت

به کار و فعّالیت پرداخت. در این راستا، با نفی هرگونه هدیه و ردّ هر نوع کمکی برای مصارف 
زدگان، و ستمدیدگان؛ با ناپذیر برای سرکشی به بیماران، غمسفرهای شخصی؛ با اشتیاقی خدشه

کردند؛ بی علیه او پیاده میطلگرایی و افراطناچیز شمردن حملاتی که عوامل متعصّب و مراقب فرقه
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آور صریح هنگام اثبات حقاّنیتّ عیسی مسیح برای یهودیان، و ایضاح منشأ الهی به نحوی اعجاب
انگیز قاطع، هنگام اثبات حقّانیّت ظهورالهی و ای شگفتگونهه ها، و باسلام در کلیساها و کنیسه

پرستان، از سکوهای خطابه؛ مُلحدان و طبیعتگرایان و اعلان ضرورت ایمان و دینداری برای مادهّ
دم تا پاسی از شب، به تبیین و توضیح های توان خود، هر روز از سپیدهبا صرف آخرین ذخیره

آمیز برای آشنا و بیگانه، چنین حضرتش در نثار عطوفت نبوغحقایق آیین بدیع مشغول گشت. هم
رحرارت نسبت به کسانی د بود؛ و در ابراز محَبّت پُماننمؤمن و مُعرض، فقیر و غنیّ، عالی و دانی بی

ها، ها و میدانها و پارکزدن در خیابانها، هنگام قدمی کشتیکه به طور اتفّاقی یا عمدی، در عرشه
های فقیر و کثیف و در قصرهای عظیم و شریف، ها، در محلّهها و در مهمانیدر محلّ پذیرش هتل

نمود. خلاصه آن نظیر و مثیل مینمود، بیانشمندان، ملاقاتشان میدر جلسات دوستان یا انجمن د
که حضرتش با چنین حالات عالیّه و رفتار برجسته، به مدتّ سه سالِ پُرمشغله، خطاب به جهانی 

گلوگاه در مادهّ ی جنگی عظیم قرار گرفته بود، همچون گاه در آستانهپرستی غرقه گشته و همانکه تا 
ی حقایق شفابخش الهی، مندمج در ظهور اَب سماویش، ادامه بیداری، به عرضهدمیدن در شیپور 

 (387)مرور معبود، صداد.
 *** 
 ترین دیدارکنندگان حضرت عبدالبهاء در انگلستانبرجسته .11

اختیارش  ( درCadoganهای کادوگان )زمانی که در انگلستان اقامت داشت، منزلی که در باغ
آمدند تا زندانی گونه نفوسی که دسته دسته میراستین شده بود برای همهای قرار داده بودند، قبله

زمین، شهر بزرگ آنان را مغرب هایش درعکّا را زیارت کنند؛ کسی که در اولّین مرحله از فعاّلیت
(، خاطرات خود از ایّام اقامت آن حضرت در م -اش )لیدی بلا مفیلدگزیده بود. میزبان مؤمنهبر

به یاد  وقتی آن روزها، و آن زائران و مهمانان و دیدارکنندگان را»ن بیان داشته است: لندن را، چنی
گون گیتی وارد میهایشان، در حالی که از سرزمینآوریم، صدای گاممی شدند، هنوز در های گونا

وقفه از وزیران، مأموران، هایمان طنین دارد. هر روز از صبح تا شام، جریانی مستمرّ و بیگوش
ها، های الهی، کاتولیکجویان، مسئولان کارهای عادی و عارفان عرصهشناشان، حقیقتشرق

 -ها )قائلین به وحدت وجودن آنان، تئوسوفیم( و مخالفی -ها )پیروان کلیسای انگلستـانانجلیکن
 ها، فرهیختگان مسیحی، دانشمندان علوم پزشکی، مسلمانان، بوداییان و زرتشتیان، بهم( و هندو

آهنگان، فعّالان امور خیریّه، طرفدارن آزادی چنین سیاستمداران، پیششتافتند. همدیدار او می
دهندگان، طرّاحان لباس، بانوان برجسته، نگاران، نویسندگان، شاعران، شفازنان، روزنامه

شدند هنرپیشگان، صنعتگران، بینوایان، ثروتمندان، وابستگان به دنیای موسیقی و نمایش، وارد می
کی، که همواره گونه استثناء و امتیازی، از مَحبتّ بیو همگان، بدون هیچ دریغ آن تجسّم تقوی و پا

مورر معبود، )«گشتند.مند میبه ایثار حیات خود برای خیر و صلاح دیگران مشغول بود، بهره
 (388ص
 *** 
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 اولین حضور حضرت عبدالبهاء در یک اجتماع بزرگ غربی .12
حضرت عبدالبهاء در مقابل یک اجتماع بزرگ غربی، در یک کلیسای بزرگ مسیحی اولّین حضور 
ی کلیسای گاه خطابه، از جای1911سپتامبر  10ر هنگامی که د م( پیش آمد، -)در شهر لندن
جمعیّتی عظیم را مخُاطبَ ساخت. پس از این که کشیش اعظم  (City Templeسیتی تمپل )

( آن حضرت را معرّفی نمود، ایشان با  R. J. Campbellبل )کلیسا، عالی جناب آر. جی. کمپ
دین لسانی ساده امّا مهیّج، و با صدایی پرطنین، وحدت عالم انسانی را اعلان نمود؛ اتحّاد بنیا

کید فرمود؛ و اظهار داشت ساعتی که تمامی فرزندان آدم، و همه ها و نژادها ی ملّتادیان الهی را تأ
است سپتامبر، به درخو 17متحّد گردند فرا رسیده است. در فرصتی دیگر، در  و ادیان و طبقات عالم

(، آن حضرت بعد از به اجرا  Archdeacon Wilberforceشخص محترم، آرکدیکن ویلبرفرس )
مینستر گاهی در کلیسای یوحنّای قدّیس، واقع در وستدر آمدن مراسم روحانی شام

(Westminsterدر محل خطابه قرار گر ،)گونه که ادراک ذات احدیتّ، آنفت و بر عظمت فوق
کید و تشریح فرموده است، متمرکز گشت. یکی از حضاّر،  حضرت بهاءالله درکتاب اقدس تأ

به امر آرکدیکن، صندلی شخص اسقف برای »ی خود از آن حادثه را چنین نوشته است: خاطره
ده شد و او خود کنار آن ایستاد و متن قرار دا قدرش در جای مناسبی از محراب کلیسامهمان عالی

ی حضرت عبدالبهاء را قرائت کرد. پس از اتمام خطابه، جمعیّت كه عمیقاً تحت ی خطابهترجمه
ی هتأثیر قرار گرفته بودند، به تبعیّت از شخص آرکدیکن، زانو زدند تا برکات و تأییدات آن بند

ه بسمان برافراشت و با نوایی زیبا و پرطنین درگاه الهی را، هنگامی که به پا خاست و دست به آ
دعا و نیایش پرداخت، دریافت دارند؛ دعایی که لحنات آسمانیش در سکوت آن محفل عظیم، با 

 (389مرور معبود، ص)«یافت.قدرت و غلبه، اوج و حضیض می
 *** 
 ترین اقدامات حضرت عبدالبهاء در سفر به آمریکاعمده .13

حضرت در طول این سفر انجام داد به خوبی گویای اهمّیتی است  نوع و خصلت اقداماتی که آن
الاذكار به دست خود آن حضرت، در حضور که برای آن قائل بود. استقرار سنگ زیربنای مشرقُ

ی جمعی از نمایندگان بهائیان شرق و غرب، در زمینی که به همین منظور در کنار ساحل دریاچه
گو، میشیگان، در حومه کید صریح حضرتش در مورد اشارات ی شهر شیکا خریداری شده بود؛ تأ

ای ی لوح غصن در جلسهی تازهمندمج در عهد و میثاق حضرت بهاءالله، که پس از قرائت ترجمه
« ی میثاقمدینه»عمومی متشکّل از پیروانش در شهر نیویورک صورت گرفت، شهری که از آن پس 

 Thorntonی تورنتون چیس )اسمی مهیّج، از مقبرهنامیده شد؛ زیارت مخصوصی که، به همراه مر
Chaseواقع در انگل ،)( وودEnglewood کالیفرنیا به عمل آورد، کسی که )« اولّین مؤمن

زمین به امر حضرت بهاءالله اقبال نموده بود، ، و در واقع، اولّین کسی که از دنیای مغرب«آمریکا
محسوب بود؛ ضیافت نمادینی که به افتخار جمع عظیمی از اصحابش، که در یکی از روزهای ماه 

وود نیوجرسی گرد آمده بودند، برپا داشت؛ برکاتی جون، در فضایی باز و سرسبز، در وست انگل
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کره )که  (، از ایالت Green Acreنصیب تعداد زیادی از پیروان خود نمود، کسانی که در گرین ا
کوا )(، واقع در ساحل رودخانهMaineمین ) (، مجتمع شده بودند، Piscataquaی پیسکاتا

ی غربی بدل گردد و یکی کرهی بهائی در نیممحلّی که مقدّر بود به یکی از اولّین مدارس تابستانه
ی آمریکای شمالی شناخته شود؛ نطق مهیجّی که برای چند صد خستین موقوفات امری در قارهّاز ن

گو ایراد کرد؛ ی مؤسّسهنفر از نفوس مجمتع در آخرین جلسه ی نوبنیاد اتحّاد معبد بهائی در شیکا
گفته، اقدام نمادین و نمونه نفر  ی آن حضرت در متّحد کردن دوو آخرین نکته از بسیاری مسائل نا

ی عقد و پوست، به واسطههای مختلف، یکی سفیدپوست و دیگری سیاهاز پیروان خود از ملّیت
عنان با دیدار آن حضرت از ای است که باید همی اقدامات برجستهها در زمرهازداج بهائی؛ این

ار سازد برای ی مؤمنان آمریکا در نظر گرفته شود؛ اقداماتی که طرّاحی شده بود تا راه را هموجامعه
بایست به زودی برپا داشتن معبد مرکزی آنان، و برای تقویت ایمانشان در مقابله با امتحاناتی که می

بستگیشان، و نیز برای برکت بخشیدن به اولّین شدند، و برای تحکیم وحدت و هممتحمّل می
)مرور م استقرار آن گردند.گاای نزدیک، قهرمانانه پیشهای نظمی اداری که مقدّر بود در آیندهجلوه

 (396معبود، ص
 *** 
 بعضی حوادث غریب حول هیکل حضرت عبدالبهاء در اسفار مغرب زمین .14

کافی و بررسی فعاّلیت های مهمّ و متنوّع حضرت عبدالبهاء در اروپا و آمریکا را، هر قدر هم نا
کری از بعضی حوادث غریبی که اغلب، تماسنارسا باشد، نمی ای شخصی افراد با هتوان بدون ذ

ی جوانی متهوّر و سرسخت، و نگران از آورده به پایان برد. تصمیم شجاعانهحضرتش به وجود می
ی سفر با این که آن حضرت موفّق به دیدار از ایالات غربی نشود و خود نیز قادر به تأمین هزینه

( تا مین Minneapolisیس )قطار به نیو انگلند نبوده و به همین سبب تمامی مسیر را از مینیاپول
(Maineدر زیر قطار، روی محورهای میان چرخ )خوابد؛ تغییر و تحولّی که در زندگی پسر ها می

شود، وقتی در فقر و بدبختی، در حین قدم زدن در یکی از کشیشان روستایی انگلیسی ایجاد می
ا با دیدن شمایل حضرت گیرد به زندگی خود خاتمه دهد، امّی تایمز تصمیم میساحل رودخانه

کند و به وجو میی آن حضرت پرسی فروشگاهی نمایان بوده است، در بارهعبدالبهاء که از پنجره
کلمات تسلّیحضورش می یابد که فکر آمیزش چنان تجدید حیات میبخش و تشویقشتابد و با 

ی دختر کوچکش، در نتیجهی خانمی که العادهی خارقکند؛ تجربهخود کشی را به کُلّی فراموش می
ورزد که عیسی مسیح در این عالم است و با دیدن تصادفیِ شمایل یک رؤیای صادقه، اصرار می
گوید که او همان مسیح رؤیای ای در ویترین یک مغازه، بلافاصله میآن حضرت روی جلد مجلّه

ت آن حضرت كه در آن کند بعد از اطلاع از محلّ اقاماو است، وضعیّتی که مادرش را مجبور می
هنگام شهر پاریس بوده، با اولّین کشتی به سمت اروپا حرکت نماید و به حضور حضرتش بار یابد؛ 

شده، به این که سفر خود را به توکیو در استانبول لغو ای که در ژاپن چاپ میتصمیم سر دبیر مجلهّ
عد از ظهر در حضور آن حضرت از سرور و نشاط گذران یک ب»کند و به سمت لندن حرکت نماید تا 



21 
 

آن، حضرتش یک دستمال کتانی حاوی یک قرص نان ؛ صحنه«مند شودبهره ی مهیّجی که طیّ 
آباد به لندن سیاه خشکیده و یک سیب چروکیده را از دست یکی از احبّای ایرانی که تازه از عشق

کن آن مدینه  با خود آورده بود، دریافت وارد شده و آن تحفه را از جانب یک کارگر فقیر بهائی سا
کند ی خود را کنار گذارده، نان را تکّه میدارد و بسته را در حضور مهمانان گشوده، نهار آمادهمی

های اندکی است از ها، نمونهی ایننماید؛ همهو خود از آن میل نموده، به سایرین هم تعارف می
های خصوصی اسفار تاریخی آن جنبهای که پرتوی درخشان بر بعضی ی عجیبهوقایع متعدّده
 افکند. حضرت می

داده، هنگامی که در چنین بعضی حوادثی که در اطراف آن شخصیّت باشکوه و ملکوتی رخ میهم
ی ها زدوده نخواهد شد. مصاحبهکرده، هرگز از خاطرهداخل شهرهای اروپا و آمریکا سیر می

آن، حضرت عبدالبهاء، در حالی ک ه دستش را روی سر آرکدیکن ویلبرفورس مشهوری که طیّ 
نهد، و به سؤالات فراوان آن اسقف معظّم که روی صندلی محقّری در کنار ایشان جالس بوده، می

ی تری که در آن، همین آرکدیکن، بعد از این که به همراه همهی معروفدهد؛ صحنهپاسخ می
رکات و عنایات حضرتش را دریافت زند تا بجمعیّت حاضر در کلیسای یوحناّی قدّیس زانو می

نهد، و با هم، در حالی که تمامی جمعیّت به پا خاسته، دارد، دست در دست مهمان والامقامش می
کرده، از راهروی میان صحن کلیسا به سمت نماز خانه حرکت آوایی میسرودی روحانی را هم

افکند و با ندامت فراوان، از می الدّوله که خود را بر اقدام آن حضرتنمایند؛ وضعیتّ جلالُ می
طلبد؛ استقبال شورانگیزی که خواهد و عفو و بخشش میی خود معذرت میهای گذشتهشرارت

آید، هنگامی که در مقابل دیدگان قریب به دو هزار در دانشگاه للند استانفورد از ایشان به عمل می
زمین، شرح ق زیربنایی پیامش را به مغربترین حقاینفر از استادان و دانشجویان، برخی از برجسته

دهنده در مسیونر بووری، جایی که چهار صد نفر از فقرای نیویورک ی تکاندهد؛ منظرهو بسط می
دارد؛ ی نقره دریافت میزنند و هر کدام از دست مبارکش یک سکهحول آن حضرت حلقه می

ت حول آن حضرت را کنار زده، خود ی یک بانوی اهل سوریه در بوستن که جمعیّتحسین و هلهله
کنم که روح خداوند و عیسی مسیح را در اعتراف می»دارد افکند و اعلام میرا بر اقدامش می
؛ احترام و ستایشی در همین حدّ شورانگیز که دو نفر عرب، هنگامی که آن «شما رؤیت نمودم

بر اقدامش افکنده، با صدای  دارند، وقتی خود راکرده ابراز میحضرت شهر دوبلین را ترک می
کنند که او رسول خداوند برای بشریتّ است؛ جمعیّت عظیم دو بلند و در حال گریه، قسم یاد می

ی او در ای در سانفرانسیسکو گرد آمده، هشیارانه، به خطابهای از یهودیان که در کنیسههزار نفره
سپارند؛ یح و حضرت محمدّ، گوش میی اثبات حقاّنیتّ مدعّیّات مطروحه توسّط حضرت مسباره

ی آن، شور و انجذاب مبحث چنان اخذش نماید و در میانهای که یک شب در مونترآل ادا میخطابه
های کثیف افتد؛ جمعیّتی شلوغ و پُرسروصدا در یکی از محلّهکند که دستار از سرش بر زمین میمی

برای نفوس مجتمع در یکی از تالارهای رانی و فقیرنشین پاریس، که وقتی حضرتش از یک سخن
کنند تا از شوند و با تواضع و سکوت، راه را باز میگشته، مبهوتِ حضور ایشان میشهر باز می
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زنان، در میانشان عبور نماید؛ رفتار جالب توجّه پزشکی زرتشتی که برای خدا حافظی، نفََس
ی او را رساند و ابتدا سر و سینهیشان میکرده، خود را به اگاهی که حضرتش لندن را ترک میصبح

ای متشکّل از نماید و حلقهکند، بعد دست حاضران را نیز خوشبو میبه روغن معطّر آغشته می
آویزد؛ جمعیتّی از زائران که بعد از های آن حضرت میهای لاله و سوسن به گردن و شانهگل

ها باز شود و کشند تا دربادوگان، انتظار میهای کدم، صبورانه جلوی درب منزل او در باغسپیده
به حضورش بار یابنـد؛ حالت باشکوه او، هنگامی که با وقـار و استحکام، در سرسراها و راهروهای 

گام میکلیساها و کنیسه کت و مشتاق، دستزده، یا در برابر گروهها  ها هایی عظیم از مستمعینی سا
ه؛ تواضع و احترامی که بانوان متشخّص لندنی به طیب خاطر افراشترا برای شمول دعای خیر برمی

گاه، سر تعظیم فرود میداشتهنسبت به او ابراز می اند؛ آوردهاند، و هنگام ورود در محضرش ناخودآ
آورد و بر سنگ مزار حواریّ وود، خم شده، سر فرود میی مؤثّری که او، در گورستان انگلمنظره

کنند؛ ی حضاّر با اشتیاق آن را تکرار میزند، عملی که همهوسه میمحبوبش، تورنتون چیس، ب
ی باشکوهی که در آن، مسیحیان و یهودیان و مسلمانان، از زن و مرد، در مسجد وُکینگ گرد جلسه
گر اش را در بارهآیند تا خطابههم می ی وحدت عالم انسانی استماع کنند؛ چنین مناظری، حتّی ا

ی خود سرد جراید هم منعکس شده باشد، باید حدّ بالایی از تأثیر و نفوذ اولّیّههای در قالب نوشته
 (401-399)مرور معبود، صصرا بر قلوب و اذهان مردمان بر جای نهاده باشد.

 *** 
 عواطف و احساسات حضرت عبدالبهاء در اسفار مغرب زمین .15

اری بوده، هنگامی که خود داند چه عواطف و احساساتی در قلب حضرت عبدالبهاء جچه کسی می
هایی در فهمد چه اندیشهکرده؟ چه نفسی میهایی تاریخی مشاهده میرا در کانون چنین صحنه

نموده، یا یافته، وقتی نشسته در جوار شهردار لندن، با وی صبحانه صرف میذهنش غلیان می
کرده، یا تقبال میالعاده از او اسزمانی که شخص خدیو مصر در قصر خود، با احترامی خارق

نموده و سرود تعظیم و تحیتّ و آواز سپاس و ستایشی را استماع می« الله ابهی»هنگامی که ندای 
داده؛ محافلی که در که نزدیک شدنش را به مجالس مجلّل پیروان و دوستان پُرشورش بشارت می

یابد چه میصی درشده؟ چه شخآمریکا تشکیل میی تعدادی چنان کثیر از شهرهای بزرگ قارهّ
گارا یافته، وقتی در مقابل آبخاطراتی در ذهن حضرتش جریان می های خروشان آبشار معروف نیا

کرده؛ یا در خلال استراحتی کوتاه ایستاده و از هوای لطیف آن سرزمین دوردست استنشاق میمی
و کشتزارهای  های انبوه(، به جنگلGlenwood Springsوود اسپرینگز )و بس ضروری، در گلن
های باغات دوخته؛ یا با همراهی تعدادی از مؤمنین شرقی، در امتداد خیابانسرسبز اطراف، نظر می

زده؛ یا در یک بعد از ظهر، پس از گردشی با ( در شهر پاریس قدم میTrocaderoتروکادرو )
و یا وقتی در تراس کرده؛ ی عظیم هودسون، در ساحل آن پیاده روی میاتومبیل در امتداد رودخانه

زده؛ یا هنگامی که از بالای پل ی ژنوا، قدم می(، مشُرِف به دریاچهdu Parkهتل دو پارک )
نموده هایی الکتریکی را نظاره میی مرواریدگون چراغ( در لندن، زنجیرهSerpentineسرپنتاین )
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هایی د؟ )در چنین مكانانکرده امتداد داشتهکه در زیر درختان بلند، تا جایی که چشم کار می
ها، از یأس دستیها، از فقر و تنگز اندوه و سختیم( خاطراتی ا-هایی مطلوبمرغوب و موقعیت

های طلایی پیراهن خود را فروخته بود تا های نخستین حیات، از مادرش که دکمهو حرمان سال
ترین ساعات زندگی، برای او و برادر و خواهر کوچکترش قوت لایموتی تهیّه کند و در تاریک

مجبور شده بود برای رفع گرسنگی، مشتی آرد خشک را در کف دست او بریزد؛ از دوران كودكی، 
اش کرده های ولگرد تعقیبش نموده و مسخرههای طهران، گروهی از بچههنگامی که در خیابان

ک و تاریکی ی عکّا، حجرهی محصنّهبودند؛ از مسکن و مأوایش در قلعه که  قبلاً محلّ ی نمنا
ای زیرزمینی در همان مدینه؛ هویّت بوده؛ و از زندانی شدنش در حفرهنگهداری اجساد مردگان بی

هایی از اسارت حضرت چنین صحنهداشته. همقطعاً ذهن و روح حضرتش را به خود مشغول می
او دریغ داشته  گاهان حتیّ یک چراغ را ازی کوهستانی آذربایجان، مکانی که در شبباب در قلعه

ی حضرتش، هنگامی كه در عنفوان جوانی، با شلیك صدها انگیز و ظالمانهبودند؛ و از تیرباران غم
ی یافته. و برتر از همهی نازنینش را شرحه شرحه نمودند، حتماً در نظرش تجسّم میگلوله، سینه

والامقامی( که چنان  ها، باید فكر و فؤادش متمرکز بر حضرت بهاءالله شده باشد، )پدراین
ها شریک و سهیم گشته شورانگیز دوستش داشته و از کودکی، مصیباتش را به چشم دیده و در آن

کنون که حضرتش شاهد این همه عزّت و احترام و افتخار آشکاری بود که نسبت به شخص  بود. ا
آلود زده و کرمل حشرهچاای غمبار، از سیاهکردند، تصاویری از گذشتهالهی مراعات میخود و آیین

الشّأنش در شهر آمل؛ از قوت مختصری که در کشکول آن حضرت کاری اَبِ عظیمطهران؛ از چوب
های کردستان به سر شد، زمانی که به مدّت دو سال، به سبک درویشان در کوهستانریخته می

ر داشت؛ و از چند عدد برد؛ از تنها پیراهینی كه حضرتش در ایاّم بغداد برای پوشیدن در اختیامی
کردند؛ از اسارت آن حضرت پشت خرمایی كه پیروانش در همان ایّام با آن رفع گرسنگی می

زاری نیفتاد؛ و از تحقیری ه سبزهی عکّا، دورانی که به مدّت نُه سال چشمش بقلعهدیوارهای زندان
این دست باید بارها  ی آن مدینه به حضرتش تحمیل گشت؛ تصاویری ازعلنی که در دارالحكومه

ای از عواطف توأمانِ سپاس و ستایش، و درد و اندوه، سرشار و بارها، قلب و روحش را با آمیزه
کالسکه ی شرح سفرهای آن حضرت میکرده باشد. نگارنده نویسد یک روز عصر، هنگامی که او با 

شنود صدای او را می کرده،ی خود در شهر واشنگتن حرکت میبه سرعت برای ادای سوّمین خطابه
ای بهاءالله به فدایت؛ ایاّم ای بهاءالله به قربانت؛ ای؛ ای بهاءالله چه کرده»گفته: که بلند بلند می

گذرانیدی؛ چه مصائبی تحملّ فرمودی؛ آخر چه اساس متینی نهادی و چه  را به چه مشقّت و بلا 
وگذاری یک روز، وقتی او به گشت»: دهدهمین نگارنده شهادت می«* عَلَم مُبینی بلند نمودی.

کوتاه مشغول بود، روزگار جمال مبارک را به خاطر آورد و با غم و اندوه فراوان به اقامت آن حضرت 
کسیش در آن دیار و نیز به بلایا و مصائبی که بر حضرتش های( سلیمانیه، و تنهایی و بیدر )کوه

چنان كرد، امّا آن روز احساسات رقیقه، آنن یاد میوارد شد، اشاره نمود. هر چند اغلب از آن دورا
ی همراهان نیز به چنان که همهبر قلبش غلبه یافت که از شدّت اندوه با صدای بلند گریست... آن
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ی رقّت قلبی ی عارض بر جمال مبارک، و مشاهدهگریه افتادند و با شنیدن داستان مصیبات شدیده
 (404-402مرور معبود، صص)«ر اندوه مستغرق گشتند.که بر ولد خلفش مستولی شد، در بح

 *** 
 ترین نگاه به اسفار حضرت عبدالبهاء به مغرب زمینجامع .16

ی نمایشی یکصد ساله، به اجرا در آمد. فصلی پرشکوه در تاریخ ترین پردهو به این ترتیب، مهمّ
ی بذرهایی با قوای مکنونهقرن اوّل بهائی نگاشته شد. به دست مبارک نفس مرکز میثاق الهی، 

زمین افشانده گشت. هرگز در تمامی طول تاریخ ی مغربتصورّناپذیر، در بعضی اراضی مستعده
قیاس با آن حضرت، قیام به انجام دادن کاری دینیِ عالم، از لحاظ مقام و منزلت، شخصیتّی قابل

ساز، قوا و این اسفار سرنوشتی ده بود. به واسطهپایان و نتایج جاویدان نکربا چنان وسعت بی
کنون، بعد از گذشت قریب به سی و پنج سال از آن ایّام، قادر نیستیم انرژی هایی آزاد شد که حتیّ ا

کنون، ملکه ای از ملکات عالم، عظمت آن را ادراک نماییم یا شدّت آن را تخمین بزنیم. تا هم ا
مایت از حقاّنیتّ حضرت محمّد اقامه تحت تأثیر براهینی که آن حضرت طیّ خطابات خود، در ح

. نمود، ایمان خود را به آن حضرت اعلان، و آشکارا به منشأ الهی شریعت اسلام شهادت داده است
ی آمریکا، با درک و هضم بعضی از اصولی که آن نیز یکی از رؤسای جمهور ایالات متّحده

ی صلح و سلامی در برنامهها را حضرت چنان صریح و روشن در مباحث خود مطرح ساخت، آن
کنون برای رفاه و ترین پیشترین و شرافتمندانهگنجانیده که نمایانگر شجاعانه نهادی است که تا 

کمال تأسفّ، دنیایی که اخطارهای حضر کنون، با  تش امنیّت عالم انسانی عرضه شده است. و نیز تا 
ر دو جنگ جهانی، باشدّت و حدّتی هایش را نادیده انگاشت، خود را درا ناشنیده گرفت و خطاب

تواند حتیّ هایی که عواقب و تبعات آن را هنوز هیچ کسی نمیسابقه، درگیر کرده است؛ جنگبی
 (404)مرور معبود، صبه نحوی مبهم، در نظر مجسّم سازد.

 *** 
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 ب( مستخرجات از کتاب "اندیشه ها، تربیت برای صلح و وحدت جهانی"
 

 *عبدالبهاء با دیگرانرفتار حضرت  .1
ی حضرت عبدالبهاء در عکا، تکریم ( یکی از زائران اولیهRoy Wilhelmجناب روی ویلهلم )

کردند، چنین توصیف کرده است: و تعظیمی را که حتی غیر احبا در مورد آن حضرت رعایت می
چادری برپاست که  ای قرار دارد. در آن نزدیکیای است که در آن فوارهاتاق ما مشرف به باغجه»

فرمایند. در جا پذیرایی میآیند، در آنحضرت عبدالبهاء بسیاری از نفوس را که به ملاقاتشان می
رسد این سرزمین تنفر پیروان ادیان مختلف از یکدیگر، چنان شدید است که غیر عادی به نظر می

. اما پیروان جمیع فرق و ی همکیشان خود، به نیکی یاد کندی افراد خارج از دایرهکسی درباره
شناسند که همگان مذاهب، حضرت عبدالبهاء را به عنوان مردی با چنان حکمت و عدالتی می

خواهند، حل مرافعات و رفع اختلاف تشریح و توضیح معضلات کتب دینی خود را از ایشان می
ه ایشان ل و فصل مشکلات خانوادگی خود را هم بطلبند و حتی حمالی خو را از ایشان می

شود عباس افندی تبعیضی ی هیکل مبارک سوال كند، به او گفته میسپارند. هر کس در بارهمی
 شود و کمک و مساعدت حضرتشان، یهودی و یسحی و مسلمان را به طور یکسان شاملقائل نمی

کمان می گردد. هیکل مبارک در گفتار و کردارشان چنان منصف و معتدل هستند که یکی از حا
دل عكا، به نام احمد بیگ توفیق، عادت داشت پسرش را برای تعلیم نزد ایشان بفرستد و در عا

 اجرای عدالت و حسن حکومت با آن حضرت صلاح و مشورت نماید. 
 (Honnoldهونولد )

 (10)اندیشه ها...، ص
 *** 

 *حضرت عبدالبهاء و فرد سیگاری .2
زمانی که حضرت عبدالبهاء در لندن تشریف داشتند، احبا به طور پیوسته به ملاقات و زیارت 

ی زیر را از آن ایام نقل کرده شتافتند. لیدى بلامفیلد میزبان آن حضرت، خاطرههیکل مبارک می
کرده بودند که داز اسکاتلند نامه بهائیدو نفر از بانوان متشخص »است:  ر ای نوشته و تقاضا 

ها دعوت مرا که به همین منظور صورت امکان، یک روز عصر را با مولای عالمیان بگذرانند. آن
و نیز برای صرف شام به عمل آوردم، پذیرفتند و پس از ورود با قطار، مشتاقانه و مستقیما به سمت 

ن غنیمت گشتند، استفاده از هر لحظه برایشامی بایست همان شب بازمنزل حرکت کردند و چون می
که از بود. سرکار آقا با همان گرمی و سادگی همیشگی از آن ها استقبال فرمودند. هر سه نفر ما 

ترین دوستان قدیمی بودیم، از تصور آن بعد از ظهر رؤیایی از شادی در نزدیک و ترینصمیمی
گهان در بهت و حیرت ما، گنجیدیم. بیش از نیم ساعت از ورود آنپوست نمی ها نگذشته بود که نا
ما انداخت. بدون اجازه  یکارها را هل داد کنار و خودش را در حلقهی سمج، خدمتیک غریبه

را روشن کرد و شروع کرد به حرف زدن در این باره که قصد دارد برای یک  نشست و سیگاری
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ای راجع به حضرت عبدالبهاء بنویسد و... او بدون وقفه و در حالتی بسیار نامحترمانه، روزنامه مقاله
گهانی و نابهنگام این آدم غیرقابل تحمل و این مزاحم بسیار  به صحبتش ادامه داد. ما از ورود نا

که آن محفل ملکوتی و لحظات طلایی ما را خراب کرد، مات و مبهوت مانده و زبانمان بند  ناجور
اشاره دست، آن مرد را به دنبال خود خواندند آمده بود. حضرت عبدالهاء بلافاصله قیام فرمودند و با

ا و به اطاق خصوصیاشان تشریف بردند. ما خیره به یکدیگر نگاه کردیم. مزاحم رفته بود، ام
گیج و ناراحت شده افسوس سرکار آقا هم رفته بود. من به عنوان مهمان دار، در حالی که کاملا 

بودم، در این فکر بودم که حالا باید چکار کنم. بالاخره به طرف اطاق پذیرایی رفتم و ملتمسانه به 
از قبل قرار  هایی کهمنشی هیکل مبارک گفتم: "لطفا اگر ممکن است به سرکار آقا بگوئید، خانم

ی اند،  منتظر تشریف فرمایی ایشان هستند" و بعد نزد مهمانان برگشتم و منتظر نتیجهملاقات داشته
هایی را شنیدیم که از راهرو به گوش کار ماندیم. بعد از چند لحظه، صدای نزدیک شدن قدم

پس صدای یک کرد. سرسید. هیکل اطهر مهمان ناخوانده را به طرف درب ورودی بدرقه میمی
خداحافظی گرم و بسته شدن درب به گوشمان رسید. سرانجام، هیکل محبوب باز گشتند و کنار 
درب اطاق توقف کردند و به نوبت، با آن چشمان نافذ که پیامی جدی و عمیقی با خود داشت، به 

ج آن مرد هر یک از ما نگاه کردند و فرمودند: "شما داشتید با نشان دادن تمایل شدیدتان به خرو
کمی احساس آرامش کند." اش میچاره، کلافهبی کردید؛ بنابراین من به بیرون هدایتش کردم، تا 

 « واقعا افکار و رفتار حضرت عبدالبهاء با افکار و اعمال ما خیلی خیلی متفاوت بود.
 از خاطرات لیدی بلامفیلد

 (12)اندیشه ها...، ص
 *** 

 *مأموریت لوا برای ملاقات پادشاه .3
 بود. او نسبت به حضرت عبدالبهاء محَبََّت بهائی یالعادهلوا گتسینگر یک مبلغ موفق و فوق

کوشید با خدمت به امرالهى آن حضرت را مسرور نماید. یک روز عمیقی داشت و همواره می
ی دیگری قرار داشت. این مکتوبی از هیکل مبارک خطاب به او واصل شد که در جوف آن نامه

دست  د که آن را به ایران ببرد و بهنامه خطاب به شاه ایران بود و آن حضرت از لوا خواسته بودن
 بهائیبار دیگر در ایران پیروان دیانت شاه بسپارد. در این نامه آمده بود که تعصبات مذهبی یک

شته را مورد ایذاء و اذیت قرار داده و مردان و زنان و کودکان بسیاری به خاطر باور دینیشان ک
از بهائیان حمایت کند. این مکتوب چنان مهم  داند و حضرت عبدالبهاء از شاه خواسته بودنشده

رسد و به همین دلیل بود که خواستند مطمئن شوند حتما به دست شاه میبود که هیکل مبارک می
كید فرموده بودند لوا به دست خودش آن را تحویل دهد.  تأ

اقامت در همان زمان شاه به همراه نخست وزیرش راهی پاریس شد و بنابراین لوا نیز به محل 
ی درب از ورود او جلوگیری شد. نخست وزیر رفت و تلاش کرد با او ملاقات کند. اما در آستانه
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تواند کسی را بپذیرد، زیرا پسرش سخت مریض است و امیدی به به او گفتند که نخست وزیر نمی
 زنده ماندنش نیست. 

 او اعتماد کرده بودند و اما برای لوا شکست مفهومی نداشت؛ زیرا حضرت عبدالبهاء به قابلیت
ی مولایش عملی خواهد شد، بنابراین به منشی نخست وزیر گفت: او نیز ایمان داشت که خواسته

ممکن است لطفا پیغامی از طرف من برای عالی جناب ببرید و اجازه دهید، منتظر جوابش »»
کید کرد: « باشم؟ ایشان با هیچ کس فایده است، چون بیانتظار شما برای جواب »ولی منشی تأ

كنید که  ممکن است از ایشان سؤال»»اما لوا دست بردار نبود و دوباره گفت: « کند.ملاقات نمی
منشی « که پسرشان در این فاصله بهبود یابد، ایشان را ملاقات کنم؟توانم فردا، به شرط اینآیا می

کراه داشت اما لوا نیز صبور بود. عاقبت منشی به اطاق بعدی رفت  می و لوا بلافاصله و به آراا
 ردد.شروع کرد به دعا خواندن. او به خدا توسل جست و از او تأیید طلبید تا در مأموریتش موفق گ

پذیرد، اما فقط به همان نخست وزیر فردا شما را می»»پس از لحظاتی منشی بازگشت و گفت: 
انش ود. بالاخره ایمان و اطمینلوا از او تشکر کرد و محل را ترک نم« شرطی که خود معین گردید.

 نتیجه بخشید.
توانست، دورهم جمع کرد و مأموریتش در همان شب، لوا هر چند نفر از احبای پاریس را که می

کید کرد به عنایات الهی اعتماد کامل دا شته باشند را برای آنان افشا نمود و از آنان کمک طلبید و تأ
رای بهبودی پسر کوچک نخست وزیر بشب بیدار بمانیم و بیائید در تمام طول »نهاد نمود و پیش

کنیم  و برایشان توضیح داد که چگونه حضرت عبدالبهاء به او اطمینان داده بودند که هر« دعا 
ی ایمان بخدا و مناجات و دعا حل شود و تنها چیزی که لازم است تواند به واسطهمشکلی می

 باشد.خلوص نیت می
دار ماندند و برای نستند به لوا کمک کنند مسرور شدند و همه در طول شب بیتواکه میاحبا از این

 بازگشت سلامتی آن پسرک، به دعا و مناجات مشغول شدند.
ل صبح روز بعد لوا مجددا به محل دفتر نخست وزیر رفت. منشی با لبخندی صمیمانه از او استقبا

 «پذیرند.یجناب نخست وزیر همین حالا شما را م»کرد و مژده داد: 
منشی سرش را به علامت مثبت تکان داد و « حال پسربچه بهتر است؟»لوا شادمانه سؤال کرد: 

و بعد لوا را به طرف اتاق نخست وزیر «خطر رفع شد و حالش رو به بهبودی است.»»گفت: 
 راهنمایی کرد.

ء را به عبدالبهای حضرت دین ترتیب لوا با ایمان به خدا و توسل به قدرت دعا، توانست نامهب
مسئولان رسمی تحویل دهد. أن مكتوب عاقبت به دست شاه رسید و از آن پس، توقف و تخفیف 

 یران حاصل شد.توجهی در مصائب وارده بر بهائیان اقابل
 تلخیص از روی اثر جنابان ویلیام سیرز و روبرت كویگلی

 (18)اندیشه ها...، ص
 *** 
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 *واهانشتأثیر حضرت عبدالبهاء بر قلوب بدخ .4
ورزید. شود که شیخ محمود نامی از اهالی عکا نسبت به اهل بهاء خیلی بغض و عناد میگفته می

اشتباه های او، به تدریج متوجه شده بودند که در مورد اسرا چقدر دردر حالی که بسیاری از همشهری
ر خود ی و تنفّمحمود در تبرّکردند؛ این شیخ ها با تحسین و تمجید یاد میکم از آناند و کمبوده

سخت پابرجا مانده بود. یک روز در مجلسی که شیخ هم در آن حضور داشته، سخن از صفات و 
کشد. یک ی حضرت عبدالبهاء و شخصیت ممتاز و برجسته ایشان به درازا میملکات حمیده

خواهم کرد که  به این عباس افندى حالی»گوید: می شود و فریاد زنانوقتی تحمل او تمام می
کند و شتابان به طرف مسجدی که میرا ترک  مجلس و با خشم و غضب تمام« چطور آدمی است

رود و خود را به آن حضرت اند میجا تشریف داشتهمطمئن بوده در آن ساعت هیکل مبارک در آن
همان آرامش و کند. هیكل مبارک با میی ادب گیرد و اسائهمی ی ایشان را محکمرساند و یقهمی

افکنند و او را نسبت به بیان حضرت محمد عظمتی که مختص ایشان بوده، به شیخ نظری می
بخشنده و مهربان  سجد حاضر است(خدا )کسی که در م دارند که فرموده در مورد مهمانمتذکر می

گر از کافران باشد. با شنیدن این سخن، شیخ محمود هیکل مبارک را رها  کند و یمباشید، حتی ا
در دلش باقی  و تنها چیزی که شودشود و خشم و تتفرش هم زائل میجا دور میبه سرعت از آن

شتابد د، احساس شرمی عمیق و ندامتی شدید بوده. عاقبت هم روزی به منزل آن حضرت میمانمی 
به کدامین »د: گویمی کند و گریان و نالانمیای بخشش اندازد و تقاضو خود را بر اقدام ایشان می

ی شما امید توانم باب جز باب عنایت شما پناه توانم برد و به کدامین رحمت جز رحمت واسعه
 « بست؟

 (Honoldهولولد )
 (23)اندیشه ها، ص

 *** 
 *تمثیل حضرت عبدالبهاء .5

یک روز دو نفر از زائران در سر میز ناهار در محضر حضرت عبدالبهاء بودند. هیکل مبارک از 
ها پاسخ کنند؟ آنمیحالند؟ آیا احساس سرور خوشکه در عکا هستند پرسیدند، آیا از اینها آن

خود  اما وقتی به معاصی هستند بسیار مسرورند؛ که در عکا در حضور آن حضرتدادند از این
به خود فکر نکنید. به الطاف الهیه »شوند. آن حضرت فرمودند: اندیشند خیلی محزون میمی

، و سپس با لبخندی بر لبان، به یک عبارت «سازد. این کار همواره شما را مسرور میبیندیشید
بالد که اشاره فرمودند، به این مضمون که طاووس از آن جهت به خود میی طاووس عربی درباره

هایش که بسیار زیبا هستند نگرد، بلکه همیشه به بالهرگز به پاهایش که بسیار زشت هستند نمی
 کند.مینگاه 

 ( Honnoldهونولد )
 (31)اندیشه ها...، ص
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 *** 
 *(Fujitaفوجیتا )حضرت عبدالبهاء و  .6

هنگامی که حضرت عبدالبهاء به آمریکا تشریف آوردند، فوجیتا در دانشگاه شهر میشیگان، 
ی پزشکی بود. او هم مثل جد مشهورش قامتی کوتاه داشت و به همین مشغول تحصیل در رشته

گذشتند، از یک درخت چنار بالا رفت تا می روز که حضرت عبدالبهاء از خیابانیدلیل، یک 
گهان صدای زنگ دار و دلربای آن حضرت بتواند از پشت جمعیت، هیکل مبارک را زیارت کند. نا

و « ( بیا پائین، چون امروز مایلم با تو غذا صرف كنمZachiasزاكیاس )»بلند شد که فرمود: 
کرد و به محبوب خود پیوست و سرانجام جا تفوجیتا همان م به همام تعلقات انسانی خود را رها 

ی مبارکه گردد. او که اخیرا به ملکوت همراه آن حضرت به ارض اقدس رفت تا یار و مدد کار عائله
تا پایان حیات، اغلب اوقاتش را در ارض  1912ابهی صعود نمود، از همان روز فیروز در سال 

 .اقدس به سر برد
 (Honoldهونولد )

 (41)اندیشه ها...، ص
 *** 

 حضرت بهاءالله و تاجر مصری  .7
حضرت بهاءالله بسیاری از سالیان حیات مبارکشان را در زندان به سر بردند، زیرا مردم آن وجود 
ی اقدس را نشناخته بودند. ولی عاقبت روزی آن هیکل مکرم اجازه یافتند در منزلى خارج از قلعه

کرد که مشتاق بود به زیارت طلعت معبود کنند. در آن ایام در مصر تاجری زندگی میعکا زندگی 
ای نوشته و تقاضای تشرف کرد و جمال مبارک در جواب فرمودند فقط وقتی فائز شود، لهذا نامه

کرده باشد. آن تاجر کسب و کار پر می تواند به زیارت نائل شود که تمام دیون خود را به مردم ادا 
کردند و از این راه ثروتی هنگفت های پربهای تجاریش، صحرا را طی میقی داشت؛ کاروانرون

گر قرار بود  اندوخته بود، اما در عین حال، مبالغ زیادی هم به دیگران بدهکار بود؛ آن قدر که ا
 ماند. اما او با خود اندیشید که اینهایش را پس بدهد، ثروت چندانی برایش نمیی قرضهمه

ی مهمی نیست، زیرا برتر از هر چیزی او مشتاق بود به زیارت جمال موعود فائز شود. مسئله
ها را باز پس داد و در ی آنبنابراین، شروع کرد به ادای دیون خود. پنج سال طول کشید تا همه

ند و نیز اش بتوانند با آن به سریرپایان فقط آن قدر پول برای باقی ماند که در طول سفر، خانواده
خود بتواند یک بلیط کشتی بخار خریداری کند، حتی دیگر و سعش نرسید که در کشتی یک 

ها را روی عرشه بگذارند. با این وصف، هنگامی که پای تختخواب اجاره کند و مجبور شد شب
که با آن خود را از وزش  بهائیبر کشتی گذاشت چنان مسرور و شادمان بود که حتی وقتی شال گران

داشت، در آب افتاد و از دست رفت، اصلا نگران و ناراحت نشد. او در اد شبگاهی محفوظ میب
راه زیارت مولای محبوبش بود و هیچ چیز دیگر برایش اهمیتی نداشت. در همان روزی که قرار 
بود کشتی به حیفا وارد شود، جمال مبارک مردی را با یک کالسکه به استقبال تاجر فرستادند و 
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باشند. آن مرد به کشتی رفت و در گوش زد فرمودند که منتظر مهمانی بسیار عزیز و شریف می به او
کرد باید خیلی ثروتمند و خوش سرو وضع باشد، ولی کسی را با جستجوی کسی برآمد که گمان می

این مشخصات نیافت و لاجرم نزد هیكل اقدس باز گشت و گفت چنین زائری را ندیده است. أما 
کار مهمان عزیز را نشناخته است، لذا عبود از اوضاع با خبر بود. معلوم بود که آن خدمتجمال م

این بار سر کار آقا را به این مأموریت اعزام فرمودند. ایشان به حیفا تشریف بردند و خیلی زود در 
کت و ثابت بر سکویی نشستزده و پریشانبندرگاه مردی ریزاندام و غم ه بود. حال را یافتند که سا

که کسی به استقبالش نرفته بود، مغموم آمد گفتند. تاجر از اینبه سرعت نزد او رفتند و به او خوش
اند.  اما اکنون و مأیوسل گشته بود و چنین اندیشیده بود که جمال مبارک او را فراموش فرموده

سیار شرمنده شد. سرکار دید. بنابراین از فکری که کرده بود بحضرت عبدالبهاء را در کنار خود می
جا برود. تواند به آننهاد دادند که مستقیمأ به سوی عکا بروند، اما تاجر گفت که هنوز نمیآقا پیش
اعتمادیش از خداوند منان طلب مغفرت خواست ابتدا به نماز و دعا بپردازد و به خاطر بیاو می

که دیگر حتی یک ریال هم برایش باقی نمانكند و از آن توانست راضی شود ده بود و نیز نمیجا 
که حضرت عبدالبهاء در یک مسافر خانه اتاقی برایش اجاره فرمایند. بنابراین تصمیم گرفتند شب 
را روی همان سکوی کوچک، در حال راز و نیاز به پایان ببرند. حضرت عبدالبها ردای بلند و 

به دعا و مناجات مشغول شدند.  گشادشان را روی سر و صورت خود و آن تاجر کشیدند و با هم
کنون تاجر احساس میکم کرد قلبش کم سییده دمید که برخاستند و به سمت عکا حرکت نمودند. ا

به حد کافی خالص و صادق گشته است که به حضور مظهر عظیم الهی مشرف شود و با ایشان در 
کرد؛ زیرا به ثروت ی میی خداوند سبحان گفتگو نماید. او قطعا اکنون احساس غنای حقیقباره

 الله دست یافته بود و اصلا برایش مهم نبود که دیگر از مال دنیا چیزی در دست نداشت. مَحَبَّت
 (M. H. Fordام، اچ فورد )تلخیص از 

 (40)اندیشه ها...، ص
 *** 

 مَحَبَّت حضرت عبدالبهاء .8
یک بار یکی از حکام عنود فلسطین که از بهائیان محترم و صلح دوست متنفر بود، برای نابودی 

پانزده مغازه هست که متعلق به »ای طرح کرد و به پلیس دستور داد: ها نقشهی معاش آنوسیله
همان  «ها را ببندید و قفل بزنید و کلیدها را پیش من بیاورید.بهائیها است. فردا صبح بروید آن

فردا »ها فرمودند، ها را احضار نمودند و به آنروز عصر، حضرت عبدالبهاء صاحبان آن مغازه
« خواهد.های خود را باز نکنید؛ بگذارید بسته باشند و صبر کنید تا ببینیم خدا چه میصبح مغازه

كم منتظر کلیدها ماند و چون خبری نشد، مجددا برای پلیس پیغام فرس کید فردا صبح حا تاد و تا
اند. او باز بستهها هنوز و بلیس اعلام کرد که آن« اند یا خیرها را باز کردهبروید ببینید مغازه»کرد: 

شدند هایی که همیشه سر ساعت هفت صبح باز میهم صبر کرد تا ساعت نزدیک ده شد، اما مغازه
کم کاملاو به کسب و کار می گیج و متعجب شده بود و متوجه شد پرداختند، هنوز بسته بودند. حا  
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ها رود. در حالی که هنوز منتظر باز شدن مغازهاش آن طوری که مطرح کرده بود، پیش نمینقشه
کم سلام کرد و پرسید:  گهان مفتی شهر به ملاقات او رفت. حا « حال شما چطور است؟»بود، نا

به خاطر تلگرافی که از دمشق رسیده،  خوبم، متشکرم؛ اما خیلی ناراحت هستم؛» مفتی پاسخ داد:
کم پرسید: « خیلی نگران هستم. آن را گرفت و در کمال « چه تلگرافی؟ ممكن است ببینم؟»حا

کم  حیرت دید که تلگراف از طرف والی دمشق است و طی آن او را از سمت خود به عنوان حا
کم با تر س و تعجب و نگرانی به معزول و مقرر کرده بود تحت الحفظ به دمشق اعزام شود. حا

منزل رفت تا مقدمات و تدارکات لازم را برای این سفر غیرمنتظره و عجولانه، مهیا سازد. 
های احباء هم از خطر بسته شدن مصون ماندند. حضرت عبدالبهاء به محض اطلاع از وضع مغازه

کم پیش آمده بود، به ملاقات او شتافتند و او را دلدا گواری که برای حا شما نباید »ری دادند که: نا
و سپس از او که « از این قضیه ناراحت باشید. در این دنیا همه چیز دستخوش تغییر و تحول است

کاری داری که من برایت انجام »سؤال فرمودند: حالا دیگر از سمت خود خلع شده بود،  آیا 
ها مواظبت سی را ندارم که از آنام دور شوم، کمجبورم از خانواده حالا که»و او پاسخ داد: « بدهم؟

ها را تسلی که کسی باشد که آنسرپرست خواهند شد، بدون اینکند. عزیزانم تنها و غمگین و بی
ناراحت و افسرده مباش. به »حضرت عبدالبهاء فرمودند: « دهد و یا حوائجشان را بر آورده سازد.

گر می»: او گفت« ات به کجا بروند؟خواهی خانوادهمن بگو که می شد به دمشق بیایند خیلی ا
کمال میل »هیکل مبارک فرمودند: « خوب بود. حال به من اعتماد کن و آسوده خاطر باش. من با 

که به فرستم. کمی بعد از اینفردی شریف و قابل اعتماد را همراه زن و فرزندانت به دمشق می
و حضرت عبدالبهاء « ق خواهند شد.ها هم به سلامت به تو ملحجا رسیدی، خواهی دید که آنآن

امر فرمودند قاطر و سایر ما یحتاج لازم برای یک سفر راحت آماده شود و بعد، تحت نظارت 
فردی مطمئن و امین آنان را راهی دمشق نمودند، مسئولیتی که در آن زمان بسیار سنگین و خطیر 

این افراد را به نهایت »ودند: آمد. آن حضرت قبل از حرکت به مأمور امین خود فرمبه حساب می
کم دمشق برسان و پس از حرکت آنان، تلگرافی به این « احترام و در کمال سلامتی به جناب حا

کم فرستادند:  ها به زودی و من خانواده شما را به سوى دمشق حرکت دادم آن»مضمون برای حا
کم بیوقتی آن« به سلامت وارد خواهند شد. نهایت مسرور شد و از فرد ها به دمشق رسیدند، حا

قابلی ندارد. من فقط دستور سر کار آقا را »ی مخارج سفر سؤال کرد. او پاسخ داد: همراه درباره
کم  خواست هدیه« اجابت نمودم. گفت: بعد  حا من پاداشی »ای به او تقدیم کند، او مجددا 

و وقتی از او « قبول کنم توانم چیزیخواهم. من فقط امر سرکار آقا را اطاعت کردم و نمینمی
من باید فرمان »ها بماند، گفت: دعوت شد که لااقل شب را برای استراحت و تجدید قوا پیش آن

ای را کنم نامهمیپس تمنا »و او گفت: « سرکار آقا را مبنی بر بازگشت بدون معطلی اطاعت کنم.
ای » وی این مضمون بود که:و نامه حا« نویسم به حضور ایشان تقدیم كنید.که فی الفور می

کنم که مرا ببخشید. من نفهمیدم. آن وجود مبارک را نشناختم. میحضرت عبدالبهاء، تضرع و زاری 
و به این « من در حق شما خیلی بدی کردم و شما با خیر و خوبی عظیم آن را تلافی نمودید.
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ه بود، مورد لطف و احسان پایان روا داشتترتیب، کسی که در حق مسجونان، ظلم و عدوان بی
 کران حضرت عبدالبهاء واقع شد. بی

 از خاطرات لیدى بلامفیلد
 (48)اندیشه ها...، ص

 *** 
  ی حضرت عبدالبهاءاسفندیار باوفا .9

كم نظامی حیفا، نشان شوالیه 1920در آوریل سال  گری امپراطوری بریتانیا، میلادی، در باغ حا
ی آن به حضرت عبدالبهاء اعطاء شد. این نشان عالی به قصد تجلیل از خدمات انسان دوستانه

شد. دیدگان، در خلال جنگ تقدیم میزدگان و مصیبتحضرت در جهت آسایش و راحتی قحطی
هود ی یک پادشاه عادل پذیرفتند، اما هرگز از لقب نایتهدیههیکل مبارک آن را به عنوان 

(Knight Hood( استفاده نفرمودند. خانم لیدی بلامفیلد )Lady Bllomfield پیرامون این )
های دولت پادشاهی انگلستان، مقیم در اورشلیم، مقامات و شخصیت»نویسد: واقعه جنین می

گردآمده بودند. همه مترصد و مشتاق بودند مراتب  جهت تجلیل از خدمات و زحمات سرکار آقا،
کارانه ی آن حضرت، ابراز مَحَبَّت و تکریم خود را برای حیات سراسر مشحون از خدمات فدا

رکار دارند. یک اتومبیل بسیار مجلل برای آوردن هیکل مبارک به محل مراسم اعزام شده بود؛ اما س
گهان آن مولای مهربآقا پیدایشان نبود. افرادی برای یافتن ای ان به شان به هر سو روانه شدند. نا

ی بساطت و عظمت همیشگی وجود مبارکتان را در احاطه داشت و هالهکه آن تنهایی، در حالی
کار فرمودند؛ از جانبی غیرمنتظره، نمایان شدند. آری، اسفندیار، آن خدمتوار مشی میسلطان

کالسکه خوشیشوفادار، که سالیان دراز تنها دل اش هیکل مبارک را به ملاقات این بوده که با 
ایستد و به آن اتومبیل مجلل که منتظر بردن آن ملهوفین و محتاجین ببرد، غمگین و افسرده می

« انگار دیگر به من احتیاجی نیست.»گوید: نگرد، با آهی عمیق آهسته میمیهمان معزز بوده، می
ی انگشت مولای محبوبش که از تألم قلب محزونش اشارهر بااما چنین نبوده، زیرا اسفندیار پی

گاه بوده، فراخوانده می شود تا برود و اسب را یراق كند و کالسکه را در مقابل درب پایینی بیت آ
های جانبی ی همیشگی، به طرف یکی از دروازهآماده نماید و حضرت عبدالبهاء با همان کالسکه

كم حرکت می دارد. برمی س از پیاده شدن از کالسکه، شاهانه به سمت محل مراسم گامکند و پباغ حا
که هنوز به خدمات او شود و از اینبه این ترتیب اسفندیار از ملاطفت آن یار بزرگوار مشعوف می

 گردد. نیاز بوده قلبش مطمئن می
 از خاطرات لیدی بلامفیلد

 (70)اندیشه ها...، ص
 *** 
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 از سجن آزادی حضرت عبدالبهاء  .10
کنون از نعمت آزادی گفتند چقدر از اینمی وقتی مردم به حضرت عبدالبهاء که آن حضرت ا

که به فرمان ترکان جوان حاصل قلعهبرخوردارند )اشاره به رهایی آن حضرت است از زندان ی عکا 
آزادی به مکان نیست، به حالت »فرمودند: شد(، مسرور و مشعوفند؛ هیكل مبارک در پاسخ می

ان، یرا ایامی بود که در سبیل خدمت گذشت. برای من زند؛ زاست. من در آن زندان مسرور بودم
هایش، حالتِ آسایش و راحتی. برای من موت، حیات ها و سختیحکمِ آزادی داشت و مرارت

عزتّ؛ لهذا در تمام اوقات مسجونیت، سرشار از مسرت و سعادت بودم. وقتی کسی ذلّت، است؛ و 
ترین زندان عالم است. و هنگامی که یرا نفس، بزرگاز زندان نفس رها شود، آزادی یافته است؛ ز

این رهایی حاصل شود، انسان دیگر هرگز زندانی نخواهد بود. تا وقتی که آدمی، تضییقات و 
وآزادگی دست بلیات شدیده را، نه با تسلیم جاهلانه، بل با قبول عارفانه نپذیرد، به این حرّیت

 «نخواهد یافت.
 (Honnoldهونولد )
 (82ها...، ص )اندیشه

 *** 
 چی حضرت عبدالبهاء و کالسکه .11

برای حضرت عبدالبهاء رعایت عدل و انصاف در مسائل اقتصادی حتی در موارد جزیی اهمیت 
ای اجاره فرمودند تا یکی از پاشاهای بسیار زیاد داشت. یک بار، در مصر، آن حضرت کالسکه

چی هی فرمایند. وقتی به مقصد رسیدند، کالسکسرشناس را که برای ناهار میهمان ایشان بود، همراه
ی زیاده طلبی او شدند، از پرداخت تمام ای بسیار گزاف طلب کرد. هیکل مبارک که متوجهکرایه

هیکل بود، شال آن حضرت را اندام و قویچی که مردی درشتآن مبلغ امتناع ورزیدند. کالسکه
ی ناعادلانه خود را لو تکان داد و مصرانه کرایهمحکم گرفت و ایشان را چندین مرتبه به عقب و ج

کرد طلب کرد. هیکل مبارک محکم و استوار ایستادند تا این که آن مرد عاقبت شال ایشان را رها 
گر درستی »ای را که حقش بود به او پرداخت نمودند و فرمودند: و سپس سرکار آقا مبلغ عادلانه ا

« کرد.ی حقه خود، انعام قابل توجهی نیز دریافت میکرایه و امانت را رعایت نموده بود، غیر از
 بعد آن مرد محل را ترک کرد و رفت.

جا حضور داشتند. بعدها فرمودند که حضرت شوقی ربانی، نوه هیكل مبارک نیز در آن روز، آن
از وقوع آن حادثه در مقابل چشمان آن پاشای محترم، بسیار ناراحت شدند ولی بر عکس در 

عبدالبهاء هیچ نشانی از ناراحتی و عصبانیت پیدا نبود، آن وجود مبارک فقط  حضرت وجنات
 مصمم بودند از زیاده طلبی و زورگویی آن مرد ممانعت به عمل آوردند.

 ( Honnoldهونولد )
  (85)اندیشه ها...، ص

 *** 
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 حضرت عبدالبهاء و مرد فقیر .12
منصب خود را از دست داد، خود و زن و کرد، تبار که در حیفا زندگی میوقتی مردی ترک

ها برای کمک و مساعدت به حضرت عبدالبهاء روی فرزاندنش شدیدا محتاج و درمانده شدند. آن
ی، آوردند و طبیعتا از مهر و مَحبََّت آن حضرت هم به نحو شایسته برخوردار شدند. بعد از مدت

یاریش شتافتند و برایش پزشک و  هنگامی که آن مرد فقیر، مریض شد، هیکل مبارک مجددا به
 دارو و آذوقه فراهم فرمودند. عاقبت این مرد فقیر وقتی دریافت که اجلش نزدیک است، پیغامی
کرد به بالینش بروند. او پس از ورود ایشان، فرزندان خود را ن یز فرستاد و از آن حضرت تقاضا 

شما هستند و از شما مراقبت  ن، پدرهای عزیزم، ایشان بعد از مبچه»صدا زد و به آنان گفت: 
حال به درب منزل هیکل مبارک رفتند و در بامداد روز بعد، چهار طفل پریشان« خواهند کرد.

که از داخل منزل صدای آن«. خواهیمما پدرمان را می»گفتند: می کنانزاری ها حضرت عبدالبها 
ها ها را در آغوش گرفتند و با آنده، آنیرون تشریف آورشنیدند، دانستند که کیستند. بعد برا می

گفتند که پدرشان وفات کرده است. حضرت عبدالهاء اطفال را به می همدردی کردند. آن اطفال
ها نوشیدنی و شیرینی عنایت کردند و بعد هم همراهشان به منزلشان داخل منزل آوردند و به آن

و اهوش بود. اما به هر حال، رشان فقط  بیتشریف بردند. آن كودكان زود قضاوت کرده بودند؛ پد
دفین روز بعد، دار فانی را وداع کرد. حضرت عبدالبهاء ابتدا محترمانه ترتیب تغسیل و تکفین و ت

ها را به اش هم غذا و لباس و بلیط مسافرتی تهیه فرمودند و آناو را دادند و سپس برای خانواده
 «                            ها بود.ب مهربان آن حضرت به وسعت آسمانکشورشان، تركیه فرستادند. به راستی قل

 ( Honnoldهونولد )
 (103)اندیشه ها...، ص

 *** 
 حضرت عبدالبهاء و نیازمندان .13

دیدگان و زدگان و مصیبتدریغ خود را نثار غمحضرت عبدالبهاء همواره مَحَبَّت عمیق و بی
نمودند. فرمودند و نسبت به آنان نیز که شاد و سرحال بودند، محَبََّت موفور ابراز میبلاكشیدگان می

و هیکل  شدند...هر روز و هر ماه، صدها نفر برای دیافت کمک در آستان بیت مبارکشان جمع می
نفسی، کردند. هیچاندازه، نصیب آنان میاطهر، مَحبََّت و مساعدت خود را سخاوتمندانه و بی

یافت... گاهی هم وجود مبارکشان فقط منتظر آمدن گاه باب منزل آن حضرت را مسدود نمیهیچ
به  شتافتند وشدند، بلکه خود به جستجوی آنان میستمدیدگان و سرگردانان و بیچارگان نمی

 پرداختند.            خدمتشان می
 ( Balyuziبالیوزی )

 (103)اندیشه ها...، ص
 *** 
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 داری حضرت عبدالبهاءآداب مهمان .14
داری حضرت عبدالبهاء ی آداب مهمان( دربارهHoward Colby Ivesهوارد كلبی أیواس )

ای از من پذیرایی سخاوتمندانهر به نحو بسیا هیكل مبارک با دست خود،»کرد: چنین حکایت می
گفتند: "بخور، بخور، مسرور باش". می نمودند ویشتر ترغیب میبفرمودند و مرتبأ مرا به خوردن می

فرمودند و وقتشان را به کردند؛ بلکه در اطراف میز شاهانه مشی میاما خودشان غذا میل نمی
معلوم شده »دها جناب كلبی آیوا نوشت: بع« گذراندند.می کردنگفتن و لبخندزدن و خدمتسخن

کنند. ایشان از نکات میروند و برای مهمانانشان غذا مهیا آشپزخانه میبود که آن حضرت خود به 
ی راحتی ممکن که اتاق پذیرایی زائران هر وسیلهز اینامتل مراقبت  -و ظرایف کوچک و جزیی 

ین حال، هیچ توجهی به راحتی و آسایش خویش شدند؛ اما در عرگز غافل نمیه -را دارا باشد 
فرمودند. هنگامی که از آن حضرت تقاضا شد سمت رئیس افتخاری یک محفل روحانی را نمی

 «گزار است."قبول فرمایند؛ به سادگی پاسخ دادند: "عبدالبهاء یک خدمت
 ( Honnoldهونولد )

 (104)اندیشه ها...، ص
 *** 
 حضرت عبدالبهاء و تاجر سودجو .15

یک روز حضرت عبدالبهاء حکایت زیر را برای یک نفر از زائرین تعریف نمودند. آن حضرت 
گروهی که یک نفر تاجر هم جزو آن بود، همراه بودند و قصد از زمانی صحبت می کردند که با 

وقتی »ن حضرت فرمودند: آگیری نمایند. نتیجهداشتند از گفتگویی که با ایشان به عمل آمده بود، 
ی کوچکی توقف کرد، تعدادی از مردم جمع شدند تا ایشان را انشان برای استراحت در قریهکارو

د، ملاقات کنند. بعد از آن، کاروان به راه خود ادامه داد و وقتی در دهی دیگر مجددا توقف کر
اشکاری که مردم  همان وضع پیش آمد و به همین صورت در جاهایی دیگر. مَحبََّت و احترام

کند و او در مینمودند، توجه تاجر را جلب روستاها در حق هیکل مبارک مراعات میخالص 
پرسند ی آن حضرت میشود. وقت بهائیگوید که مایل است می فرصتی آن حضرت را به کناری برده و

هستند و هر  بهائیشما یک »گوید: می ایگونه ملاحظهشود، بدون هیچ بهائیخواهد برای چه می
ر هم که حتی یک نفآیند تا شما را زیارت کنند، در حالیی زیادی از مردم میروید، عدهیکجا م

حضرت عبالبهاء برای « شوم. بهائیخواهم اید. به این دلیل است که من میبه دیدن من نمی
پرسند که آیا دلیل واقعی قضیه همین است؟ و تاجر با صراحت اطمینان بیشتر باز هم از او می

 نفوس به ملاقات من بیایند، کار و کنم وقتی این همهمیالبته غیر از آن، فکر »دهد: یپاسخ م
بنابراین، »گویند: می در این وقت هیکل مبارک صراحتا به او« کاسبیم رونق بیشتری خواهد گرفت.

 «شوی، بهتر است همان چیزی که هستی بمانی. بهائیلزومی ندارد 
 ( Honnoldهونولد )
 (105ها...، ص)اندیشه 
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 *** 
 حضرت عبدالبهاء و بانوی خیِّر  .16

گذشت، تصمیم گرفتند برای ابلاغ می حضرت عبدالبهاء زمانی که از عمر مبارکشان هفتاد سال
ری پیام صلح و دوستی حضرت بهاءالله به مردم اروپا و امریکا، به آن ممالک سفر کنند. چنین سف

خت سراز از زندگیش را در زندان سپری کرده بود، بسیار برای مردی با آن کهولت سن که سالیانی د
جا مردم برای ابراز محَبََّت نمود. اما هنگامی که هیکل مبارک حرکت فرمودند؛ همهو دشوار می

ستودند. دادند میشتافتند و کاری را که برای یاری به عالم انسانی انجام میخود به حضورشان می
تشریف داشتند، یک روز بانویی متشخص به حضور مبارک  زمانی که هیکل مبارک در لندن

من این چک را از »مشرف شد و با سرور موفور، چکی را به آن حضرت تقدیم داشت و گفت: 
کنم. او مایل است که شما برای سفرهایتان در انگلستان و میطرف یک دوست به شما تقدیم 

الوری، با همان ضرت عبدالبهاء، مولىح« اروپا، با آن یک اتومبیل خوب خریداری فرمایید.
« پذیرمی دوست شما را میبا تشکر و امتتان هدیه»ی خود فرمودند: ی کریمانه و مهربانانهشیوه

های مبارک خود گرفتند؛ گویی که آن را برکت عنایت فرمودند و سپس آن و بعد چک را در دست
گردانم تا به عنوان یک به خود شما بازمیمن آن را »را به آن بانوی محترم پس دادند و گفتند: 

احبایی که حاضر و ناظر بودند، هرگز چنین مرحمت و « هدیه، صرف فقیران و مسكینان شود.
 کرامتی را از کسی مشاهده نکرده بودند. 

 تلخیص از كتاب شاهراه منتخب
 (114)اندیشه ها...، ص

 *** 
 حکایت میرزا جعفر  .17

برای او »ی میرزا جعفر تعریف فرمودند: یک روز حضرت عبدالبهاء حکایت زیر را درباره
فشان. زمانی که در ی تاریک و باریک فراخ و عنبرزندان، بوستان پر گل و ریحان بود و حجره

های زیادی ستر شد. او از ناخوشیجعفر به سختی بیمار و ملازم ب حصار سجن اعظم بودیم، میرزا
م از او قطع امید کرد و دیگر به ملاقاتش نیامد. سرانجام یک ب هیبکه عاقبت طبرد تا اینیرنج م
آخر را برکشید. میرزا آقاجان به حضور جمال مبارک دوید و خبر مرگ او را به اطلاع  روز دم

و عضلاتش از کار افتاده بود.  سش قطع شده بود، بلکه بدنش هم سرد شدهرساند. او نه تنها نف
ستگانش دور او جمع شدند و به عزاداری و گریه و زاری مشغول شدند. جمال مبارک به این عبد ب

برو و دعای انت الكافی را بالای سر میزا جعفر بخوان تا زنده شود و فورا مانند "امر فرمودند: 
ع من به کنار رختخواب او رفتم. بدنش کاملا سرد شده بود و جمی "همیشه، سالم و سرحال گردد.

آثار موت در آن نمایان بود. به تلاوت مشغول شدم و بعد ملاحظه کردم بدنش آهسته شروع به 
لرزش کرد و کمی بعد دست و پایش را حرکت داد و هنوز یک ساعتی نگذشته بود که سرش را 

ها زندگی کرد سال کم بنای شوخی و خنده را گذاشت. او پس از این واقعه،بلند کرد و نشست و کم
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، خدمتی که مدار افتخارش بود. او خادم كل بود و مشغول بود مثل همیشه به خدمت احبابو 
کر الهی مشغول بود و در نهایت درجه امید  اطمینان، روزگار و همواره محجوب و متواضع و به ذ

  «گذارند.می
 حضرت عبدالبهاء
 (130)اندیشه ها...، ص

 *** 
 حضرت عبدالبهاء و بیماران .18

گر برایشان مقدور بود  قلب مهربان حضرت عبدالبهاء، همیشه متوجه بیماران و بیچارگان بود. ا
فرمودند. شنیدم آن حضرت در مدت یک ماه، درد و رنجی را تسکین دهند، بلافاصله اقدام می

ه، یست مرتبه از یک زوج سالخورده که هر دو مریض بودند، عیادت فرمودند. در ایام عكا، روزانب
کردند و چون در شهر بیمارستانی نبود، به یک مورینى را جهت برآورد وضع بیماران اعزام میمأ
كین را مورد توجه و مراقبت قرار دهد و از او خواسته بودند این یب مستمری میبط پرداختند تا مسا

 د وموضوع اطلاع، فور زنی را استخدام نمودند که از او مواظبت کند و بعد اتاقی اجاره نمودن
تختخوابی راحت )تختخواب خود هیکل مبارک را در آن قرار دادند و آن زن مریض را روی آن 

یكل هخواباندند و دکتر به بالینش فرستادند و غذا و مایحتاجش را فراهم فرمودند و سرانجام خود 
و راحتی که او در آرامش جهت اطمینان از جوانب امر، به بالینش تشریف بردند و بعد از آن ،مبارک

 از دنیا رفت، مراسم کفن و دفنش را هم ترتیب دادند و تمام مخارجش راهم خود تقبل فرمودند.
کردند. حتی بستگانش هم به ندرت مردی مبتلا به بیماری سل بود. دوستانش از او دوری می

ه عیادت او وارد شوند. حضرت عبدالبهاء به محض شنیدن ماجرا ب او کردند به اتاقجرأت می
بردند، با او صحبت شتافتند و این کار را به طور روزانه تکرار فرمودند. برایش غذاهای لذیذ می

 فت، فقط هیکل مبارک بررخواندند و وقتی آن مریض از دنیا میکردند و برایش کتاب میمی
 بالینش بودند.

به نام پوست هسیا زمانی که حضرت عبدالبهاء در سانفرانسیسکو اقامت داشتند، به عیادت مرد
( تشریف بردند. او پایش شکسته و مدتی مدید بود اسیر رختخواب Chrles Tinslyلز تینزلى )چا

و تاین گرفتاری از لحاظ روحانی  ،تو نباید محزون باشی»هیکل مبارک به او فرمودند:  .شده بود
 «داری. کند. مسرور باش. الحمدلله در قلب من جایمیتر را قوی

                                     (                                                                     Honnoldهونولد)
 (130)اندیشه ها...، ص

 *** 
 پاسخ حضرت عبدالبهاء به مخاطرات .19

خلافت عبدالحمید، زندگی در حیفا و عكا بسیار سخت و پرمخاطره بود. فلسطین  یدر دوره
پر از ترقه بود. قبایل در جنگ و ستیز بودند و نواحی شهر از جرم و جنایت  یمثل یک جعبه
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کوچه ها، فضای کافی نداشت، اما در حیفا دزدها و یاغی برای تردد هاها و خیابانلبریز. در عکا 
شد آمد. هر شب صدای تیر و تفنگ شنیده میها تهدیدی مستمر به حساب میآن یزادانهتحرکات آ

و جانیان هیچ وقت از عواقب اعمالشان نگران نبودند. هر وقت که حضرت عبدالبهاء در حیفا 
 شدند و رفت و آمدهایشان را تحت نظرتشریف داشتند، احبا نگران حیات هیکل مبارک می

کس  هیچ شتافتند و بهها، به ملاقات فقراء و مرضی میآن حضرت، در دل شبگرفتند. اغلب، می
 ،دادند. با وجود اینحمل كند، اجازه همراهی نمی را هم، حتی یک نفر که یک چراغ دستی

دن به ای مناسب، حرکت هیکل مبارک را تا رسیا مخفیانه و از فاصلهبهمیشه یک نفر از اح
شود که سرکار آقا را دزدکی مراقبت شب، نویت یونس خان می کرد. یکان، همراهی میمنزلش

گهان از دل تاریکی و می های شب، هنگامی که آن حضرت به خانه بازکند. بعد از نیمه گشتند، نا
نین صداهایی، که شنیدن چجا پیچید. از آناز یک طرف خیابان، صدای شلیک تیر در هوا می

کند. أما باشنیدن شلیک دوم، به طرف سرکار ل توجهی نمیعادی بوده، یونس خان به شلیک او
ترین حرکت خود کوچک یکه در نحوهکند که حضرت عبدالبهاء بدون اینمیدود و ملاحظه آقا می

توجهی به  ارند و هیچدچنان استوار و با وقار گام بر میدهند. همتغییری بدهند، به راه ادامه می
منزل،  بدر یفرمایند و درست در آستانهعایی را زیر لب زمزمه میفرمایند. فقط دماوقع نمی

گاهیشان را از حضور یونس خان، با برگشتن به طرف او و گفتن جمله فی أمان الله، ابراز  آ
 فرمایند. می

 جناب کاظم زاده
 (134)اندیشه ها...، ص

 *** 
 مفهوم عملی خدمت .20

ی عکا در محصنه یالوری و دیدن قلعهمولىر به منظور زیارت طلعت حضرت خانم لوا کتسینگ
 فرمایندبود، هیکل میثاق به او می مشرف مبارک ارض اقدس اقامت داشت. یک روز که در حضور

توانند به عیادت یکی از دوستانشان که مریض و فقیر بود؛ بروند و به علت کثرت مشاغل نمی
برای او غذا ببر و درست »: فرمایندمی انتهامایلند او از جانب ایشان این کار را انجام دهد و در 

زندگی آن ، سپس محل «کنم، به او رسیدگی کنمیهاست از او مواظبت مثل خود من که مدت
نین حضرت عبدالبهاء چکه رور و مفتخر از اینس. خانم کتسینگر مدهندشخص را به او نشان می

گردد و شکوه و شکایت می د. اما به زودی بازافتاند،  به راه میمأموریتی را به او محول فرموده
کی مولای من، أصلا شما نمی»دهد که: سر می توانید تصور کنید که مرا به چه جای وحشتنا

اش بار آن مرد و خانهها و وضع اسفجا و كتافت اطاقفرستادید. نزدیک بود از بوی تعفن آن
حضرت عبدالبهاء « جا فرار کردم.لا شوم، از آنکه مبادا به مرض وخیمی مبتو برای اینبیهوش شوم 

گر می»فرمایند: با حالتی مغموم و متأسف، به او نگریسته و می خواهی به خدا خدمت کنی به ا
همنوع خدمت کن، زیرا صورت و متال الهی در او موجود است. و به او امر فرمودند که به منزل 
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كید نمودند:  گر ک"آن مرد مراجعه نماید و تأ گر چركین است به حمامش ا ثیف است تمیزش کن، ا
گر گرسنه است غذایش بده و تا وقتی که این کارها را انجام نداده هیکل  «"ای، باز نگرد.ببر و ا

تواست ارکشان، این کارها را برای آن مرد انجام داده بودند. آیا او نمیمبارک خود بارها به دست مب
 دهد؟  ها را انجامفقط برای یک مرتبه، آن

 هوارد كلبی أیواس
 (138)اندیشه ها...، ص

 *** 
 چون عبدالبهاء دعا بخوانید .21

هنگامی که حضرت عبدالبهاء در شهر نیویورک تشریف داشتند، یکی از مؤمنین مخلص و پرشور 
گر فردا صبح زود نزد من بیایی، به تو»را نزد خود فرا خواندند و فرمودند:  یاد خواهم داد که  ا

کنی بامداد  4تی که نصیبش شده بود، در ساعت موهبآقای )م( مشعوف و مفتخر از  «!چگونه دعا 
برای گرفتن  6کند و رأس ساعت مید و خیلی سریع طول شهر را طی پرمی از خواب ،روز بعد
یدی از این شد م است که او با چه امید و انتظار. معلوشوددر محضر مبارک حاضرمی، درس دعا

که حضرت عبدالبهاء كنار تخت زانو زده، به دعا  بیندبه محض ورود میعنایت استقبال کرده بود. 
نشیند، به بدرست در مقابل آن حضرت  کندمی که سعیو مناجات مشغولند و خود نیز در حالی

مستغرق افکار  نان. او وقتی مولای مهربان را چپردازدمییکل مبارک به دعا و مناجات تقلید از ه
برای سران  حتی همدوستانش و بعد اش و برای خانواده به آهستگیاول ، بیندخود می ی و ادعیه

. اما هیچ کلامی از مرد آرامی که در مقابلش جالس کندو تاجداران اروپا شروع به دعا خواندن می
را یکی دو  های آنو همه نمایدمیمرور ، های را که از حفظ داشت. بعد تمام ادعیهشنوده نمیبود

. زندانتظار را بر هم نمیچنان هیچ صدایی آن سکوت سنگین و پر، اما همکندبار دیگر هم تکرار می
دف به این طرف و آن طرف نگاه هبی کندکشد و شروع میدستی به زانوهایش میکم آقای )م( کم

 ند، گوشاهداددمیدن صبح را می ینجره مژدهکه به صدای پرندگان که از بیرون پو در حالی کند،
ساعت دوم نیز و رفته رفته  گذردیک ساعتی می. نمایداز هم اطراف اتاق را برانداز می؛ بکندمی

کی کردکه سطح دیوار را نظاره می چشمانش. شودحس میشود. پاهایش کمی بیسپری می ه، تَرَ
؛ کشددستی بر آن میاز خستگی و ناراحتی،  استنک . برای گذراندن وقت و کمی همبینددر آن می
که در کنار تخت جلوس نموده بود. این بار  شودنگاهش متوجه هیکل آرام پروقاری میأما مجددأ 

کند. در حالی که از آن او را مجذوب خود میموجود در وجنات مبارک،  یبهخلسه و جذ آثار
كرم،  گیردگهان تصمیم میبرده، نامیعمیق  یشکوه، حظ و حصهمنظرگاه پر که همچون هیکل ا

كند. بلی، آرزوهای شخصیش را کنار می های ، درد و اندوه جسمانی و تضادها و نگرانیگذارددعا 
 گیردنادیده می ،اندوقت وجود نداشتهاشیاء پیرامونی، همه را، انگار که هیچدرونی و حتی وسایل و

گاه بود که گویی دیگر تنهاای و به گونه ستان ه و آن میلی پرشور برای تقرب به آاز یک حقیقت آ
به کلی عالمیان را، بندد و عالم و شود. چشم فرو میدر دل به مناجات مشغول می، است الهی
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؛ دعایی مشتاقانه و شودی از روح دعا سرشار میانگیزشگفت قلبش به نحو گاهآن کند.فراموش می
كیزه شده و تحت تأثیر آرامشی  کندس میسپس احساشادمانه و پرجذبه.  که وجودش از ماء تواضع پا

آموخته به او  در عمل قرب جسته است. آری حضرت عبدالبهاءتبدیع، تعالی یافته و به آستان الهی 
كند. در این وقت، سَ گهان قیام روَبود که چگونه دعا  شوند فرمایند و به او نزدیک میمیر عكا، نا

کش  و می دوزند الولادهدهمراه با لبخندی ملکوتی به این وجود متواضع جدی را ناو چشمان تابنا
نباید به پرندگان بیرون کنی، نباید به درد و رنج جسمانیت فکر کنی. میوقتی دعا »فرمودند: می

گیرد ی مبارک حالتی جدی به خود میگاه چهرهو آن «های دیوار اتاق بیندیشی!شکافا پنجره و ی
کنی، از ابتدا باید بدانی که در محضر حی قیوقتی می»: رمایندفو می  «ای.وم ایستادهخواهی دعا 

 (Honnold هونولد)
 (162)اندیشه ها...، ص

 *** 
 ی تلخ هندوانه .22

ر روَی یک نوکر داشت که به سَارباب»یک روز حضرت عبدالبهاء این حکایت را تعریف فرمودند: 
ای را به این نوکر داد که آن را پاره ورزید. یک روز ارباب هندوانهمیخود بسیار ارادت و مَحبََّت 

چون  شید ووله چاشی از آن را با سیده و آبدار به نظر رسید. نوکر قکند. وقتی جنین کرد، بسیار ر
با ب آخر تا جایی که تقریبا چیزی از آن باقی نماند. اربا هوا گرم بود، برشی دیگر خورد و الى

که آن را در دهان گذاشت، کوچکی را که مانده بود برداشت و به محض این ن برشخریتعجب آ
ین هندوانه ا»قابل خوردن است. بعد از نوکرش پرسید: رغی و نهایت تلخمتوجه شد که هندوانه بی

جه شدم که چقدر تلخ و متو سرورم؛ چرا»نوکر جواب داد:  «تلخ است، تو متوجه آن نشدی؟
ام که یک هندوانه تلخ در قدر حلاوت چشیدهمن از دست مرحمت شما آن اما نامطبوع است؛

 «مقابل آن هیچ است.
کی  ایرن تاآفا

 (192)اندیشه ها...، ص
 *** 
 حضرت عبدالبهاء و مرد افغانی  .23

در حق هیکل  اشت ودمردی افغانی، كینه و دشمنی شدیدی نسبت به حضرت عبدالبهاء ابراز می
این مرد یک شیاد است. »گفت می رسیدبرد. به هرکسی میمبارک کلماتی زشت و زننده به کار می

کوچه و خیابان با آن حضرت  وقتی در «نمائید؟کنید؟ چرا با او معامله میمیچرا با او صحبت 
ضرت چشمش در چشم آن حگرفت، مبادا می ، فورا عبایش را جلوی صورتششدمصادف می

سرکار آقا در قبال او چه کنید فکر میما ا. این بود طرز برخورد همیشگی آن مرد افغانی؛ افتد
کرد. اغلب اوقات رفتاری داشت؟ مرد افغانی خیلی فقیر و بدبخت بود و در یک مسجد زندگی می

ودند و او فرمها را برایش تهیه و ارسال میآن یمحتاج غذا و لباس بود و سر کار آقا همیشه هر دو
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. حضرت عبدالبهاء شودیک روز او سخت مریض میپذیرفت. ها را میهم بدون هیچ تشکری آن
؛ اما در کندرا نیز قبول می ها. او اینبرندپول و غذا و دوا به بالینش می یک طبیب و مقداری

ا جلوی راش جبه ب نبضش را بگیرد، با دست دیگرتا طبی نمایدیک دستش را دراز می کهحالی
تا چشمش به هیکل مبارک نیفتد. مدت بیست و چهار سال حضرت عبدالبهاء  کشدصورتش می

ی و آن مرد هم در نفرت و دشمن دهندبت به این مرد افغانی ادامه میبه مَحبََّت و مساعدت خود نس
منزل سرافکنده به در که سرانجام یک روز افغانی، ؛ تا اینورزدخود در حق آن حضرت، اصرار می

مرا ببخشید »: گویدمی و پشیمان و گریان اندازددام مبارک می؛ خود را بر اقآیدآن حضرت می
ی ست چهار سال به من خوبسرکار آقا، من بیست و چهار سال به شما بدی کردم و شما در مقابل، بی

 فرمایندمر میكل مبارک به او اهی« ام.تباه بودهاشفهمم که چقدر درو مهربانی نمودید. حالا می
ی دوستان صمیمی در زمرهاز آن پس،  هم مرد افغانی دهند، وقرار می بلند شود و او را مورد مَحبََّت

 .آیدسرکار آقا درمی
 ( Phelepsفلپس )

 (203)اندیشه ها...، ص

 *** 
 مَحَبَّت حضرت عبدالبهاء  .24
، این کلمات که حضرت «گذرد، نثار نمائیدمی مَحَبَّت قلبی خود را به هرکسی که از کنارتان»

عبدالبهاء در خلال دیدارشان از پاریس بیان فرمودند؛ در حیات عنصری خود آن وجود مبارک 
گونه اسارت و چه در وقت آزادی و حرّیت. همان چه در هنگام سجن وجلوه و نمود حقیقی داشت، 

ه کآن وجود مبارک » :اندایشان نوشته یکه حضرت شوقی ربانی، ولی محبوب امر بھائی، درباره
، و آزادی و حریّتتجسم حقیقی هر فضیلت بهائی و تبلور واقعی هرکمال روحانی، بخصوص 

به فقیر  من و ملحد،نا و بیگانه، به مؤشآ که به و شفقتی و مَحَبَّت از لحاظ خلوص و اصالت بودند،
ی کشتی و یا چه در عرشه -به طور اتفاقی با قرار قبلی یا به عالی و دانی و به هر کس کهو غنی، 

های های عمومی و یا مهمانیچه در ملاقات ،در حین مشی در خیابان یا پارک و یا میادین شهر
کاخگزیخصوصی، چه در میان کوخ  -ننشینان، چه در مجالس دوستان و یا مجامع دانشمندانان و یا 
ای غیر قابل قیاس، در مقامی منحصر به فرد و رتبه ،فرمودندمی نثار شد،در محضرشان حاضر می

ایشان »، نوشته است: در آمریکا رتطور که یکی از ستایندگان آن حضو یا همان «قرار داشتند.
کلام بیان می  «فرمودند.یکردند، با عمل عیان مآنچه را که دیگران با 

کی  ایرن تاآفا
 (203)اندیشه ها...، ص

 *** 
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 عبدالبهاء و فقرای عکا حضرت  .25
های در خیابان آید رامثل آنچه در زیر می هاییصحنه ، هر روز،ممکن است شما در طول سال
شود. که فقط در آغاز فصل زمستان دیده می ی دیگری هم هستهاعکا مشاهده کنید. البته صحنه

ین ندارند و در یکی از هم کافی بالاپوش، مردم عكا هم مثل سایر شهرها، در هوای سرد این ایام
های لباس فروشی جمع در مقابل یکی از مغازه کنید فقرای عکامشاهده می شماکه ... است روزها
 . هیکل مبارک خود بر تن همه،کننددریافت می ی گرمو از دست حضرت عبدالبهاء، البسه اندشده

 و بعد کنندمیشان آن را مرتب ند و با دست مبارکنپوشابخصوص ضعیفان و معلولان، جامعه می
بسیار خوب، »فرمایند: انگار که به زبان حال می زنند وبا تحسین و تفقد دست بر پشتشان می

ند که هیکل کنمیدر شهر عکا حدود پانصد یا ششصد نفر فقیر زندگی  «حالا وضعت روبراه شد.
 فرمایند. در ایام جشن شادییک دست لباس گرم مرحمت می هابه تمام آن ، در هر زمستاناطهر
کنند و میبش وخوش هابا آن ،روندن میهای فقیران به ملاقات آناآن حضرت شخصأ در کلبه نیز

... برای فقرای نمایندمی ها هدایایی عنایتی آنهمه شوند و بهاز سلامتی و راحتیشان جویا می
نیز برای برند و رنج می و تنگدستی کوتند و در سکنکسی دراز نمی که دست به سوی نیز آبرومند

ان و غذا کند، در خفا نشان را نمیااشان تکاقوی مخارج خانوادهکسانی که دسترنج روزانه
گاه نیست. میشان ، طوری که اصطلاحا دست راستشان از آنچه دست چپفرستندمی  کند، آ

 (Phelpsفلپس )
 (205)اندیشه ها...، ص

 *** 
 حضرت عبدالبهاء و قناعت .26

به زیارت طلعت میثاق و  190۵( یکی از بانوانی که در سال Mary Lucaseمری لوکاس )
کند که حضرت عبدالبهاء معمولا هر روز به یک وعده میاعتاب مقدسه مشرف گردید، حکایت 

کتفا می فرمودند. طی هشت روز متوالی، آن حضرت، صرفأ به قصد تقویت شادی و غذای ساده ا
ند. شدذایی حاضر مییل بفرمایند، تقریبأ بر سر هر میز غمکه خود طعامی سرور مهمانان، بدون این

گر اطلاع می ت و که کسی در خلال روز غذایی میل نکرده است، با رضای یافتندهیکل مبارک ا
ه بفرستادند. آن حضرت بندی کرده، برای آن فرد گرسنه میی مبارک را بستهسنهم عائله ،خشنودی

یاء و لی باشد برای اغنخود آموخته بودند طوری لباس برتن کنند که نمونه و متا یافراد خانواده
ی ئلهوجوه موجود برای رفع حوائجی بسیار فراتر از نیازهای عا .تقویت و تشویقی باشد برای فقراء

. یکی از صبایای آن حضرت، هنگام ازدواج، لباس مخصوصی بر تن نکرد شدمبارک مصرف می
کتفا نمود. از هیکل مبارک سؤال شد چرا یو به یک جامه کیزه معمولی ا برای دخترشان لباس  پا

س دختر من لبا»آمیز پاسخ دادند: و آن حضرت به نحوی ساده و مَحبََّت اندمخصوص تهیه نفرموده
كین یارش استش لازم است در اختی آنچه را که برای راحتیتن دارد و همه گرم بر ؛ اما فقراء و مسا
 «اد و نه به او.قراء خواهم دبه ف ،ام احتیاج نداردندارند؛ لهذا آنچه را که صبیه چیز هیج
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 ( Honnold)هونولد
 (205)اندیشه ها...، ص

*** 
 خواب حضرت عبدالبهاءتخت .27

در عکا، اغلب حتی از یک عدد تختخواب هم عاری بود. چون آن  الوریمولىاتاق حضرت 
پتویی دور  ،بخشیدند و خوده کسانی که محتاج بودند، میهای خود را بحضرت مرتب تختخواب

خوابیدند. در شهر ها روی پشت بام، میو روی کف اتاق و گاهی هم در تابستان پیچیدمیبدن 
 ر حیفادتختی  ی آن حضرت،برای استفاده عکا تختخوابی برای ابتیاع وجود نداشت، بنابراین

اطهر در یکی ی و شش ساعت به عکا رسید؛ اما هیکل سفارش داده شد که پس از حداقل س
 دههای بامدادیشان از فقرای عكا، وقتی مردی مریض را مشاهده فرمودند که روی زمین افتاکشیسر
به  کهقط پس از آنفتخت را برای او ارسال نمودند و آن  ،سوخت، به رسم همیشگیدر تب می و

یکی از  تخت دیگری را که؛ معلوم شد که وضعیت استراحت آن حضرت چگونه است طور اتفاقی
 «قبول فرمودند. قدیم کرداحباب 

 (Honnoldهوتولد )
 (205)اندیشه ها...، ص

 *** 
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 ج( مستخرجات از کتاب "خاطرات ژولیت تامپسون"
 

 *اولین حضور حضرت عبدالبهاء در یک کلیسا در آمریکا .1
 1912آپریل  14
از خیابان دهم، منزلی بود كه به حضرت عبدالبهاء اختصاص داشت. اغلب،  48ی ی شمارهخانه

شنیدی كه صدای بلند تلاوت مناجات مولا ایستادی، میوقتی جلوی درب ورودی این خانه می
 ضبط شده است.  1912ها طنین دارد؛ از جمله همان مناجاتی كه در سال در فضای اتاق

اش، سر ( را به انتهای خیابان محل خانهRobert Gulickن و روبرت گولیك )یك روز ژولیت، م
یسا برای اطلاع از اوضاع این كل)پیچ خیابان پنجم برُد. همه با هم داخل كلیسای زیبای اسنسیون

شدیم؛  (م -و بخصوص شرح احوال و اعمال رئیس آن، پرسی گرنت، به متن خاطرات رجوع كنید
از ضایع شدن پرسی گرنت، سبب افتخار و سربلندی او بود. بعد ژولیت، جایی كه روزگاری قبل 

ی عمومی خود در ، ایستاده و اولّین خطابه1912آپریل  14ای را كه حضرت عبدالبهاء، در نقطه
چنین اضافه كرد، هنگامی كه مولا به سخنرانی آمریكا را ایراد كرده بود به ما نشان داد. او هم

گر به پ نمودی كه او در سمت كردی، مشاهده میهای كوتاه جلوی محراب نگاه میلهمشغول شد، ا
 فرش پنجم ایستاده است. راست، روی سنگ

ی كُر، آید و در حالی كه دستهی كلیسا بیرون میآن حضرت از سمت راست، از درون نمازخانه
شود؛ ی مخصوص اسقف جالس میخوانده، روی صندلسرود "عیسی مسیح زنده است" را می

كه مقرّر می توانند در داشته تعمیدنیافتگان )غیرمسیحیان( نمیحركتی كه قانون نوزدهم كلیسا را 
رنگ مخملی و كرد. آن صندلی مجلّل، با روكش سرخجای مخصوص اسقف بنشینند، نقض می

پشتی بلندش، هنوز مثل گذشته، در جای مخصوص خودش قرار داشت؛ امّا بر خلاف آن ایّام، 
 -سوخت )یعنی كلیسا اصطلاحا سوت و كور بوده استی محراب نمیای در مجمرهشعلههیچ 

 (29گفتار، صم.()خاطرات ژولیت، پیش
 *** 
 *نخستن دیدار ژولیت با حضرت عبدالبهاء .2
 1909جون  30

طولی نكشید كه حضرتش گام در اتاق ما نهاد. های خود( )بعد از ورود زائران و استقرار در اتاق
گهان هم گفت: انگیزش را شنیدیم كه میچون خورشید تابان، درون آن درخشید و كلام نشاطنا

(. 4هایم را زد )ت،"مرحبا! مرحبا!" )خوش آمدید! خوش آمدید!( شكوه و فروغ سیمایش چشم
توانستم بكنم. عاقبت، ن هیچ كاری نمیتوانستم زانو بزنم. مآلیس بر اقدام او افتاد. من نمی

ی كنار پنجره هدایت كرد و با من به طور رسمی صحبت ای زانو زدم. بعد ما را به سمت كاناپهلحظه
تر از خودش بنشینم. و این در حالی بود كه با آلیس كه دوباره ای دورفرمود و امر كرد در فاصله

كنون در حالی كه خود را بر اقدام او افكند؛ با لحنی محبتّ آمیز و لبخندی بر لبان سخن گفت. ا
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ارزشی خود واقف شده بودم، در دل دعا تر به بیی كاناپه نشسته بودم و از هر زمانی بیشدر گوشه
گهان كردم و گفتم: "ای مولای من، این حسّی را كه از خودت دورم می سازد از من بزُدای!" كه نا

تی نمایان گفت: "بیا!"، و مرا به كنار خود خواند. بعد، از من جای خود را تغییر داد و با عطوف
داد؛ چون هنوز قادر به تكلّم نبودم. وقتی پدر های زیادی پرسید كه همه را آلیس جواب میسؤال

كریاّی نبیّ  )انجیل لوقا، باب اول، آیات  م( مَلَك )فرشته( را دید، چندین روز گنگ شد -یوحنّا )ذ
كنو (19-22 ی فرشتگان(، موعود دیرینی نشستـه الملائك )پروردگار همهن در حضور ربُّ ؛ و من ا

 ها قبـل، بشـارت ظهورش از كـوه خداوند، داده شده بود.بودم، كـه قـرن
روح عظیم و مسلّط و نافذ آن حضرت، صفات الوهی كلّ وجودش، انسان را از جمیع قوای خود 

كند. اماّ او، به صرف محبّتش، می ری را هم مختلسازد؛ حتی برای دقایقی، حواسّ ظاهتهی می
سازد و با لطافت و عطوفت عظیم الهیش، خود را به ما خود را بسی ساده و معمولی ظاهر می

گهان دریچهنزدیك می ب، ی گل رُز در تابش تند آفتاچون شكوفایی غنچههای قلبم، همنماید. نا
ق روحم نافذ گشت؛ و در آن لحظه، پرتو نوری تا عمهای قلب او باز شد؛ انگار كه به روی فوران
 (47)خاطرات ژولیت، صآسا به من افكند.نگاهی برق

 *** 
 *مراسم صرف صبحانه در حضور حضرت عبدالبهاء .3
 صبح   6، ساعت 1909جولای  1

توانستم این قصر ای كاش می روز بعد، در ساعت شش صبح، به صرف چای فراخوانده شدیم.
ترین یو قدیمی و زیبا را برایتان تصویر كنم، قصری كه حالا دیگر، برایم خودماندوست داشتنی 

 ها شده بود. خانه
درخشید، دربی به یك سالن نسبتاً چنان میاز آن حیاط كوچك سفیدبرفی، كه در نور خورشید آن

كستری رنگ، با دیوارهای سنگی و كف موزائیكی باز می وی شد. جز وسائلی اندك ربزرگ و خا
گاه پرنده در ارتفاع با یك طوطی روی هر یك، سالن، لخت و خالی به نظر زمین، و دو عدد نشیمن

كستری دیوارها، بخشرسد. در زمینهمی خورد. هایی از رنگ سرخ و سبز و آبی به چشم میی خا
پریدند. در پرندگان كوچكی، همانند ارواحی آشنا، روی كف سالن به این طرف و آن طرف می

ی قوسی شكل قرار داشت. از سمت راست سالن، دربی به یك قابل درب ورودی، چندین پنجرهم
كیزه و بلند باز می ای ملافه شده قرار داشت شد كه دور تا دور آن كاناپهاتاق با دیورهایی سفید و پا

پوشاند. این اتاقی بود كه در آن، هر روز صبح زود، در و حصیری بزرگ كف سنگی آن را می
انگیز بامدادی، ابتدا با نوشیدیم. آن ساعت اعجابخواندیم و چای میضور مولایمان دعا میح

ی سمت گشت. سركارآقا غالبا در گوشهشد و بعد چای صرف میی فارسی شروع میتلاوت ادعیه
ی كاغذ كوچك و مات و نشست و در حالی كه صفحهی بزرگ میراست كاناپه، كنار یك پنجره

گرفت، به اصلاح الواحی كه به كاتب خود دیكته كرده بود نگی را در دست چپش میراستخوانی
زدیم. ی مباركه، نشسته روی كاناپه، در اطراف او حلقه میراه عائلهپرداخت. ما به هممی
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نشستند. تعدادی از كودكانی نیز كه سركارآقا های شهداء هم در امتداد كاناپه، روی زمین میخانواده
ی مخصوص چای رپرستی خود گرفته بود، در میان آنان بودند. كنار درب ورودی، سفرهتحت س

ای گرفت و خانمی زیباروی، با چهرهشد و یك سماور روی آن قرار میایرانی روی زمین پهن می
هایی عمیق هایش چالهخندید روی لُپریخت. او وقتی مینشست و چای میخندان، پشت آن می

ی گیسوان سیاهش از طرفین سینه آویخته بود و چارقدی سفیدرنگ های بافته شدهافتاد. دستهمی
 (50)خاطرات ژولیت، صپوشاند.بخشی از آن را می

 *** 
 *حضرت عبدالبهاء و کودکان .4
 1909جولای  4

شد، چای آوردند و او های كوچك و برّاقی كه همیشه در عكّا استفاده میبرایمان در استكان
عبدالبهاء( برخاست و به دست خودش آن را به ما تعارف كرد. بعد دوباره روی كاناپه )حضرت 

های خودش )حضرت ها نوهنشست، و چهار كودكی را كه با ما بودند، نزد خود خواند: دو نفر آن
های مختلف خاطرات ژولیت تامپسون، در مورد متأسفانه در نسخه)(شوقی افندی و روحی افندی

و دو نفر دیگر دو پسر  ،(د دارداند، ناسازگاری وجوكر شدهجا ذشرقی كه در اینهویت كودكان 
پایان داشت؛ محبّتی حد و حصر، كه نشان از محبّتی بیی آقای كینی بودند. بعد با مهری بیبچه

كودك را روی زانوهای  الله جاری شود، هر چهاری محبتّتوانست از سرچشمهكه فقط و فقط می
های ی خود، كه گویی تمامی قلبها را با هم در آغوش خود گرفت و محكم به سینهو آنخود نشاند 

ها را روی زمین نشاند و خود دوباره بلند شد و (. بعد آن71عالم را در خود داشت، فشرد )ت،
ای ملكوتی را كه بعد از آن دیدم، بیان كنند. برایشان چای آورد. كلمات هرگز قادر نیستند صحنه

كنون گونه كه از تمامی پیكرش تابان بود و با جذّابا محبّتی عیسیاو ب ترین حالت و حلاوتی كه تا 
هایی از هایی از مشرق و بچهها چای تعارف كرد، بچهها خم شد و به آنكنار آن بچه دیده بودم،
 ها نشست و در حالی كه لبخندی ملكوتی روی لبانش(. بعد روی زمین میان آن66مغرب )ت،

كرد، مثیلش بازی میچون نوری سفید، بر سیمای باشكوه و بیپایان همنقش بسته بود، و مهری بی
توانم آن صحنه را بیان كنم! ها نوشاند. نمیشِكر در استكان چایشان ریخت و آن را هم زد و به آن

دست به ای، یكی از مؤمنین مسنّ ایرانی، با حالتی از محویت تمام، در حضور محبوبش، گوشه
)خاطرات سینه نشسته، و چشمان فروبسته و سر به زیر افكنده، و اشك از دیدگانش جاری بود.

 (65ژولیت، ص
 *** 
 *فرمایندنامه تلاوت میی مبارکه زیارتبدالبهاء در روضهحضرت ع .5
 1909جولای  4

ی پوشیدهبعد به هر كدام از ما یك شاخه گل یاسمن داد. سپس ما را یكی یكی به آستان یاسمن
كرد با دستش محكم راهی میجا همی مبارکه( هدایت كرد. وقتی مرا به آنمرقد مقدّس )روضه
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ی بخش و محسوس را فراموش كنم. ما، در آستانهتوانم آن فشردگی حیاتتكانم داد. هرگز نمی
كت و نورافشان، در كنارم ایستاده است. او خم مق گهان حس كردم كه او، سا ام مقدّس زانو زدیم. نا

شد و به سرهای هر یك از ما عطر گل رُز )به احتمالً زیاد منظور ژولیت خانم، گلاب ناب ایرانی 
م نفوذ م( افشاند. بعد هر یك از ما را با دست خود بلند كرد. سپس با لحنی كه تا عمق روح -است

اش هنوز ای كه خاطرهنمود و تمام پیكرم را به لرزه در آورد، به تلاوت زیارت نامه پرداخت؛ حادثه
فشارد. وقتی تلاوتش تمام شد از آقای كینی خواست مناجاتی خلد و آن را میهم به عمق قلبم می

تحمّل كنم. اماّ توانستم شنیدن صدایی انسانی را بعد از آن لحن ملكوتی بخواند. به سختی می
آقای كینی هم به زیبایی تلاوت كرد كه: "ای خدای من، ما را خالص و خالی از تمنّیات نفسانی 

دعایی ی ما خواست ی وجودم پژواك افكند. بعد مولایمان از همهگردان." این دعا در همه
ترم نزدیك بخوانیم و سرودی را كه انتخاب كردیم این بود: "ای خدای من، به خود جمعیدسته

اش بنگرم؛ اماّ توانستم در چهرهكرد، من نمیكن." وقتی مولایمان داشت زیارت نامه را تلاوت می
خواندیم، صورتم را به سوی او گردانیدم؛ و دیدم كه با قامتی افراشته و زمانی كه با هم سرود می

، مولوی سفیدی آن را زینت ی دیوار سفیدرنگباشكوه، و با سری بزرگوارانه و نورانی، كه در زمینه
 (66)خاطرات ژولیت، صداد، كنار پنجره ایستاده است. از مزار مقدّس خارج شدیم.می
 *** 
  ای کوچک بر فراز بام منزل مولامعجزه .6
 1909جولای  3

ی كوچك در شب سوّم جولای، وقتی با منوّر خانم روی پشت بام منزل رفته بودیم، یك معجزه
ای كه در دوران اقامتم در قصر آن افسونگر آسمانی تجربه شماران معجزهای از بیدیگر، نمونه

نم كه بیی مولایم بود؛ جایی كه یقیناً محل نزول اسرار بود! میجا پشت بام خانهكردم، رخ داد. آن
جا را به تصویر بكشم. ی آن چیزی بنویسم. با وجود این، مشتاقم آنتوانم در بارهبه سختی می
ی زندگیم بود. وقتی برای اولّین بار قدم به عكّا نهادیم، هر شب همگی به بام جا قلهّبرای من آن

هم بودیم، طوبی خانم،  ی ما بانشستیم. همهزدیم یا میؤلؤ نور ماه، قدم میرفتیم و در تلخانه می
ی نه( معلّم سرخاMiss. Gamblin، دوشیزه گمبلین ) Xمنوّر خانم، ادنا بالورا، كری، آلیس، خانم 

رفتیم. روی سنگ جا میها و خودم. بعد، این رویّه تغییر كرد و من تنها با منوّر خانم به آنبچه
كردیم. م كنار هم روی آن استراحت میانخی ایرانی پهن بود كه من و منوّر فرش سقف، یك قالیچه

كردیم، ی مسائلی عمیق صحبت مییك شب وقتی زیر نور مهتاب دراز كشیده و داشتیم در باره
گهان مولایمان هم پیدایش شد. او در آن شرایط به راستی مثل یك شبح به نظر می كنون نا رسید. ا

گام( میم -)زمان نگارش خاطره ای را صلهقدم زنان فا هایی سریع و آزاد،توانم او را ببینم كه با 
ی سفیدرنگ بلند كه در اطرافش گردد؛ انگار با آن جامهرود و باز میگردد؛ میرود و باز میمی

)خاطرات ژولیت، .(13ها ستاره، در حال پرواز است )ت،ی ملیونزند، در پس زمینهموج می
 (70ص
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 *** 
 "من خودم غذا هستم." .7
 1909جولای  5

ی ایستهاب به مولایم( التماس كردم كه به خاطر امرالهی به من زهر بدهد و زخم بزند، تا شاید ش)خط
ها به مذاق انسان شیرین بیاید، به آن همه محبتّ ملكوتی گردم. گفت: "باشد. وقتی بلایا و سختی

كنون میل ب ه این معنی است كه در محضر حق محبوب واقع شده است." آقای كینی گفت: "من ا
م." وقتی این تكند." مولایمان فرمود: "من خودم غذا هسام میغذا ندارم؛ چون سركارآقا دارد تغذیه

اش هایی بلورین، از دامن جامهچون جامهایش را، همرا گفت، سرش را پایین انداخت، و دست
تاق بالا برد. بعد، در حالی كه گویی تجسّم تواضع الهی است، نشست. رازی عظیم در فضای ا

ی حضرت مسیح موّاج شد و قدرتی عجیب نافذ گشت. آقای كینی زمزمه كرد: "چقدر شبیه گفته
 است." آنگاه مولایمان در حالی كه هنوز سر به زیر داشت، گفت: "مسیح نانی بود كه از آسمان
 زافرود آمد؛ امّا من غذایی هستم كه دست جمال مبارك، حضرت بهاءالله، مهیاّ كرده است." بعد 

خطاب به مادرش گفت: "مادر،  )پسر آقای کنی( ندی كوچكلحظاتی پر از سكوت سحرانگیز، سَ
نمود كه به ملكوت روحانی عروج توانستم گریه كنم، چنین میكنی؟" اما من نمیچرا گریه می

ام. بعد از چند لحظه، سركارآقا، رو به من كرد و با لبخند گفت: "ژولیت، بخور، بخور." و كرده
ذای موجود در بشقابم را تا چون او گفت بخور، احساس كردم كه باید بخورم و چنین كردم و غ

بلعیدم. آخر اكنون من از عالمی ی آخر تمام كردم، و این در حالی بود كه به سختی آن را میذره
كستر می نمود و خشن دیگر و از عنصری دیگر بودم؛ و غذای جسمانی در دهانم چون خاك و خا

ت " ژولیت، بخور " چیست. نظور مولایم از عبارمشد. بعداً متوجهّ شدم كه و زمخت احساس می
آری، او از من دعوت كرده بود از غذایی میل كنم كه جمال مبارك آماده نموده بود.)خاطرات 

 (76ژولیت، ص

 *** 
 روش حل اختلافات .8
 1909جولای  6

( را Hoar( صحبت كردم و نام آقای هوار )Harrisو آقای هریس ) نوتمکی آقای بعد در باره
ها را به خوبی تحمّل كردند، منظورم مشكلات زمستان گذشته ها سختیم: "آنهم بردم و اضافه كرد

1است." توانی این دو جناح را متّحد كنی؟" سَروَرم چند لحظه سكوت كرد، بعد پرسید: "تو نمی  
ها سراسیمه جواب دادم: "اوه، مولایم، من؟ من چندین سال است آرزومند حصول اتحّاد میان آن

توانی این كار دارم. تو میدانم. به همین دلیل است كه ترا این قدر دوست می"میام." گفت: بوده
گر امر شما است، حتماً می توانم؛ چون شما را بكنی، چون قلبت سرشار از محبّت است." گفتم: "ا

                                                           
 ی بهاییان نیویورك از جمله بین این سه نفر، پیش آمده بود.اشاره به اختلافات و مشاجراتی است كه در جامعه 1
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كنید. در گذشته موفّق به این كار نشدم چون محبّتم كافی نبود و نسبت به كسانی كه بینش كمكم می
ری دارند، در حدّ لازم صبور نبودم )منظورم كسانی بود كه مقام آن حضرت را با قیاس با مقام كمت

شد دادند.(" فرمود: "تو باید صبر و تحمّل بیشتری داشته باشی. خوب میپترس رسول، كاهش می
گر دیگرانی هم به تو كمك می (، دوشیزه بارنی، خانم Getsingerكردند. مثلا لوا گتسینگر )ا

كسول، همBrittinghamهام )ریتینگب چنین خانم كینی و هر كس دیگری كه فكر (، خانم ما
گر بتوانید در منازلتان جلسات و مهمانیكنی میمی هایی تواند دوستی و هماهنگی ایجاد كند. ا

كنید و نفوس سرشناس را با نهایت محبتّ دعوت نمایید؛ و در فرصت مناسب، با آن ها راجع برپا 
میتّ اتحّاد و یگانگی صحبت كنید، خیلی خوب خواهد بود. در این كار مشمول تأییدات به اه

العالمین به این كمینه چنین باذل و بخشنده است؟" فرمود: الهی خواهید بود." پرسیدم: "چرا ربّ 
گر می كردید! دارم، از شدت شعف پرواز میی شما را دوست میتوانستید بفهمید چقدر همه"ا
جا سپری كردی بیندیش. امیدوارم دختر ملكوت شوی؛ ه من فكر كن. به اوقاتی كه در اینهمیشه ب

الله الله منوّر گردی؛ و سبب نورانیت سایر اماءی آسمانی شوی؛ به نور محبتّجوهر خلوص و فرشته
 (78شوی. آیا چیز دیگری هست؟")خاطرات ژولیت، ص

 *** 
 مند ملکوت هستم.""من هنر .9
 1909جولای  7

و امروز صبح وقتی منوّر خانم، كری، آلیس و من )ژولیت تامپسون( در اتاق سَروَرمان بودیم؛ ا
گهان با لبخند به من نگریست و گفت: "آیا فكر می ام، كنی مادرت پیامی را كه  برای او دادهنا

كی دارد و  دوست خواهد داشت؟" در حالی كه دستم در دست او بود گفتم: "مولایم، او قلب پا
طبعانه گفت: "اماّ او آن بخشی از پیام را دوست حتماً آن را دوست خواهد داشت." با لبخندی شوخ

خواهد داشت كه راجع به هنر تو است." گفتم: "او خواسته است كه شما زندگی مرا سر و سامان 
م دهید." فرمود: "به او بگو: من دو هنر دارم. یك هنر جسمانی و یك هنر روحانی. هنر جسمانی
نم، كاین است كه تصاویر مردم را بكشم. امّا هنر روحانیم این است كه تصاویر فرشتگان را نقاشی 

ام و امیدوارم عاقبت بتوانم تصاویر كمالات الهی را هم ترسیم نمایم. هنر جسمانیم بالاخره تم
نند انجام تواخواهد شد؛ امّا هنر روحانیم ابدی است. هنر جسمانیم را بسیاری كسان دیگر هم می

كند؛ امّا هنر روحانیم دهند؛ امّا هنر روحانیم كار هر كسی نیست. هنر جسمانیم مرا محبوب خلق می
كنم هر دو را به كمال برسانم."  گفتم: "شما زندگیم را سر نماید. لهذا تلاش میمرا محبوب حق می

ام؛ اماّ جا نشستهچه این. گرهستم ی نورین فرمود: "من هنرمند ملكوتو سامان دادید." با لبخند
 (81قلمم در اقصی نقاط عالم، بر صفحات قلوب در جولان است.")خاطرات ژولیت، ص

 *** 
کودکانرابطه .10  ی حضرت عبدالبهاء با 

 1909ماه جولای 
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كارونی روی میز گذاشته شد. سركار آقا خنده كنان، یك روز هنگام صرف نهار، یك سینی پر از ما
ی سینی را در دست گرفت، آن را نزدیك هوارد كوچك )پسر خانواده از روی صندلی برخاست،

 وکینی که همراه ژولیت به زیارت هیکل مبارک رفته بودند( كه بالای صندلیش نشسته بود، بُرد 
كارونی در بشقاب او منظور )نوتمک: "آقای ریخت. بعد خطاب به ما فرمود مقدار زیادی ما
ارد کینی است که به دلیل شباهت نام کوچکش با جناب هوارد هیکل مبارك کودک چهار ساله، هو

مروز صبح به ا م( -شودمک نوت، یکی از احبای معروف شهر نیویورک، این چنین خوانده می
هایش را در آورد و جلوی درب جفت كرد، بعد به طرف من كه كنار پنجره اتاق من آمد. كفش

هایش را دور گردنـم حلقه كرد و آهسته زیر و دستنشسته بودم دوید و خودش را در بغلم انداخت 
كارونی بخوریم؟مولایم، نمی»گوشم گفت:  كنان گفت: "ولی او كری خنده«" شود امروز نهار، ما

 (86ص )خاطرات ژولیت،دهد."ی چنین غذایی را نمیی تهیهوقت در خانه اجازههیچ
 *** 

 صحبت حضرت عبدالبهاء با ژولیت راجع به ازدوج .11
 1909ولای ج 8

گهان مولایمان نیز بالای پشت بام ظاهر شد؛ و در  آن شب فقط با منورّ خانم روی بام رفتم... نا
زد، شروع به صحبت كرد. با شگفتی و نفََسی حبس وپیش قدم میحالی كه مثل سلاطین به پس

كثر آنچه كه گفت از خاطرم رفته است. آنشده، گوش می نویسم. هایی را كه به یاد دارم میدادم. ا
چنین از محبّت صحبت به من گفت آرزومند است نطق و بیان نافذ و نیرومندی داشته باشم. هم او

ای خواهد داشت. كرد و گفت من استعداد عظیمی برای محبتّ دارم و این در زندگیم نقش برجسته
 العین چیزی جز محبّت در دل نداشت. عشق و محبّت، یگانه قدرت او بود." من بازاو گفت: "قُرةّ

هم راجع به احساس عمیق ناچیزی خود، حرف زدم؛ و او جواب داد: "ظرفیت و استعداد، جاذب 
تر باشد، سرشارتر خواهی شد. وقتی كودك گرسنه است و برای الطاف است. هرچه ظرفیتت بیش

توانستم یابد." وقتی سخنش پایان یافت، به سختی تر سریان میكند، شیر مادر سریعشیر گریه می
گیرد. تمام شود، حسّی از فلج فرایم میای برزبان بیاروم. همیشه وقتی الطافش بر من نازل میکلمه

شود نزد پروردگار بود . آیا میكشُد. فوران عنایت و رحمتش مرا میمیردشود و میحواسّم كرخ می
. به منورّ كندشوم و حسّی از ناچیزی محض اخذم میور نشد؟ در این حالت، پُر از شرم میو شعله

خورد، خانم آهسته گفتم: "از طرف من به مولایمان بگو: این زندگی جسمانی به چه درد من می
ترین دستورات توانم برای او كاری انجام دهم. آرزومندم برایش هر كاری بكنم؛ ولی كموقتی نمی

شست و شروع كرد دهم." آن وقت مولایمان آمد روی قالیچه كنار ما نو تمایلاتش را هم انجام نمی
توانم حالت پرعطوفتش را در آن لحظات به تصویر راجع به میسن ریمی صحبت كند. چگونه می

نامیدم. خواندم؛ بلكه پدری مهربان میبایست او را سَرور یا سلطان سلاطین میكشم؟ دیگر نمی
گر صحیح باشد این كلمه را به كار ببرم( پر از شوق و  شعف در در آن لحظات، یك چیزی )ا

دارد و مرا هم حالات و لحناتش نمایان بود. به من گفت كه میسن ریمی را خیلی دوست می
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طور و علاقه مند است كه ما با هم ازدواج كنیم؛ و همین موضوع، معنای پیامش برای ریمی همین
ز من چنین فرمود این، اتحّادی كامل است و برای امرالله بسیار خوب خواهد بود. بعد، ابود. هم

ی شما عمل خواهم به خواسته شادمانهپرسید نظرم راجع به این موضوع چیست. جـواب دادم: "
كرد." پرسید: "امّا احساسات درونی خودت چیست؟" جواب دادم: "سَروَرم، شما احساسات درونی 

 درستداری، م( را دوست می -دانید." گفت: "تو این مرد دیگر)منظور پرسی گرنت استمرا می
كنون مسئلهاس ی شما ای ثانوی است. تنها آرزوی من برآوردن خواستهت؟" جواب دادم: "این ا

كنم؛ بهترین چیزاست. شما بهتر می هایم دانید. تنها آرزوی من این است كه هرچه را دارم فدای شما 
ی من توانم این كار را بكنم. این برای من یك فرصت است." گفت: "امّا دخترم، آرزورا. حالا می

خوشبختی تو است. باید در این باره با من صریح باشی. اجبار با احساسات درونی سازگاری 
هایی كه الان با تو داشتم فرامینم روحانی بود. امّا این یکی فرق دارد؛ این، ندارد. در صحبت

دهم. این ازدواج با دهم، بلكه مشورت مینظری جسمانی است، و در این مورد من فرمان نمی
نهاد و فكر شما از نهاد از جانب من است." گفتم: "پیشآقای ریمی فقط یك فكر است، یك پیش

خواهم." گیرد." گفت: "اما حرفم را بفهم، من خوشبختی ترا مینهایت سرچشمه میحكمتی بی
تر ی شما خوشبختی شما پیروی كنم. باید در تبعیتّ از خواستهگفتم: "اما من باید از خواسته

م تا ازدواج با مردی كه دوستش دارم." پرسید: "خوب، ممكن است آقای ریمی را هم به باش
ی این مرد دیگر دوست داشته باشی؟" جواب دادم: "به نظر شما ممكن است، مولایم؟" اندازه

گر او جای دیگری را )منظور فرمود: "می شود آقای ریمی را هم به همان اندازه دوست داشت. ا
ای درنگ كرد و گفت: "امّا ازدواج حال خواهم شد." بعد لحظهبگیرد، من خوش م( -گرانت است

تو با دیگری هم خوب است؛ به شرط این كه بتوانی او را مؤمن كنی. باید برای این موضوع دعا 
گر می توانی با او دانی كه او تمایل دارد مؤمن شود، حتی قبل از این كه این كار را بكند، میكنی. ا

گر بتوانی او را به امرالهی هدایت كنی، خیلی خیلی خوب خواهد بود."  ازدواج  كنی. ا
 "من جوهر محبت هستم." .12

 1909جولای  8
با لحنی پرشفقت  ا پرسی گرنت(ی ازدواج او ب)از گفتگوی حضرت عبدالبهاء با ژولیت در باره بعد

و او گفت: "من جوهر  گفتم؛زبان از محبّتش سخن پرسید: "آیا من پدری مهربان نیستم؟" با لكنت
آورم كه عاقبت هم فرمود: "این شب را قدر بدان. چه بسیارند نفوسی محبّت هستم." به خاطر می

كنون حاضرند جانشان را فدا سازند تا چند لحظه از چنین شبی را با من و منوّر خانم روی این  كه ا
ا بد نفوسی كه در خلال قرون آینده بگذرانند. نیز بسیار خواهند بو )بام منزل هیکل مبارک( بام

كردند و از این موهبت برخوردار حسرت بگویند این كاش در این زمان زندگی می
 (91شدند.")خاطرات ژولیت، صمی

 *** 
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 "من خورشید مغرب هستم." .13
 1909جولای  9

گفت  كرد. آنچه را كه به منمولایم مرا به اتاق كوچك خود صدا زد. طوبی خانم برایم ترجمه می
كر مینمی نمایم. او گفت: "تو از امتحان عظیمی، توانم بیان كنم. فقط بخش كوچكی از آن را ذ

دارم. امتحانات تو خیلی خیلی شدید بودند؛ و وقتی موفّق بیرون آمدی. از صمیم قلب دوستت می
 عارض شدند، متزلزل نشدی )در این وقت دستش را با ژستی قدرتمند بالا گرفت(؛ مستقیم و

ها شجاعانه مقابل شدی. این امتحانات خیلی شدید و عظیم بودند." گفتم: مستحكم ماندی و با آن
ها مواّجه شوم، محزون هستم." بعد اتفّاقی افتاد كه "مولایم، از این كه نتوانستم به طور كامل با آن

اره در حضور توانم بیان كنم. فقط مولایم و طوبی خانم و خودم و اهل عوالم غیبی كه همونمی
دانند او به من چه گفت. به پایش افتادم و گریستم. بعد فرمود: "آنچه را به تو سركارآقا هستند، می

 گفتم به خاطر حالتی است كه در قلبت داری. مسرور باش. فكر كن كه در ایّام عیسی مسیح هستی
." نالیدم كه: "من خیلی ایبر اقدامش افكنده هایش گرفته، خود راو در حالی كه دستت را در دست

ام؛  به حیات بازم گردان!" گفت: "چنین خواهم كرد. آرام باش، چنین خواهم كرد. ارزشم. مردهبی
دارم." گفتم: "شاید این احساس مرگ به سبب روحت را وسعت خواهم داد. محبتّت را دوست می

یات ش نیستم. بدون عناای بیاین است كه بفهمم همه چیز از جانب شما است و بدون شما مرده
توانم انجام دهم." و در پایان گفت: "حالا برو، و مشعل فروزان من در آمریكا شما هیچ كاری نمی

چنان روی بام منزل، او به ماه باش." دامن ردایش را بوسیدم و به كناری رفتم. چند لحظه بعد، هم
نه! من خورشید مغرب هستم!" در حال افول اشاره كرد و گفت: "ماه... ستارگان... مشرق... 

م، پرسیدم: "برای ما؟ ما مسیحیان؟" گفت: "بله، برای شما." بعد از لحظاتی سؤال كردم: "مولای
كنون مشاهده كنم؟" گفت: ی آن نیستم كه جلوهآیا من شایسته ای از شكوه و عظمت شما را هم ا

عد نوری عجیب در چشمانش "خير." پرسیدم: "یك روزی چنین خواهد شد؟" جواب داد: "بله." ب
ی نورانی شدند؛ دو ستاره چنان درخشان و ها شبیه دو ستارهنمودار گشت. برای یك لحظه، آن

هایش نمود. بعد آن نور عجیب در پس پلكترین انجم آسمان در برابرشان هیچ مینورافشان كه بازغ
مشاهده كردم و بعد چشمانش  تابش دیگر ها را بازگشود، دوباره دوپنهان شد؛ و هنگامی که پلك

دانست، اماّ به رحمت و محبّتش، به حالت عادی در آمدند. آری، حضرتش، گرچه مرا ناقابل می
 (94سه جلوه از عظمت خود را برایم نمودار ساخت.)خاطرات ژولیت، ص

 *** 
 نظر حضرت عبدالبهاء راجع به رؤیای ژولیت .14
 کردهری میزمانی که ژولیت خاطراتش را بازنگ، 1963سال 
را  شمابه مولایم گفتم: "یك شب در عالم رؤیا سیمای ( 1909)در جریان زیارت سال  یك بار 

وقعاً سیمای شما بود؛ و در حالت خواب اندیشیدم: این همان  ،فهمم كه آنزیارت كردم. حالا می
و جمالی است شکوه و جلالی است كه باید همه چیز را بگذارم و به دنبالش بروم؛ این همان جلوه 
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ام نگاه كرد كه باید برایش بمیرم." آن وقت حضرتش خم شد و با هیبت و جلالتی عظیم به چهره
ای حقیقی بود و دو باره آن را مشاهده خواهی كرد.")خاطرات ژولیت، و گفت: "آن مكاشفه

 (103ص
 *** 

 حضرت عبدالبهاء با ژولیت بدرود گفتگوی .15
 1909جولای  11

سَروَرمان طوبی خانم را به دنبال من فرستاد و هر دو وارد اتاق دوست داشتنی او شدیم. اغلب 
كفشوقتی دم درب درنگ می گفت: "بیا، بیا داخل ژولیت." طوبی هایم را در آورم، او میكردم تا 

و من جلوی مولایمان روی زمین نشستیم. او گفت: "شما فردا عازم هستید." در حالی كه سعی 
ام را بگیرم، لبخندزنان گفتم: "بله، مولایم." فرمود: "این آخرین روز اقامت تو كردم جلوی گریهمی

انگیزش نگاه كنم، است." جواب دادم: "بله، سَروَرم." وقتی سرم را برگرداندم كه به سیمای اعجاب
كنم، تّبش میكنم. خودم مرچارقدم از روی سرم عقب رفت. او با ملاطفت گفت: "خودم مرتّبش می

دخترم." بعد با انگشتان شوك برانگیزش آن را دور صورتم حلقه كرد و بندهایش را زیر گلویم گره 
هایم گسترده نمود. بعد رؤیایی كه هشت سال قبل در پاریس دیده بودم زد و پرهایش را روی شانه

ایستاده بودیم. چشمان  به خاطرم آمد. در آن رؤیا، من با حضرت عبدالبهاء، در هوا، رو به روی هم
ریخت؛ محبّت الهی، كه گویی تجلّی بدیعی بر قلبم او داشت از طریق دیدگانم محبّت به قلبم می

نشست. بعد، از یقیه ردایش یك چارقد سفیدرنگ بیرون آورد و آن را سرم كرد و دور صورتم می
درست هایم گسترد؛ انهبخشید، پرهایش را روی شمرتّب نمود و با انگشتانی كه روح زندگی می

. و اكنون، در حالی كه روی زمین جلوی پایش، در اتاقش در عكّا، نشسته بودم مثل همین لحظه
نظیر، كه گذشت سالیان بسی بر جمال و جلالش و سرم را بلند كرده، دیدگانم را به آن سیمای بی

شاداب، آن سیمای از  ی جوان وهایش به وضوح، آن چهرهافزوده بود، دوخته بودم، درون چروك
یادنرفتنی رؤیایم را كه ایستاده در هوا دیده بودم، مشاهده كردم. با هیجان گفتم: "مولایم، یك بار 

ها پیش چنین كردم." و بعد از شما در عالم رؤیا، چارقد سفیدرنگی بر سرم كردید." فرمود: "سال
گهان كه گویی درنگی، با عطوفت گفت: "فردا روز خدا حافظی است." گفتم: "ب له، مولایم." بعد نا

توانی بیایی؟" جواب درخششی از پرتو خورشید در ظلمت اندوهم بود، پرسید: "كی دو باره می
دارم این را هم بگویم كه گرچه دانید؛ دوست میتوانم بگویم؟ شما خود میدادم: "سَروَرم، چه می

های رحمت این خود شما بودید كه دربلورا بارنی عزیز عامل احضار من به ارض اقدس بود؛ ولی 
جا بیایم و شما را زیارت کنم؛ بنابراین، هروقت بخواهید كه دو باره را به رویم بگشودید تا به این

ها را به رویم باز خواهید كرد." بعد اتفّاقی افتاد كه نبـاید راجع به آن چیـزی بیـایم، مسلماً درب
كنون،)ا باز كـردها رگویم كه او درببنویسم، فقط می ، دیگر دلیلی برای مكتوم 1963 سال ا

( داد كه بتوانم با هزینه كردن Louisی طلای لوئس )داشتن آن راز نیست. مولایم به من یك سكّه
ی بیست و پنج فرانكی بوده است كه در آن زمان ژولیت/ آن سكّه یك سكّه -آن به خانه بازگردم
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؛ یعنی سلطـان وجـودم فرمود: "در ناشر( -ارزش داشته استتر از پنج دلار آمریكایی كمی بیش
خواهی بگویی؟ بگو." و گفتم: "فقط برای كسب قدرت به جهت بهار بیا"، و ادامه داد: "چه می

ی ستاّریتت ما را بپوشاند و حفظ و مگر پرده»ام: خدمت به شما معنای این مناجات را فهمیده
نوا را چه مكنتی را چه قدرتی كه به خدمتت پردازد و این بیصیانتت شامل گردد؛ و الا این ضعیف 

ای." گفتم: )ترجمه( بعد فرمود: "خوشحالم كه این را فهمیده«" منتهایت ببخشد؟كه به غنای بی
را در راه شما فدا سازم."  همه چیزمكنم كه جانم را قربانتان نمایم؛ كه رنج و مشقّت ببرم؛ و "دعا می

را دارم در راه  هر چهكنم كه  هم در رنج و مشقّت هستی." گفتم: "امّا دعا میگفت: "تو همين حالا
كاری را خواهم كرد تا در میان یاران نیویورك  كنم." گفت: "شاید." باز گفتم: "هر گونه فدا شما فدا 
وحدت ایجاد كنم." فرمود: "در نیویورك وحدت و یگانگی ایجاد خواهی كرد." گفتم: "مولایم، 

توانم برایتان انجام دهم." بعد تقاضا توانم از شما تشكّر كنم؛ بدون شما هیچ كاری نمییچگونه م
وگو هم، كردم كه سیمای سمائیش را در رؤیا زیارت كنم. فرمود: "انشاءالله." در حین این گفت

 نمود، مدتی طولانی عمیق و گیرا،اش بس اسرارآمیز میمانند دو مورد پیشین، در حالی كه چهره
گاهی نیافته بودم كه پیکرم همانند زندانی تاریك در چشمانم نظر دوخت. هیچ وقت تا این اندازه آ

های تنم كشید؛ امّا به میلهای كوچك به اشتیاق او پر میبرای روحم است؛ روحی كه چون پرنده
كر و بیان جا جالس بود، محبّتی كه منزّكند. و او اكنون مملوّ از محبّتی لاهوتی آنبرخورد می ه از ذ

كر و بیان است. او مركز میثاق خداوند و كانون محبّتی است كه تمام عوالم را در  است؛ و ورای ذ
ی ناچیز چنین محبّتی؛ كه نه ای مفقود در قدمگاهش، گیرندهی قدرت خود دارد؛ و من، ذرهّقبضه

حترمانه است!(، بلكه حتی ی "بازتاب" بسی نامتنها به كلّی ناتوان از بازتاب آن هستم )و كلمه
ای كاش شناسی در حال خرد شدن است. آه، توانم درك كنم كه قلب حقیرم زیر بار میل به حقنمی
كر و سپاسگزار باشم؛ روحم در فریاد است. ضعیفی نابینا در مقابل می كفایت شا توانستم به حدّ 

ی سلطان كرم و عطا، ینا، شیفتهرساند؛ گدایی نابتشعشع خورشید تابان؛ نه، این مقصودم را نمی
كسی كه حیات و عشق و همه چیزم را مدیونش هستم؛ كه همین محبّت سوزان را هم مدیونش 

ای شایسته برایش بیابم؛ برای توانم هدیهرساند. در هیچ جایی نمیهستم؛ این مقصودم را بهتر می
ای برای او توانم هدیهکانی نمیكسی كه قلبم اشتیاق ایثار خون جاریش را برایش دارد؛ در هیچ م

ام بیابم كه پیشاپیش به من نبخشیده باشد! بعد فرمود: "همیشه به من بیندیش؛ همیشه به آنچه گفته
زیستی، انگار مریم فكر كن. این اوقات را قدر بدان. فكر كن انگار در زمان حضرت مسیح می

شرم و حیا، كوشیدم معنای این سخن را افتادی." آمیخته با مجدلیّه بودی و بر پای مباركش می
توانستم بفهمم، فقط محبتّی سوزان برای آن سیمای لاهوتی بود. فكر بفهمم. امّا آنچه كه می

كوتاهم به معنای سخنش راه نیافت كه پرسیدم: "آیا روزی به معنایش پی خواهم برد؟" و فرمود: 
ناسوتی ندارم؛ بلكه صرفاً چند صباحی  "بله." بعد گفتم: "ای مولایم، دیگر نظری به این حیات

خدمت كردن و بعد، در ملكوت جاویدان، به لقای مولایم فائز شدن." فرمود: "همین طور خواهد 
جا نیز همواره با تو خواهد بود. ما، در جهان روحانی همواره با هم خواهیم بود. امّا روح من در این
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)خاطرات ژولیت، ای طولانی بر آن افشاندم.و بوسه بود، دخترم." بعد دامن ردایش را در بر گرفتم
 (116-114صص
 *** 

 کند.ژولیت عکا را ترک می .16
 1909جولای  12

آلود، درب اتاق مولایم را بوسیدم. كسی مرا ندید. با دیدگانی در اندوه جدایی، با چشمانی اشك
هایی كه با ایین آمدم؛ پلهان من به سوی عالم برین بودند، پهای نازنین كه نردبپرسرشك از آن پله

آمدم، هر یك ها پایین میطور كه برای آخرین بار از آن پلههای او ساییده شده بودند. همینكفش
آسمانی را به دنیای گاه  پناه نمود. در راهرویی كه آننهایت برایم ارزشمند جلوه میها بیاز آن

ی تو از آمریكا هستم." كرد، جناب میرزا حیدرعلی را دیدم. او گفت: "منتظر نامهبیرونی متصّل می
صدایم در گلو مانده بود. به سختی جواب دادم و برای حسین روحی عزیز فقط سری تكان دادم. 

ی ما به عجله از كنار كالسكهمد و در حالی كه با جا را ترك كرد و جلو آمولایم در باغش بود، آن
رفت، با لبخندی در پرتو خورشید، گفت: "خدا حافظ." بعد آن پیكر نـورانی، بـا طرف خانه می

 آن رأس بـا عظمـت، در چـرخش دامن رادایش، از دیـدگانم محو شد. 
 لامهیچ كلامی از پس ك خوشحالم كه خاطراتم را تا به انتها در این كتاب نگاشتم. خوشحالم كه

دانم هر كسی در این اوراق نظر كند، هیكل مقدّس او را در ننوشتم و بسی مسرورم چون می سرورم
اندود كرد؛ حال عبور خواهد دید. بعد از آن كه مریم مجدلیّه پای مولایش را با روغن مقدّس، دهن

 (119()خاطرات ژولیت، ص3ی، آیه14.)انجیل مرقس، بابی مرمرین خود را شكستجعبه
* ** 

 شرفیابی زائران شرقی به حضور حضرت عبدالبهاء .17
گوست  15  1909آ

که این منزل  به دنبال او )حضرت عبدالبهاء( به منزل خانم جكسون )یکی از احبای اهل پاریس
مرا به داخل اتاق مولایم ی حضرت عبدالبهاء در حیفا ساخته بود( رفتم. را برای سکونت عائله

كنارش بنشینم. بعد مؤمنین ایرانی یكی یكی با سرهایی افكنده و پذیریی خواند و اشاره كرد 
هایی بر سینه، وارد شدند. من تنها زن موجود در اتاق بودم. او از هر یك از آنان دعوت كرد دست

داد چنین كنند. من از جسارت خود شدیداً شرمنده دور میز بنشینند؛ امّا احترامات فائقه اجازه نمی
ی صندلی كنار او نشستم؛ كه البتّه اطاعت امر نمودم. آنان هم در حالی كه شدم، چون سریع رو

هایشان به زیر بود، نشستند. آنگاه مولایمان، آن مركز هایشان بر سینه و چشمچنان دستهم
آید، با اش نقصانی پدیدالعادهای در عظمت و وقار فوقپرجلالت میثاق الهی، بدون این كه لحظه

ها احساس راحتی كنند و نسبت كوشید آنآشكارا میو  زد،در حالی كه لبخند می نظیر،سادگی بی
تر داشته باشند، برایشان سخن گفت. آه، چه سلطانی كه جهان نظیرش را ندیده به او حالتی طبیعی

نوردد؛ انگار ی ارض را میدارد، گویی سیّارهزند گویی فاتح عالم گام بر میاست! وقتی قدم می
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، 66)کتاب اشعیای نبی، بابفرش زیر پای من" ،هایش قرار دارد؛ بله "زمینی زمین زیر قدمتمام
هایش هرگز از خاطرم نخواهد رفت؛ تا پایان عمر است و نه هیچ چیز دیگر! صدای گام  (1یآیه

 (127)خاطرات ژولیت، ص(24در گوشم طنین خواهد داشت! )ت،
 *** 

 ای مسیحیدوشیزهاء با هگفتگوی حضرت عبدالب .18
گوست  15  1909آ

با دوشیزه گمبلین  )حضرت عبدالبهاء( او آن شب، سر میز شام )در حضور زائران شرقی(
(Gamblinیك دختر خانم پروتستان اخراج ،)كنون در شده از  سمت مربیّ یک میسیونری كه ا

ر با تمام قوای كرد، صحبت نمود. این دختر فقیی مباركه خدمت میهای عائلهبچه )انگلیسی(
انگیز كرد در مقابل لطافت و حكمت و محبّت سركارآقا مقاومت كند. اعجابناچیزش سعی می

بود كه مولا او را طرف صحبت قرار داده بود. در رفتارش محبّتی پراشتیاق نسبت به او مشهود 
ربانی نبود. سرورم از شفقتی زیبا و دلربا؛ امّا آن دختر البتّه قادر به درك آن همه ملاحت و مه بود،

داری یا عكّا را؟" جواب داد: "فكر كنم تر دوست میاو پرسید: "دوشیزه گمبلین، تو حیفا را بیش
حیفا را، برای بعضی چیزها حیفا را و برای چیزهای دیگر عكّا را." باز پرسید: "به چه دلیل حیفا 

جا آزادی ستیم بیرون برویم. در اینجا آزاد هداری؟" پاسخ داد: "چون در اینتر دوست میرا بیش
م(  -نشین عکا، زنان مجبور بودند در خانه بمانندداریم.")در آن زمان، در شهر عرب و مسلمان

ام." بعد وقت در عكاّ باغی ندیدهفرمود: "اما در عكّا باغ قشنگی هست." جواب داد: "من هیچ
ب است." و دوشیزه گمبلین تمسخركنان جا هم باغی نیست. در عكّا آب خیلی خوفرمود: "در این
جا جا آب هم نیست!" مولایمان ادامه داد: "در عكاّ چمن زاری هست؛ ولی در اینگفت: "در این

نیست." و بعد هم راجع به عدم ایمان یهود، هنگام ظهور حضرت مسیح صحبت كرد و با حكمت 
دند، چون منتظر بودند آن وعود به كاملش او را واداشت اقرار كند كه آنان از وعود الهی غافل ش

صورت ظاهر تحقق یابد. بعد سؤال فرمود: "آیا حضرت مسیح نفرموده كه چون دزد در شب 
هر چشمی »چنین گفته: ( و دختر خانم گفت: "آه، او هم43ی، آیه24آید؟")انجیل متی، بابمی

پیروزی در سیمای مولا  (" نشانی بارز از12ی، آیه1مکاشفات یوحناّ، باب«)او را خواهد دید!
آنان كه او را نبینند، از لحاظ روحانی كورند." بعد  منعكس بود! لبخندزنان گفت: "هر چشمی، بله،

داری؟" جواب داد: "آه، بله" و من هرگز با لطافتی نمایان پرسید: "تو حضرت مسیح را دوست می
كارآقا خیلی جدّی و با لطافت سان بدرخشد. سرقبلاً ندیده بودم كه آن صورت سرد و كوچك، آن

ی من دارم؛ هیچ كس در این عالم حضرت مسیح را به اندازهتمام گفت: "من هم دوستش می
دانی ابرها از چه ای؟ میدارد." و بعد ادامه داد: "آیا تو راجع به آسمان، مطلبی آموختهدوست نمی

كنم ب داد: "اما من فكر نمیكنی مسیح چگونه خواهد آمد؟" جوااند؟ فكر میچیز تشكیل شده
داند؛ فكر مسیح از آسمان مادّی بیاید، بلكه از مكانی خواهد آمد كه كسی چیزی راجع به آن نمی
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گردد." مولایمان گفت: "مرحبا، مرحبا. جا باز میناپذیر وجود ما به آنكنم جایی است كه جزء تجزیه
 (128)خاطرات ژولیت، صاز جوابت بسیار مسرور شدم."

* ** 
 ی اوت انگلیسی حضرت عبدالبهاء در تسلهای ژولیت و جملاگریه .19
گوست  15  1909آ

م با حضرتش قصد داشت روز بعد ما را ترك كند و به عكّا باز گردد. او ترتیبی داده بود كه مرا ه
تر بود. روحا برایم توضیح خود ببرد؛ امّا بعد نظرش تغییر كرد. مطابق نظر جدیدش ماندنم حكیمانه

فشان از خون ی آقای كینی باز گردند. صبحگاهان با قلبیداد كه باید در حیفا بمانم تا خانواده
توانستم تمام روز را ای كاش میخواب بیدار شدم. اشتیاق سوزان دیدار مولایمان اخذم كرده بود. 

خیز بروم و جای هر قدمش را بوسه باران كنم. آه، "جای پایش بر كوهستان بر خاك قدمگاهش سینه
، که ژولیت ثبت نمودهچه زیبا است")این هم احتمالا یکی دیگر از آیات عهد عتیق یا جدید است 

کر نکرده استامّا متأسفانه برخلاف موارد دیگر، ناشر  ی دیوار ! به گوشه (م-محترم مأخذ آن را ذ
روی ردای سفید بلندش، عبایی به  ،زد. آن روزای دوختم كه در آن گام میخزیدم و چشم به جاده

كشید. و هیچ كه تا روی زمین می شده از پشم شتر، پوشیده بودای، بافتهرنگ طلایی مایل به قهوه
رفت كه از كودكی بیمار عیادت كند. ( او می13عبایی چون عبای سركارآقا موّاج نیست! )ت،
ی روحا خانم یافتم. چون خسته بود عذر خواهی وقتی برگشت به دنبال من فرستاد. او را در خانه

كشید و من و روحا هم در كنارش روی شده، دراز ای ملافهكرد كه استراحت كند؟ و بعد روی كاناپه
بخشش زمین نشستیم. دست مرا در دست خود گرفت و آن را نزدیك خود برد و با آن انگشتان حیات

م فشرد. در حالی كه آن لبخند ملكوتی را بر لب داشت به من نگاه كرد. اشكم جاری شد. نتوانست
م. آه جواب دادم: "خیلی دوستتان دار خود را كنترل كنم. با ملاطفت پرسید: "چه شد؟" با اشك و

كشُد." جواب داد: "من هرگز از تو جدا نخواهم شد. خیلی دوستتان دارم. جدایی از شما مرا می
خواهم شما را دانم؛ امّا میهای الهی با تو خواهم بود." گفتم: "میهمواره، در هر جهانی از جهان

كرد، امّا به جای بایست مرا از حضور مرخّص میمیخواهید بروید؟" و مولا . چرا امروز میببینم
آن، با صبری منبعث از محبّتی لاهوتی به سؤالم جواب داد و گفت: "چون خیلی گرفتارم. چون 

رفتم. اماّ دوباره برای دیدن تو خیلی گرفتارم. امروز عصر كار مهمی دارم. در غیر این صورت نمی
بتّ سرشك از دیدگانم جاری شد و به روحا خانم گفتم: "محخواهم آمد، انشاءالله." دوباره سیلاب 

كنون قلبم حساساو خیلی عظیم است؛ من تاب تحمّلش را ندارم." تر شده بود. صدای مولایم )ا
عد به ب ژولیت( -آوردفشرد. هر نتی از آن صدا قلبم را به ارتعاش میكرد و آن را میدر آن نفوذ می

گفت مرا آرامی بلند شد و ما را ترك كر  كند.  همراهید و فقط به روحا 
برد. او بیمار  )منیره خانم، همسر حضرت عبدالبهاء(روحا خانم هم اوّل مرا به اتاق مادر مقدّس

توانستم كرد، امّا نمیملاحظگی به شدت ناراحتم میجا هم زیر گریه زدم. گرچه این بیبود. در آن
"این قدر زیاد گریه نكن. به این حالت عادت  جلوی خودم را بگیرم. مادر مقدّس عزیز گفت:
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گر گریه كنی مثل ما رنگ پریده می گریه كردن مینداری. ا گر با  توانم شبیه شما شوی." گفتم: "ا
كنم تا بمیرم!" اشك در چشمان زیبای مادر مقدّس هم حلقه زد و گفت: "من آنقدر گریه میبشوم، 

ها ای است كه تحمّل كرده و بر آنه بلایای عظیمهكنم و این به سبب فكر بهم دارم گریه می
ام." درست در همین وقت مولایمان به دنبال من فرستاد. مرا كنار پایش نشاند و در حالی گریسته

كه آن نگاه مهربان لاهوتی را به من دوخته بود، با انگشتان جمیلش اشكهایم را زدود و به انگلیسی 
 گفت: 

"Don't cry! Don't cry!"                                                                                       
 If you cry, I)گریه نكن! گریه نكن!( و بعد هم با آن لحن نافذ و محبّت نبّاض، اضافه نمود: "

cryگر گریه كنی، من هم گریه می رام كند( كوشید مرا آكنم.( بعد )لبخندزنان و در حالی كه می" )ا
كنم. گریه نكن! گریه نكن! دوستت دارم." گفتم: "آه، این طور فرمود: "امروز با تو نهار صرف می

شود." باز هم است دیگر! محبتّ شما فوق طاقت قلب انسان است. قلب من زیر فشار آن خُرد می
ی تو اره( خیلی در بMariam Haneyنی )كوشید مرا آرام كند، گفت: "مریام هدر حالی كه می

بینم." بعد مریم گفت تو خیلی زیبا هستی. امّا من تو را از او هم زیباتر میكـرد. او میصحبت می
دهم!" آه ی حضرتش داخل اتاق آمد. مولایم لبخند زد و گفت: "من مریم را به تو میكوچك، نوه

گر هایم جاری شد. بكه چه وفور محبتّی بود؛ وقتی آن را حس كردم، دوباره اشك الاخره گفت: "ا
خوری!" و همین كار را هم كرد. بعد دستانش را بگشود و مرا در آغوش گرفت. گریه كنی، سیلی می

 كنان و باز به انگلیسی( گفت: سپس )خنده
"Which will you have: slap, or fist? Which is better? "                

است؟( گفتم: "هر كدام را كه شما ترجیح بدهید." خواهی: سیلی یا مشت؟ كدام بهتر )كدام را می
بعد دستم را در دستانش گرفت و نگهداشت و فشرد. سپس از روی صندلیش برخاست و شروع به 

ایستاد و با وقار و متانتی عجیب قدم زدن در طول اتاق نمود. هر چند لحظه یك بار هم كنار من می
سان را كه از بالا با طهارتی آسمانی، آن سیمای مسیح نگریست. هرگزبه صورتم كه رو به او بود، می

تابید، از یاد نخواهم برد. در این حالت، او شبیه یك رؤیا یا یك مكاشفه بود، شبیه یك به من می
نمود! ای از جمال الهی را میكرد و در هر تغییر، جلوهستاره بود! آه از آن صورتی كه هر آن تغییر می

و با هم نهار صرف كردیم. بعد از نهار، یك بار دیگر مرا احضار كرد و گفت: بعد در كنارش نشستم 
ام." سه انگشتش را بالا گرفت و تكرار "ببین چقدر دوستت دارم! امروز سه بار به دنبال تو فرستاده

م( برو و  -ی علیاكرد: "سه بار." و ادامه داد: "این یك راز است، نزد خواهر خانم )حضرت ورقه
كند تا شاید به عكّا بیایی. حكمتی در این كار هست." سرم را برافراشتم و از او  بخواه برایت دعا 
كلامی، با حالت جذبه، به چشمانش نگاه كردم و عاقبت گفتم: "تسلیم هستم. كی باید از خانم بی

م( به داخل آمد. وقتی -ی علیا)حضرت ورقه خواهش كنم؟" گفت: "فردا." چند لحظه بعد خانم
داری؟" با شرم و حیا، دو باره ی زمین كنار من نشست، مولایم پرسید: "خانم را دوست میرو
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كند." بعد )با آن انگلیسی شروع به گریه كرم! مولایم گفت: "نگاه كن! او از شدت محبّت  گریه می
 دلپذیرش( گفت:

"Of love? From love? You very much love Juliet. Khanum too loves you."  
دارد.( بعد كسان )از عشق؟ از محبتّ؟ تو خیلی محبتّ داری، ژولیت. خانم هم ترا دوست می
اش رفته بود، تنها دیگری هم وارد شدند كه با او چای بنوشند. سپس راهی عكّا شد. وقتی كالسكه

انم ای رو به سوی عكّا، طوری نشستم كه بتواز كوه كرمل بالا رفتم؛ خیلی بالا رفتم و روی صخره
ی خجسته را كه در امتداد ساحل هلالی شكل در حركت بود، ببینم و آن قدر نگاهش آن كالسكه

، كه كردم تا در دوردست، از نظرم ناپدید شد. آنگاه از روی همان صخره، با صدای بلند با مولایم
ر ی اموآن وقت چندین مایل از من دور شده بود، حرف زدم و گفتم: "مولای محبوبم، در همه

الله الجنود هستی. تو كلمةی خدا است. تو ربّ ی تو، همان ارادهی تو هستم؛ چون ارادهتسلیم اراده
 هستی." 

--------- 
كردن خانم را )برای رفتن ژولیت به عكّا( 1924)یادداشت سال  نسته م( منتفی دا -سركارآقا دعا 

م نوشتم و در آن گفتم راضی به بود. وقتی این مطلب را شنیدم چند سطر یادداشتی برای مولای
رضای او هستم. چیز بیشتری ننوشتم، امّا وقتی جواب یادداشتم، به خط حضرتش واصل شد، 

اش چندین دیدم درست همان كلماتی را تكـرار كـرده است كه از فـراز كوه كرمل، وقتی كالسكه
انده اسایی مقامش بر زبان رمایل دور شده بود، با او نجوا کرده بودم؛ همان كلماتی را كه در شن

 بودم:
ات رسید. محتوایش دالّ بر ثبوت و استقامت تو بود. شكر خدا "ای منجذب به ملكوت الهی، نامه

الله و مظهر الطاف الهی. قدر این مواهب را الجنود هستی، و منجذب به كلمةرا كه مؤمن به رب
                                                                        )ترجمه(                          القدس مشغول شو."بدان و به خدمت روح

 عبدالبهاء عباّس
  (132-129)خاطرات ژولیت، صص

 *** 
 و انعام به کودکان ی ژنوسواری حضرت عبدالبهاء در اطراف دریاچهاتومبیل .20
گوست  25  ، بعد از ظهر1911آ

ترین كار را انجام دادیم. سركارآقا و در ساعت سه، بعد از خدا حافظی با بهرام میرزا، سرگرم كننده
شدیم، سركارآقا سواری! وقتی داشتیم سوار اتومبیل میلورا و هیپولیت و من، رفتیم اتومبیل

در اروپا،  مـن، همراهكـردی كـه تـو و لـورا به وقت فكـر می، آیا هیچكنان گفت: "ژولیتخنده
 سواری كنید؟" اتومبیـل 

ی روستایی رسیدیم؛ جایی كه كمی بعد، قدمی زدیم و خواستیم خانهاتومبیل را راندیم تا به یك قهوه
چای بنوشیم. به محض این كه سركارآقا از ماشین پیاده شد، حدود پانزده نفر كودكان روستایی 
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حلقه زدند و با شگفتی، به سمت بالا چشم به های گل بنفشه تنگاتنگ، دور او برای فروش دسته
شد و ها آن قدر به او نزدیك شده بودند كه پیكرش از كمر به پایین دیده نمیسیمایش دوختند. آن

های آن گاه مولا نسبت به آنان فضل و بخششی بروز داد كه هرگز فراموش نخواهم كرد. او تمام بنفشه
ی پر از فرانك بیرون آورد و نثار آنان كرد. امّا وقتی به هر هایآن كودكان را خرید و از جیبش مشت

هایشان را دراز كردند. لورا با صدای بلند گفت: یك از آنان مبلغی مرحمت كرد، بار دیگر دست
ها بگو سهمشان را ها پُررویی كنند!" سركارآقا با عطوفت و مهربانی فرمود: "به آن"اجازه ندهید آن
 دریافت كردند." 

افتادیم.  سَروَرمان برگشت و قدم زنان وارد جنگل شد و لورا و هیپولیت و من هم به دنبال او راه بعد
(، شكاف عمیقی در Dranceی درنس )جا رودخانهدر این]ی "پل شیطان"هیپولیت قبلاً در باره

روی ده، پلی طبیعی ی درهّ جدا شهای آهكی ایجاد كرده و قطعه سنگی عظیم كه از دیوارهصخره
شود روستاییان قرون ی عمیق ایجاد نموده است. علت این نام گذاری این است كه گفته میتنگه

( 46)ت،[اند.شدهاند هنگام عبور از این مسیر پرمخاطره توسط شیطان اخذ میمیانه معتقد بوده
قا ركارآبا او حرف زده بود. این پل، در عمق جنگل قرار داشت و زیبائیش زبان زد همگان بود و س

آمد و بسی های طبیعت سخت به هیجان میجا را ببیند. او از تماشای زیباییخواست آنمی
انگیز است تصوّر این كه یك عمر را در زندان به سر برده بود. او ما را به سمت پل شیطان غم

كنون )در زمان نوشتن خاطرههدایت می د و ار سفیتوانم او را ببینم كه با ردا و دست( میم -كرد! ا
گفتم: عبای سیاه، در جلوی ما و در میان درختان، با ظرافت هرچه تمام تر در حركت است. به لورا 

دارد." سازد؟ انگار در رهایی كامل گام بر میهمتا می"چه چیزی قدم زدن سركارآقا را این قدر بی
و در جنگل ماندیم و هر دو اه برود، بنابراین، من و ارتواند تا پل شیطان لورا متوجهّ شد كه نمی

)در خلال جنگ ان بودچنان به دنبال مولایمان روم؛ امّا هیپولیت همی درختی نشستیروی تنه
 -كرده است!جهانی اوّل، هیپولیت دریفوس كه آن وقت سرباز بوده، از این پل محافظت می

دست، مرا به نزدیك ی اشاره ی دیگری نشست و باوقتی باز گشتند، سركارآقا روی تنه .ژولیت(
ی ملكوتیش تمام وجودم را پُر كرد و تا حدّی تقدّس آن ایّام آن قدر نزدیك كه رائحه خود خواند؛

را حس كردم. باید درست به همین صورت بوده باشد كه قریب به دو هزار سال قبل، حواریوّن 
های شید از برگاند. تابش انوار خورنشستهحضرت مسیح، برای استراحت نزد مولایشان می

كیزهی آن آینهشد؛ امّا حتی در زمینهدرختـان منعكس می ی او مانند مرمر بندان سبزفام، هیكل پا
 درخشید. سفید، می

خانه باز گشتیم. باز به محض این كه در تحت هدایت مولایمان، دو باره از میان درختان به قهوه
هایشان را دراز كردند. لورا با ه زدند و دستجا ظاهر شد، كودكان دورش حلقزار مقابل آنچمن

گفت بروند؛ زیرا این بار دیگر داشتند اصرار میاخم به آن ورزیدند. بعد آهسته به من گفت: "او ها 
گهان متوجّه تازههرچه را دارد به آن واردی شد كه خیلی از ها خواهد بخشید." امّا سركارآقا نا

و با صورتی بسیار حساّس، داشت متیحّرانه به سركارآقا نگاه رسید. اتر به نظر میسایرین كوچك
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چیزی ندادم." بعد از این كه به آن "كوچولو" هم  كوچولوكرد. مولایمان گفت: "امّا قبلاً به این می
خانه رفتیم و در ایوان آن، دور یك میز ناصاف كه از چوب بذل و بخشش كرد، همه به داخل قهوه

نیمكتی سفت نشستیم و چای نوشیدیم. دو كوه بلند كه تا قله سبز  كاج درست شده بود، روی
خانه در شكاف میان آن دو كوه قرار داشت. كنار میزی دیگر زدند، بالای سرمان بودند. قهوهمی

تافت و عاقبت هم با او سر صحبت را باز كرد و گفت مردی نشسته بود كه چشم از سركارآقا بر نمی
كرده است. مولایمان از او دعوت كرد در جمع ما بیاید. او هم سریعاً ی میكه مدتی در ایران زندگ

ها یك جا را ترك كردیم، بچههیمن كار را كرد. بعد هم از او دعوت نمود به تونون بیاید. وقتی آن
ها نجات دهد. بار دیگر دور مولا جمع شدند و باز هم لورا سعی كرد او را از دستان آزمند آن

گفت: "شما به همهها پسر بچهفت: "اما بین آنمولایمان گ ی ای است كه به او چیزی ندادم." لورا 
گفت: "از هیپولیت بپرس. هیپولیت، من به آن پسرك چیزی دادم یا نه؟" او آن ها دادید." سركارآقا 

، های آینده، آن اطفال كوچكگفت: "فكر كنم ندادید." بعد سركارآقا به او هم بخشش كرد. در سال
كنند، داستان دیدار حضرت عبدالبهاء را از تونون تعریف ی ژنوا زندگی میكه در اطراف دریاچه

خواهند كرد. در آن زمان كه آنان مردان و زنان بزرگی خواهنـد بود، آن سیمای ملكوتی را، همانند 
ا او همان یك رؤیـا در سحرگاه حیاتشان، به یاد خواهند آورد و از یك دیگر خواهند پرسید: "آی

 (170-168)خاطرات ژولیت، صصموعودمان نبود؟"
 *** 

 گیردمی السلطان مشهور را در آغوشظلُّ  حضرت عبدالبهاء .21
گوست  25  ، هنگام صرف نهار1911آ

ی سلطنتی ایران، بهرام میرزا هم سر میز نهار حضور داشت. او پسر امروز یكی از افراد خانواده
توانست بر تخت بنشیند؛ امّا چون السّطان است؛ كسی كه به عنوان پسر ارشد ناصرُالدّین شاه میظلُّ

الدّین شاه بود ی سلطنتی نبود، نتوانست به این مقام دست یابد. به دستور ناصرُمادرش از خانواده
السّلطان بـود كه حضرت باب، تیرباران شد و هزاران نفر از بابیان هم قتل عام گشتند و به امر ظلُّ

ترین الشّهداء" و نیز صدها نفر دیگر به فجیعالشّهداء" و "محبوبُكـه دو نفر بهائی شهیر "سلطانُ
كنون تمام خانواده السّلطان   برند و به همین سبب ظلسر می ی سلطنتی در تبعید بهوجه كشته شدند. ا

ن، قدم و پسرانش در ژنو هستند، و این در حالی است كه عبدالبهاء آزادانه در تونون، در نزدیكی آنا
آیـد و یك راست به هتل السّلطـان برای چنـد سـاعت به تونون میزند. روز قبل از ورود من، ظلُّمی
 رود. پارك میدو

السّلطان را وقتی به شكار رفته بوده، در چادرش در زمان اقامتش در ایران، ظلُّ هیپولیت دریفوس
بیند. سركار آقا هم روی تراس، در كند و حالا دوباره او را در تراس هتل دو پارك میملاقات می

كند زده است. هیپولیت در ورودی هتل ایستاده بوده كه مشاهده میای نزدیك، قدم میفاصله
كند، شود و احوال پرسی میها است. شاهزاده به او نزدیك میلطان در حال بالا آمدن از پلهالسّظلُّ

ی ایرانی كیست؟" هیپولیت زادهپرسد: "این اشرافبعد هم با اعجاب به سركارآقا نگاه كرده، می
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متواضعانه  آورد والسّلطان صدایش را پایین می  دهد: "او عبدالبهاء است." در این وقت ظلجواب می
گونه تعریف انگیز را اینی این داستان اعجابكند: "مرا پیش او ببر." هیپولیت دنبالهتقاضا می

دیدی كه آن جانور وحشی، چگونه با خفتّ و خواری عذرخواهی ای كاش بودی و میكرد: "ژولیت، 
وط به گذشته است؛ ها مربآن چیزها و حرف»كرد؛ امّا سركارآقا او را در آغوش گرفت و گفت: می

السّلطان و دو پسرش دعوت كرد یك روز را بعد، از ظلُّ« ها فكر نكن.وقت راجع به آندیگر هیچ
 با او بگذرانند." به این دلیل بود كه بهرام میرزا سر میز نهار حضور داشت. 

لطیف و های مینیاتور ایرانی. پوستش مانند عاج او، پسركی بود با صورتی جذّاب، شبیه نقّاشی
اش متناسب و روشن بـود و ابروان سیـاهش با خطی باریك و پیـوستـه، در بالای بینیش، به چهره

شدند. به دلیل جوانی، از امور روحانی غافل و از آداب اجتماعی تهی بود! بعد از هم وصل می
اتاق  نهار، به سبب احساس مزایای خاندان سلطنتی و تعصّب اسلامی، جلوتر از لورا و من از
كراه ما، اصرار داشت از او  بقت سپذیرایی بیرون آمد؛ و این در حالی بود كه سركارآقا، علی رغم ا
گفت: "بهرام میرزا پسر بدی نیسـت، و به همیـن  هت جبگیریم. با این وصف، سركارآقا بعداً به ما 

ی پر از تزییات سفید اری را تحمّل كنم!" بعد از نهار، و پس از بازگشت به اتاقتوانم چنان رفتمی
 و قرمز، سركارآقا اشاره كرد من در سمت چپ او و شاهزاده در سمت راستش بنشینیم و بعد با هم
و  قهوه نوشیدیم. قهوه را اولّ به شاهزاده تعارف كردند. بعد با تعجّب بسیار دیدم او بلند شد

را كمی عقب  ، فوراً خودمزده شده بودمفنجانش را به من تعارف كرد. در حالی كه كاملاً شگفت
ست كشیدم و پرسیدم: "مگر شما میل ندارید؟" به آرامی جواب داد: "خیر، دو حبهّ قند داخل این ا

 (167)خاطرات ژولیت، صو من دوست ندارم." گفتم: "اتفّاقاً من هم دوست ندارم!"
 ***  

 دیدار حضرت عبدالبهاء از یک آبشار در ژنو .22
گوست  25  1911آ

ی ژنو(، سرورم بدون وقفه مناظر زیبا را سواری )در اطراف دریاچهمدت اتومبیل در تمام طول
داد. از آن جمله بود رنگ سبز ها را به ما نشان میها آنكرد و با هیجان و حركت دستكشف می

های منازل هایی كه در میان مجموعههای تمیز و زیبا، منارهها، دهكدهها و تپهو درخشان دشت
ی كوه، ها، سر بر آورده بود. یك روستای كوچك در دل قلهی كوهیا از نقاط منفرد دامنهسویسی، 

گذرانند؟ جا زمستان را چطور میتوجّهش را جلب كرد و با همدردی نمایانی گفت: "مردم در آن
باید سرمای سختی را تحمّل نمایند." به محض این كه آبشار را ترك كردیم، سركارآقا رویش را 

گر به آمریكا بیایم، تو دعوتم میبرگر كنی از چنین داند و لبخندزنان از من پرسید: "ژولیت، ا
گارا خواهم  گر به آمریكا بیایید شما را به تماشای آبشار نیا آبشارهایی دیدن نمایم؟" جواب دادم: "ا

موكول به  برد؛ اماّ مولایم، آمدن شما موكول به دعوت من نیست." بعد فرمود: "آمدن من به آمریكا
( از من خواست محبتّش را به شما Louise Stapferاتحّاد احباّ است." گفتم: "لوئیز استپفر )

كنم به آن جا بیایید و ما را متحّد كنید. در غیر این صورت، به برسانم و از قول او، از شما تقاضا 
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آن را ایجاد كنید. ببینید  ی آن خانم، ما  هرگز متّحد نخواهیم شد." فرمود: "خیر، خودتان بایدگفته
گر من به آمریكا ما اكنون در چه هماهنگی كاملی هستیم! شما از یكدیگر شكایت نمی كنید. امّا ا

ی چنان بنای شكایت از یكدیگر را خواهند گذاشت كه )او در این لحظه خندهها آنی آنبیایم همه
كت هایش را به نحو دلپذیری تكان داد( مجبوبلندی كرد و دست ر به فرار شوم!" یك بار كه همه سا

گهان اظهار فرمود: "هیچ كس در عالم، درخت ها و روستاها را به ها و آبنشسه بودیم، مولا نا
 داشت." ی حضرت بهاءالله دوست نمیاندازه

مانست و من حس كردم سَرورَم به چنان محزون بود كه به آه میهنگام ادای این جمله صدایش آن
های طبیعت را، یشد. او سرانجام آزاد شد كه در اطراف جهان سفر كند و تمامی زیباییاندچه می

های متمادی در پشت داشت، تماشا نماید؛ امّا جمال مبارك سالكه خودش هم بسیار دوستشان می
درخت عكّا زیست و عاقبت هم در حالی كه هنوز یك زندانی بود، به عالم بقا دیوارهای شهر بی

شد كه ما هم، مانند حواریّون حضرت مسیح، در ند دقیقه بعد، من گفتم: "ای كاش میشتافت. چ
مین هشما باشیم." نگاه تابان سركارآقا متوجّه من شد و گفت: "ما  همراهتمام عمر و در همه جا، 

 (171یت، صحال باش.")خاطرات ژولالآن هم با هم هستیم؛ بنابراین، خوش
 *** 

 ژنو یعبدالبهاء روی دریاچهسواری حضرت قایق .23
گوست  27  1911آ

وای از آن روز؛ آن روز فراموش نشدنی! همه با هم سوار یك قایق بزرگ شدیم. نُه نفری داخل 
ها نشستیم و سركارآقا مرا رو به روی خودش نشاند. جایی كه پیاده شدیم یك جنگل یكی از واگن

ی درخشیدند و سایههای شفاف درختان میام. برگكنم قبلاً آن را وصف كردهانبوه بود كه فكر می
ها یك نیمكت بود. سركارآقا های سفید انداخته بودند. كنار لالهای از لالهسنگین خود را روی دسته

جا دور از لورا و من خواست روی نمیكت كنار او بنشینیم. امّا چند لحظه بعد بلند شد و تنها از آن
رود كه آن طرف هایی راه می. بعد متوجّه شدیم كه دارد روی تختهشد. برای مدتی او را ندیدیم

ر تورهای ماهیگیری قرار داشت. تورها را برای خشك شدن آویزان كرده بودند. لورا دست مرا فشا
 ورها!" داد و گفت: "ژولیت، ببین كجا رفته." با اضطراب گفتم: "آره، لورا، رفته كنار ساحل، پشت ت

رسید، آهسته داشت كه در تلؤلؤ نور آفتاب بامدادی تقریباً شفاف به نظر میمولایمان در حالی 
ی جنگل رسید. به طرف جنگل رفت و در میان درختان قدم زد. زد و كم كم به لبهجا قدم میآن

های نور، شادمانه روی تابید و پولكرنگش میایها بر عبای قهوهانوار خورشید از میان شاخه
ی نور از سر تا هاله كردند و خطی درخشان مانند یكفامش بازی میبلند نقره مولوی و گیسوان

درخشید، ی سفیدش میپایش كشیده بودند. دختركی روستایی، همانند یك پری، در حالی كه جامه
كرد و بعد هم به كنان و شادمان به طرف او میرقص آمد. مولایمان لحظاتی ایستاد و او را تماشا 

شد كه سوار شویم؛ و ما سراسیمه هر جا آمیز از نظر پنهان شد! قایق داشت نزدیك مینحوی اسرار
 را گشتیم از سركارآقا خبری نبود. حیران مانده بودیم كه چطور به این سرعت غیبش زده است؟ 
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لّق بعد دیدیم كه در اسكله منتظر ما است. برای سوار شدن به قایق، به دنبالش از روی یک پل مع
رفت، تمام انسانی و ظرافت قدسی، به آرامی پیش میطور كه با آن قدرت فوقردیم. هیمنحركت ك

افراشتند و به کردند. كودكان سر بر میكسانی كه روی اسكله بودند به نحو غریبی، به او نگاه می
افشاند و با ظرافت و محبّت، سرهایشان را نوازش شدند و او هم دست بر میچشمانش خیره می

 كرد. می
كت و گرفته، در میان ما در قایق، همه، لورا، ایرانی ها، و من، دور سركارآقا حلقه زدیم. دقایقی سا

گهان رو به من كرد و لبخندزنان گفت: "ژولیت، تو در خواب هم نمی دیدی كه با نشست. بعد نا
ك قایق هستم!" ام كه با شما در یمن در یك قایق باشی." گفتم: "ولی مولایم، بارها خواب دیده

كردی كه رؤیایت به این شكل تحقق یابد!" لبخندزنان گفتم: "نه، فرمود: "امّا هرگز فكر نمی
 كردم!" كردم. تصوّرش را هم نمیوقت فكر نمیهیچ

( در حركت بودیم، به یاد 44ی ژنوا )ت،و در آن لحظات كه با سَروَرمان، در قایقی روی دریاچه
وزی حضرت مسیح با تعدادی از حواریّونش در این دریاچه بر قایق ر)ی جلیل افتادم!دریاچه

رنگش ایمولایم در حالی كه عبای قهوه .م(-36ی، آیه4نشسته بودند.)انجیل مرقس، باب
های بزرگ و پیاپی، های بلند آن كه با چینهایش را در آستیناطرافش را گرفته بود، نشسته و دست

آلود آلپ، پشت سرش قرار های افراشته و مهپنهان نموده بود. كوه مانند دو بال بزرگ شده بودند،
ای تر از پردهالشعاع عظمت و جلال حضرتش واقع شده بودند كه چیزی بیشداشت و چنان تحت
ها محو شدند؛ گویی در عمق دریاچه رسیدند. كم كم مه غلظت یافت، و كوهفروافتاده به نظر نمی

كنیم. سید كه به همراه حضرتش، زمین را ترك كرده و در هوا پرواز میفرو رفتند. چنان به نظرم ر
درست همان وقت كه این تصوّر در ذهنم بود، او گفت: "سایرین از ملكوت جاودانی به دنیایی 

ی میثاق الهی، از عالم فانی به سمت جهان جاودانی نهند، اماّ اهل بهاء، سوار بر سفینهفانی قدم می
یك بار به ملكوت توجهّ كردند؛ امّا وقتی مجذوب امور فانیّه شدند، متفرقّ و  در حركتند. یهود

متلاشی گشتند. بعد حضرت مسیح مردم را به ملكوت دلالت فرمود و آثار آن هنوز باقی مانده 
روز بهروزبَرد و ای جالسید كه شما را به عوالم ابدی میاست. الحمدلله كه شما اكنون بر سفینه

تر خواهد شد." بعد از آن، ملازمان ایرانی برای سركارآقا چای آوردند آثار شما هم علنیعلائم و 
كردم كه "از فنجانش چای بنوشم." میرزا رفیع، مقداری آب  و هنگامی كه آن را نوشید، من تقاضا 

ن كنابه كتری اضافه كرد و یك فنجان برایم ریخت. سركارآقا رو به من كرد و لبخند زد، بعد خنده
های او را نیز تحسین گفت: "چای برای من و آب برای ژولیت!" من یقین دارم كه آیندگان شوخی

نظیری به كند و طراوت بیها تجلی میترین شوخیخواهند كرد. نشاط روحانی او در با مزه
بخشد. چند ساعت پیش بود كه این عبارت را در كلمات مكنونه دیدم: "ای پسر سیمایش می

کر کرده است، اش، آنتأسفانه عنوانی فارسی یا عربی كه ترجمه)مسرور!" گونه که ژولیت خانم ذ
(O son of delightباشد، در كلمات مكنونه ) ی فارسی و عربی موجود نیست؛ و البته چنین

ای برای عنوانی در متن انگلیسی كلمات مكنونه نیز یافت نشد. شاید منظور ژولیت خانم ترجمه
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 Oسر عیش" بوده است، كه حضرت ولیّ محبوب امرالله، بعدها آن را به صورت: "عنوان: "ای پ
son of worldlinessو سركارآقا به راستی منبع سرور و نشاط و انبساط  م( -اند" ترجمه فـرموده

 (179-178)خاطرات ژولیت، صصاست.
 *** 

ک امریکاصحنه .24  ی قدم نهادن حضرت عبدالبهاء به خا
 شب ساعات بعد از نیمه

 (47. )ت،آیدمیسركارآقا امروز 
 1912آپریل  11
الایّام! صبح زود، در حالی كه هوا هنوز تاریك بود، چیزی در چشمانم درخشید و از ای یومآه، 

ی اتاقم پایین آمده بود؛ و خواب بیدار شدم. آن، پرتو ماه بود كه هلال رو به غروبش تا لب پنجره
هایت جمال و زیبایی رتو، نشان و نمادی از میثاق الهی است. این نام این كه آن پاولّین اندیشه

گهان صحنه ای به خاطرم آمد كه قرص ماه داشت در است كه امروز با چنین نوری بیدار شدم. نا
كرد و آن، زمانی بود كه با منوّر خانم در حضور سركارآقا بر بالای پشت ورای نخلستان غروب می
كرد، گفت: "مشرق. ماه. . مولایم در حالی كه با انگشت به ماه اشاره میبام منزلش در عكاّ بودیم

 خیر! من خورشید مغرب هستم." 
م( و  -آمد، برای این سرزمین )آمریكاام زانو زدم و در نوری كه بر میسحرگاه بود كه كنار پنجره

كردم و از خداوند خواستم كه بیدار  یشان شوند و از مولامردمی كه همه در خواب غفلت بودند، دعا 
كردم از حضوری مسلّط و مقدّس، حضوری آتشین و عظیم چنان كه دعا میاستقبال نمایند؛ و هم

گاهی داشتم. و آن سحرگاه نورین نبود مگر  و شكوهمند كه همانا خورشید عشق و محبّت باشد، آ
 نمادی از طلوعی این چنین.

 Rhoda( و رودا نیكولز )Mortenن )مارجوری مورت همراهبین ساعت هفت و هشت بود كه 
Nicholsكیزه و تمیز بود و انوار درخشان همه تابید. جا می( به اسكله رفتیم. هوای صبحگاهی پا

شدند و جا دیده میها همهكردم كه روز ایستر )روز قیام حضرت مسیح( است؛ لالهاحساس می
 شكفت. هایشان زیر اقدامم میغنچه

كنند )ت،تمام احباّی نیویورك  كشتی حامل سركارآقا را تماشا  (. 42در اسكله جمع شده بودند تا 
نهاد داده بودیم كه ممكن است سركارآقا مایل نباشد چنین جمعیّتی در مارجوری و من به آنان پیش

گرد آید؛ اماّ اشتیاق آنان بیش از آن بود كه به حرفآن گوش بسپارند و به این ترتیب ما جا  های ما 
شدیم؛ آخر، خودمان هم از شدت خوشحالی صبر و قرار نداشتیم و به سمت  همراهنان هم با آ

 اسكله شتافتیم.
در ساعات بامدادی مهی غلیظ سطح بندرگاه را پوشاند؛ و عاقبت در دل آن مه بود كه شبحی از 

 های روزنامه فروش دریك كشتی را مشاهده كردیم! و درست در همان لحظه، تعدادی از پسر بچه
گفتند: "پاپ دادند و میای را تكان میالعادهی فوقدویدند و فریاد زنان، روزنامهمیان جمعیّت می
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مُرد، پاپ مُرد!" ولی پاپ نمرده بود. روزنامه فقط یك شایعه را چاپ كرده بود؛ امّا چه نمادی! و 
 چقدر هم به موقع!

آمد تا این كه تر و موقّرتر، پیش میمتینآن كشتی تاریخی، آن كشتی سرنوشت ساز، لحظه به لحظه 
مّامه، عبالاخره با اقتدار، در فضای روشن پدیدار شد. یكی از همراهان ایرانی سركارآقا، با عبا و 

(. 65داشتنی )ت،گوی دوستی آن نشسته بود. او سید اسدالله بود، همان پیرمرد بذلهروی دماغه
گفت وقتی كشتی او همراه مولا آمده بود تا غذای مخصوص  ه باو را تهیه كند. او بعداً برای ما 

های شده و سركارآقا برای اولّین بار چشمش به خاك آمریكا و آسمان خراشبندرگاه نزدیك می
ی رجوع شود به مجله]زمین هستند."های مغربها منارهكنان فرموده: "آن، خندهاستریت افتادهوال

 ای آسمانی!و چه طعنه [4، ص3یشماره ،1912لیسی(، سال"نجم باختر" )انگ
گهان منظره ای عظیم به چشمم خورد. بالاخره كشتی لنگر انداخت؛ اماّ سركارآقا پیدایش نشد. نا

گامدر سالن نیمه هایی شوك برانگیز، به تاریك پشت عرشه، نزدیك درب، هیكلی را دیدم كه با 
امنی افشان و سری پرشكوه، و تی نمایان و دبا قدر همراهها، زد! آن گام زدنعقب و جلو قدم می

شد. تشخیص غریضی ی چیزی بود كه دیدم؛ قلبم داشت متوقف میسان، همهدستاری تاج
نی فراخوانده شد كه م(. آقای كی -مارجوری و نیز خودم درست بود )یعنی او سركارآقا بوده است

باز گشت. سركارآقا مراتب محبّتش را پیامی نومیدكننده  ی كشتی برود. بعد از دقایقی بابه عرشه
ی ما خواسته بود متفرقّ شویم و گفته بود در ساعت چهار بعد از ظهر، ما را بیان داشته، و از همه

 در منزل آقای كینی ملاقات خواهد كرد. 
همه بلافاصله اطاعت كردند غیر از مارجوری، رودا و من! مارجوری كه تعالیم الهی را دوست 

كاملاً و قلباً قبول نكرده بود، گفت: "من نمیی هرگز آنداشت، ولمی توانم بدون دیدن او از ها را 
با جمعیّت به طرف خیابان راه افتادیم،  همراهند روم!" بنابراین، هر چ؛ نمیتوانمجا بروم. نمیاین

ایی دیم كه در آن پنهان شویم. یك جوجوی جایی بر آمجا، به كناری خزیدیم و در جستولی آن
ای در آن نمایان بود و یك دیوار سنگی هم یك درگاهی دیدیم كه پنجره زیر ورودی اصلی اسكله،
جا، كنار پنجره پنهان شدیم. رودا )با آن قد بلندش(، یک قوطی دراز كنار آن قرار داشت. در آن
ز چند های لاله برای سركارآقا بود، محكم در دست گرفته بود. پس اسفیدرنگ را كه حاوی گل

ی مخصوص، درست در جلوی درب وردی دقیقه، متوجهّ شدیم كه اتومبیل آقای میلز با راننده
اسكله توقف كرد؛ کمی بعد هم جلوتر آمد و درست روبروی محل اختفای ما پارك كرد. حالا ما 

؛ چون ای نداشتیمدر آن اتاقك گیرافتاده بودیم و یقین داشتیم كه پیدایمان خواهند كرد. امّا چاره
 خورد.جا تكان نمیند از آنکرد تا سركارآقا را نبیچنان اصرار میمارجوری هم

یع به و آقای میلز در ورودی اسكله ظاهر شد و چرخید و سر نوتمکبا آقای  همراه. آمدبعد او 
 طرف اتومبیل حركت كرد. ما هم با هیجان و اضطراب منتظر ماندیم.

چند شب پیش مارجوری و من برای هم خواب دیدیم. در خواب او، ما با هم در فضا بودیم. در 
خواب من، ما در یك اتاقی بودیم كه سركارآقا تازه وارد آن شده بود. او مستقیماً به طرف مارجوری 
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ی كه های او نهاد و آن قدر فشار داد تا او زانو زد. مارجوری در حالرفت، دو دستش را بر شانه
رسید كه همه جایش در رفت، صورتش را به سوی او برگرداند و چنین به نظر میداشت پایین می

اش، طوری كه گویی عذاب های به بالا دوختهحال مردن است، مگر روحش كه از طریق چشم
 كشید.كرد، انتظار میمعرفت را تحمّل می

العمل مارجوری چنین بود: ارآقا، عكس(، بعد از یك نگاه به سیمای سركم -آپریل 11و امروز )
شد، رویش را بر گرداند ." و هنگامی كه سَروَرمان داشت سوار اتومبیل میفهمماو گفت: "حالا می

 (219-217)خاطرات ژولیت، صصزد. لبخندو به ما  
 *** 

 اولین حضور حضرت عبدالبهاء در جمع احبای آمریکا .25
 1912آوریل  11

ی كینی، در زمره م(، در منزل -آپریل 11ما دو نفر )ژولیت و مارجوری( هم در آن بعد از ظهر )
اق مارجوری وارد شدم؛ دیدم كه مولایمان در وسط ات همراهدیداركنندگان سركارآقا بودیم. وقتی 
ر بر های زیبا بود، روی صندلی نشسته است. یك عبای حریپذیرایی، نزدیك یك میزی كه پر از گل

های مولا اطراف آنان قرار تن داشت و دو فرزند آقای كینی، سنفورد و هوارد، در حالی كه دست
ای رسید. هیچ كلمهداشت، در كنار زانوهایش ایستاده بودند. او بسیار سفید و نورانی به نظر می

توانست آرامش عمیقش را توصیف كند. افراد زیادی در صفوف پشت سرهم، در اطراف نمی
های تمامشان باز شده بود، حضور داشتند. های بزرگی كه دربایستاده بودند؛ چند صد نفر در اتاق

تعداد زیادی هم، از جمله خود من و مارجوری، در اتاق پذیرایی روی زمین نشسته بودیم. در 
حضاّر، ی رسید. تقریباً همهیك به نظر میای تیره و تاری او، جمعیّت، زمینهمقابل شكوه رخشنده

های لغزان خود گونش را در قطرات اشكگریستند و سیمای سیمتحت تأثیر منظر با شكوه او، می
ای دیدند. مولا با هیمنهجا، هیكلی ملكوتی را جالس میكردند؛ و چنین بود زیرا در آنتماشا می

ای كاش  اند.گردالهی، مرتّب سیمایش را از این طفل به آن طفل و از این گروه به آن گروه می
ناپذیر آسمانی توانستم آن چرخش سر را توصیف كنم؛ چرخشی لطیف با همان ظرافت وصفمی

( در تابلوی شام آخر برای حضرت مسیح تصویر Leonardo da Vinciكه لئوناردو داوینچی )
ود كه های شكوهمندی نیز بهای نورانی و نگاهكرده است؛ امّا در مورد عبدالبهاء، مزیّن به لبخند

ی استادیش نتوانسته به تصویر بكشد. جوهر لطف و مهربانی، و حقیقت حتی لئوناردو هم با همه
 (219ود.)خاطرات ژولیت، صبی نورانی نمایان جلال آسمانی از چرخش آن چهره

 *** 
 حرکت حضرت عبدالبهاء در اتوبان پرانوار نیویورک .26
 1912آوریل  20
ش بودند ترتیب همراهی كسانی كه در نوانخانه سركارآقا یك مهمانی شام به افتخار همه در آن شب 

شد. او از من و دو نفر از ( برگزار میAnsoniaداد. مهمانی در سویت مولا در هتل آنسونیا )
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كسیِ حامل او، به هتل 65الله خان و احمد )سهراب( )ت،ها، ولیّایرانی (، دعوت كرد كه با تا
های برقی روشن شده بود، طی ( را كه اطرافش با چراغBroadway. وقتی اتوبان برادوی )برویم
كنان صحبت كرد و گفت كه ها خوشش آمده بود، خندهكردیم، مولایمان كه ظاهراً از تماشای آنمی

وقت از نور كافی داشت و اضافه نمود: "آن حضرت هیچحضرت بهاءالله نور را خیلی دوست می
ر نبود. او به ما یاد داد در مصرف هر چیزی مضایقه كنیم؛ اماّ از نور به وفور استفاده برخوردا

گذریم." نماییم." من گفتم: "این یك رؤیا است كه در جوار نورالانوار از میان این همه نور می
هم  سركارآقا جواب داد: "این كه چیزی نیست؛ این تازه بدایت امر است. ما در تمام عوالم الهی با

توانید تصورّش را بكنید. در این عالم توانید معنی این را بفهمید؛ نمیخواهیم بود. شما اكنون نمی
عنصری هیچ ادراكی از این كه در عالم ابدی با من بودن به چه معنی است ندارید." فریاد زدم: 

تعلق گیرد؟" سركارآقا  تواند به امور دنیویای كه در انتظارم است، قلبم چگونه می"آه، با این آینده
گهان به طرفم برگشت و پرسید: "آیا این كار را می لی از این عالم منقطع كنی؟ آیا قلبت را به كنا

دهی؟" جواب دادم: "آه، سعیم را خواهم كرد." بعد مولایم از كنی و آن را به تمامه به خدا میمی
گویی سعی خواهی كرد؟" جواب بعد میكنی و گویی این كار را میته دل خندید و گفت: "اولّ می

گاهم. با این قلبم چه می توانم بكنم؟" در این وقت سَرورَم به طور دادم: "چون به ضعف خود آ
 (241جدّی صحبت كرد و گفت: "ژولیت، از این جوابت خیلی خوشم آمد.")خاطرات ژولیت، ص

 *** 
 فرمایندحضرت عبدالبهاء یک نمایشنامه را نقد می .27
 1912 آوریل 20

ر از ، جلال و شكوهی از حضرت عبدالبهاء دیدم كه قبلاً هرگز تجربه نكرده بودم. نُه نفدر آن شب
ما سر میز شام در حضور مولا بودیم. او در رأس میز جالس بود، و آقای میلز سمت چپش و من 

. به هم سمت راستش نشسته بودیم. درست بالای سر او یك لامپ بزرگ دایره مانند آویزان بود
ایم. ردای بلند سفیدش را عبایی ها نشستهرسید كه او در ستونی از نور و ما، در سایهنظر می
ی ها ریخته بود و در این حالت شبیه مجسّمهرنگ پوشانده، و گیسوان برفیش روی شانهعاجی

كت بود و همالوهیتّ می كه  نمود كه از مرمر سفید تراشیده شده باشد. برای مدتّی، هم او سا ما 
 انگیزتواضع هولعد از صرف شام شروع به صحبت كرد و راجع به نمایش باش كرده بودیم. احاطه

كرده بود، سخن گفت. آن نمایش راجع به مصلوب م( بعد از ظ -آپریل 19كه آن روز ) هر تماشا 
 كردن حضرت مسیح بود.

: "یك چنین نمایشی باید كامل مولایم در حالی كه نمایش را از اوّل تا آخر مدّ نظر داشت، فرمود
باشد. باید شخصیتّ حضرت مسیح را از آغاز تا پایان زندگیش نشان بدهد. مثلا جریان تعمید او 
گردان یحیای تعمید دهنده به او به عنوان مسیح را، كه طلوع فجر مسیحیت است،  را و گرویدن شا

خوبی به تصویر كشیده شود و  م( به -ارائه دهد. بعد باید حضور آن حضرت در معبد )اورشلیم
نیز ملاقات آن حضرت با پترس در ساحل رود تیبریاس، جایی كه مسیح به پترس گفت به دنبالش 
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كند. نیز باید اجلاس علمای یهود و اتهّاماتی را كه علیه او عنوان كردند برود تا او را صیّاد انسان ها 
ا منتظر تحقق شروط معیّنی هستیم و تا وقتی ما در مورد ظهور مسیح»گفتند: ها مینشان بدهد. آن

این شروط محقق نشود غیر ممكن است مؤمن شویم. نوشته شده كه او از مكانی نا معلوم خواهد 
شناسیم. مطابق نصّ صریح كتاب مقدّس مسیحا آمد و تو اهل ناصره هستی؛ ما ترا و مردمت را می

چوب دستی هم نداری. مسیحا باید بر  باید عصا و شمشیر سلطنت در دست گیرد و تو حتی یك
تخت داود جالس شود؛ اماّ تخت كه هیچ، تو حتی یك حصیر هم نداری. مسیحا باید قانون موسی 

ای. در زمان مسیحا، را ترویج كند و آن را به سراسر جهان انتشار دهد؛ امّا تو قانون موسی را شكسته
ها باید زیر دست آنان باشند؛ در دور مسیحا ی ملتقوم یهود باید جهان را تسخیر كنند و همه

مند شود، طوری كه گرگ و بره از یك عدالت باید جاری گردد، و حتی عالم حیوانی هم از آن بهره
زار به سر برند. اماّ چشمه بنوشند، عقاب و كبوتر در یك لانه آشیانه نمایند؛ شیر و آهو در یك چمن

مان تو جاری است! یهودیان اسیر رومیان هستند. آنان حالا نگاه كن، ظلم و جوری را كه در ز
كشند. این چه عدل و دادی كنند و میاند، ما را غارت میاساس موجودیت ما را منهدم كرده

این نصوص، تمثیلی هستند و یك معنای باطنی »گفت: امّا حضرت مسیح در پاسخ می« است؟
وع آسمانی است؛ سلطنت زمینی نیست. دارند. من صاحب سلطنت هستم؛ امّا این سلطنت از ن

كنم؛ بلكه با محبّت چنین سلطنت من الهی و آسمانی و جاودانی است. من با شمشیر تسخیر نمی
كنم. من هم شمشیری دارم، امّا آهنین نیست. شمشیر من لسان من است؛ كه حق را از باطل جدا می
ها فقط تعبیر و تفسیر است. این»فتند: گورزیدند و میها در اعراض اصرار میاما آن« سازد.می

بعد علیه او قیام كردند و تهمت و مصیبت « ها اصل كلمه را رها نخواهیم كرد.ما برای این حرف
ای مردم، او یك شیاّد »بر او روا داشتند و بر اساس موهومات خود به او افترا بستند و گفتند: 

گمراه است؛ یك مسیحای دروغین است. ادّعایش را باور ن كنید. به حرفش گوش ندهید. او شما را 
بعد كاتبان « آفریند.سازد؛ و در بین ما رنج و عذاب میكند؛ شما را از دین پدرانتان منحرف میمی

م( با هم مشورت كردند كه:  -ی مشهور یهودی در زمان ظهور حضرت مسیحو فریسیان )دو فرقه
این مرد یك شیاّد است. باید كاری بكنیم؛ امّا چه  ای طرح كنیم.باید مجمعی بیاراییم و  نقشه»

كرد.( بیایید از مملكت اخراجش كنیم و یا طبعانه از توهّمات آنان انتقاد میكار؟ )سركارآقا شوخ
به زندانش بیافكنیم. شاید بهتر باشد موضوع را با حكومت در میان بگذاریم. به این ترتیب، 

ها، نمایش باید موضوع خیانت به حضرت بعد از این« د!شریعت موسی از شرّ او خلاص خواهد ش
مسیح را هم مطرح كند؛ خیانتی كه نه توسّط یك فرد دشمن یا بیگانه، بلكه توسطّ یكی از حواریّون 

گهانی نام او را بر زمان راند یكهّ او صورت گرفت. دكتر فرید، )از این كه در این جا، قاطع و نا
گر تو آنیوّنشتوسّط یكی از حوارخوردم.(،  شدی كه مریم جا بودی، متوجهّ می. دكتر فرید، ا

-م(-خیانت كرد )و به ناقضین پیوست ظرف یك سالدكتر فرید ].مجدلیّه شبیه ژولیت بوده است
." بعد سركارآقا ادامه داد: "همچنین باید نشان داده شود كه بعد، مأموران حكـومتی حضرت ژولیت[
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كم رومی منطقهPontius Pilateپونتیوس پیلاتس ) مسیح را دستگیر كردند و نزد م(  -( )حا
 بردند."
جا یادداشت برداری از سخنان سركارآقا را متوقفّ كردم. گویی خنجری به قلبم فرو شده در این

بخشید، گویی طور كه هر صحنه را با عبارات و حركاتی زنده برای ما تجسّم میبود. مولایمان همین
به ](Golgothaی حركت حضرت مسیح به جولجتا )داد. وقتی به صحنهاره میها حیاتی دوببه آن

رسید، گفت:  ([33ی ، آیه27اب بت.)انجیل متی، ی سر"، كه نام یك محلّ بوده اسمعنی "جمجمه
و ا"در حالی كه مسیح مُنجی، زیر بار سنگین صلیب افتان و خیزان بود، و جمعیّت اشرار، اطراف 

، یكباره «"گفتند: "این است پادشاه یهودنمودند و میو به تمسخر تعظیم می كردندجست و خیز می
كرد. دست متوجهّ شدم كه او در واقع داشت برای ما، مصیباتی را كه خود متحمّل شده بود، بیان می

تواضـع ها نمایش داده شود، آن وقت آخر افزود: "وقتی تمام این كارها صورت پذیـرد و این صحنه
 كند."معنا پیدا می یزانگهول

ی ای كه مولا بیان داشت، متمركز بر حواریوّن بود؛ كسانی كه پس از آن واقعهآخرین صحنه
ور گشتند. سركارآقا آنان را توصیف كرد و گفت القدس بر خود شعلهانگیز، از آتش نزول روححزن
دادند كه حضرت مسیح تعلیم میزدند و آنان "با السن آتشین" ها حلقه میهای مردم حول آنگروه

ی حكومتش قلوب به راستی پادشاه بود، اماّ پادشاه ارواح و انفس؛ و سخنش كلمةالله بود و عرصه
 ها.و ارواح انسان

كم گشت كه نوسان زمانی كه سخنان سركارآقا تمام شد، سكوتی آن چنان سنگین بر جمع حا
سكوت را شكست و خطاب به من گفت: "ژولیت، شد. سرانجام سَروَرمان ها هم شنیده میرُزبرگ

ی مریم در پای صلیب باعث شد كه من به صدای تو و لوا فكر كنم." بعد به من امروز، صدای ناله
آخر من هنوز به بشقابم دست نزده بودم.)خاطرات ژولیت، لبخند زد و گفت: "بخور، ژولیت"، 

 (244-242صص
 *** 

 راز نقاشی سیمای حضرت عبدالبهاء .28
 1912آوریل  23

كنون باید به عقب برگردم و داستان دیگری را تعریف كنم. وقتی فقط ده سال داشتم )و آن زم ان ا
كردیم( یك فكر گستاخانه به جانم آورم، چون ما با مادر بزرگم زندگی میرا به خوبی به یاد می

ح را نقاشی كنم؛ حتی رت حضرت مسیبردم كه یك روز صوافتاده بود. مرتّب در این رؤیا به سر می
كه مسیح، آن طور كه تمام  دانیگفتم: "ای خدا، تو میكردم. میبرای موفقیت در این کار دعا می

دهد، شبیه یك زن نبوده است. لطفاً اجازه بده وقتی بزرگ شدم او را مانند تصویرهایش نشان می
ردم؛ و كه سركارآقا را ملاقات ك سلطان خلایق نقاشی كنم." هرگز این امید را از دست ندادم تا این

توان خورشید را تواند سیمای مسیح را نقاشی نماید. آیا میآن وقت بود كه فهمیدم هیچ كس نمی
 تابد و یا تابش شدید برق آسمان را در تصویر گنجانید؟ كه انوارش بر كل هستی می
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از سویی دیگر، عواطف  حال تصورّ كنید اِعجاب و اضطرابم را از یك سو، و نشاط و سپاسم را
، (Gibbsonsمتضادی كه درهم آمیخته و در قلبم نشسته، و ناشی از خبری بودند كه خانم گیبسونز )

ین هنگام ورود سركارآقا به نیویورك به من داده بود. شب قبل از پای نهادن مولایم به ساحل، ا
آمریكا، د: "پس از ورود من به بو دارد كه در آن بیان داشتهخانم، لوحی از سركارآقا دریافت می

ی برجسته از من تهیه خواهد كرد." این یادداشت در پاسخ به خانم ژولیت تامپسون یك پورتره
وقت انجام تقاضای او بوده مبنی بر این كه دخترش سیمای ایشان را نقاشی كند؛ كاری كه او هیچ

ا لطف و مرحمتی حتی برده بود، و اش را به او مرحمت كنداد، گرچه سركارآقا مهربانانه اجازه
 بیشتر، آن كلمات را نیز در حق من اضافه فرموده بود.

كمی از ساعت هفت گذشته بود كه سركارآقا از گردش بازگشت. در حالی كه به اتاقی كه در آن 
قط به خاطر تو برگشتم. خانم شد، گفت: "آه، ژولیت، من فكشیدم وارد میچنان انتظار میهم

خواست مرا ()بارنی همیک، یکی از بهائیان شهر واشنگتن دی سی( میHemmickهمیك)
افه نمود: نگهدارد؛ اماّ من از تو خواسته بودم كه صبر كنی، بنابراین بازگشتم." بعد از چند لحظه اض

جا بود كه پاداش اطاعتم را خواهد فردا بیایی و صورت مرا نقاشی كنی؟" و در این"آیا دلت می
ن م؛ آن هم پاداشی به این عظمت برای اطاعتی چنان ناچیز! او یك روز در حیفا به مدریافت كرد

واهی گفته بود: "سخنانم را به خاطر بسپار؛ دستوراتم را اطاعت كن و آنگاه از نتایج آن حیران خ
 (252شد.")خاطرات ژولیت، ص

 *** 
 گاه حضرت عبدالبهاء در نیویورکترتیب اولین اقامت .29
 یویورك، ن1912می  11

ز امی، درست یك ماه بعد از قدم نهادن به خاك آمریكا، بعد از دیدار  11سركارآقا، روز شنبه، 
گو، به نیویورك باز گشت.  واشنگتن، كلولند و شیكا

كسول، لوا كتسینگر، كری كینی، كیت آیوس )با چند نفر از دوستان، یعنی می  (، Kate Ivesما
در محلی كه برای اقامت مولا در نظر گرفته شده بود جمع (، Grace Robartsگریس روبارتز )
گلشدیم، تا اتاق های زیبا زینتشان دهیم و منتظر ورودش باشیم. آقای میلز و ها را آماده كنیم و با 

 ( هم منتظر بودند. Woodcockآقای وود كاك )
ورساید ن رینیویورك، اتوبا)(Hudsonی آپارتمانی هودسن )برای سركارآقا در مجموعه

(Riverside Driveشماره ،) (، یك 63ی معروف هودسن )ت،، مشُرف به رودخانه(227ی
هایش انگار كه به گاه جدید تعیین شده بود. منزل ایشان در طبقات فوقانی بود و پنجرهاقامت

 وزید. ها باز بود و نسیم خنكی به درون میی پنجرهشد. در آن هنگام همهآسمان باز می
ای كاش اش! ساعت پنج بعد از ظهر بود كه مولایمان وارد شد. آه از حلول حضور خجستهحدود 

ها از شدت شعف لرزان توانستم هیجان عظیم ناشی از آن را به آیندگان منتقل نمایم! قلبمی فقط
ک روحانی ها از احساس حضورش اشكبود؛ و چشم ریزان! تلاش برای بیان آن همه عواطف پا
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گهان از پس ابرهای تاریك و ست. هر وقت به تشعشع خورشید فروزانی میفایده ابی نگرم كه نا
 نشیند.ای از آن احساس شورانگیز در قلبم میشود، بارقهسیاه نمایان می

سركارآقا بعد از احوال پرسی از تمام ما، روی یك صندلی، در كنار پنجره نشست و با عشق و 
های شعف طبعانه، برایمان به صحبت پرداخت. با بالو شوخعطوفتی عظیم، شادمانه و فصیحانه 

ی به آسمان احساس پرواز كردیم و سرشك دیدگانمان جاری شد؛ سرشكی كه با تموّجات خنده
هایمان را با مهر و محبتّ شد و دلاش درهم میانگیز غیرمنتظرههای نشاطناشی از شوخی

 كرد.پراشتیاقش آب می
شدت تعصّبات جاری علیه سیاه پوستان وحشت زده شده بود و با سیمایی او در واشنگتن، از 

اشد؟ باندوهگین از ما پرسید: "چه اهمیتّی دارد كه پوست انسان سیاه، سفید، زرد، صورتی، یا سبز 
گوسفند سف ید در این عرصه، حیوانات هوشیارتر از انسانند. به سبب تفاوت رنگ، گوسفند سیاه با 

 ورزد."وتر سفید به كبوتر آبی كینه نمیكند؛ كبنزاع نمی
ای روی و من كه برای اولّین بار هر سه نفر با هم در محضر عظمت مولا بودیم، در گوشهلوا، می 

شد سرشک رمان میرخ سیمایش شدیم. وقتی میسّ گر نیمهای اشك، نظارههاله زمین نشستیم و در
درخشید، از دیدگان ی آسمان آبی میزمینه منبعث از تماشای آن جمال محزون را، که در پس

 کرد.سار چشمانمان فوران میکردیم و دوباره چشمهبزداییم، باز به یکدیگر نظر می
شدم. لوا و من اجازه داشتیم همواره در من هر روز در آن آپارتمان، به حضور مولایم مشرفّ می

ماندم و او، دوباره ا همان جا میروز ر رفتم و تمامجا میمحضرش باشیم. هر روز صبح زود به آن
خواند. یك روز به زبان آوردم كه: "مولایم، من حق ندارم این قدر و دوباره، مرا نزد خود فرامی

توانم از دور، جایی وقت شما را بگیرم. راضی به این كار نیستم. همین كه در این شهر هستم و می
كرم." فرمودر سایه دانم كه تو از تمام كارهای من راضی ید: "ژولیت، می شما، خدمتی بنمایم شا

 (258یت، صفرستم.")خاطرات ژولهستی؛ به همین دلیل است كه به دنبالت می
 *** 

 های ژولیت و لوای اشکعشق حضرت عبدالبهاء سرچشمه .30
 1912می  26

ای هایم به حضور مولایم رفتم. لوا هم حضور دشت. او روی كاناپههای غلطان بر گونهبا اشك
هم به من نگاه نكرد! سرانجام  باز( و سرش را بالا نیاورد، و 51نشسته و به تحریر مشغول بود )ت،

به سخن آمد و به اصل مطلب اشاره كرد و انگشت روی علت اصلی رنج و عذابم گذاشت و گفت: 
ام؛ امّا قولم را برای این كه صورتم را "ژولیت، چند روزی است به دلیل كارهای متعدّد ترا ندیده

ام. فردا با وسایلت بیا، من برای این كار آماده ام." تشكّر كردم و بعد نقاشی كنی فراموش نكرده
دوستش ودم. زانو زده، التماس نمودم مرا از حضورش محروم نكند؛ آخر قادر به تحمّل دوریش نب

چنان زانو زده بودم، سَروَرم از جایش داشتم. در حالی كه هم، خیـلی زیاد دوستش میداشتممی
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برخاست بالای سرم ایستاد و دستم را در دستش گرفت و مدتّی مدید، در همین حالت باقی ماند. 
 كرد. هایم نوسان میدامن ردایش بر لب

گفت: "ژولیت در سال  در جهت توجیه تقاضایم خت ولوا هم صدای شیرینش را در صدای من آمی
خواهد در جوار شما باشد تا قلبش التیـام بیابد." گذشته، صدمات زیادی خورده است؛ و حالا می

ی ارم." او لبخندی زد و چیزی در بارهد دوستتانخـواهم در كنـار شمـا باشم چـون و من گفتم: "می
ه كنان گفتم: "آن عشق دیگر م( گفت. گری -رنت است)منظور دوست داشتن پرسی گدیگر عشق 

 تمام شده است؛ تمام."
ترین حادثه رخ داد. همواره وقتی كردم حقیقت دارد، عجیببعد از ادای این كلمات كه  فكر می
شد. مانندی از كف دستش به دستم جاری میگرفت جریان جرقهسركارآقا دستم را در دستانش می

گهان قطع شد. آیا ممكن است به مولایم دروغ گفته باشم و یان زندگیامّا این بار این جر بخش نا
گاه خودم را گول زده، از سرچشمه كرده باشم؟ اما به همین سبب، ناخودآ ی حقیقت خالص جدا 

العمل او به این وضعیّت، هم ملاطفت آمیز بود و هم خلوص و صداقت گذشته را به یادم عكس
گویی." ن از تو راضی هستم. تو خیلی صادق هستی؛ همه چیز را به من میآورد. او گفت: "ژولیت، م

توانم گوید قلب من این چنین است؛ با آن چه میكنان رو به لوا كرد و گفت: "او میبعد خنده
آلود خندیدم؛ امّا چیزی نگذشت كه دوباره زیر گریه زدم. در این بكنم؟" من هم با چشمان اشك

 ه رفت و نشست و لوا و من هم به دنبالش رفتیم و با هم جلوی زانویش بروقت او به طرف كاناپ
ی ادای توانستند نحوهی اهل عالم می)ای كاش همهزمین نشستیم. و او به من گفت: "گریه نكن."

ی كوتاهی كه بلافاصله، اشك دیدگان انسان عبارت "گریه نكن" را از لبان سركارآقا بشنوند؛ جمله
گریه نكن! غم و ناراحتی و محبتّ حضرت بهاءالله "بعد ادامه داد: ژولیت(  -آوردمیرا به كلی بند 

توانند در یك قلب بگنجند؛ زیرا محبتّ حضرت بهاءالله در حقیقت همان سرور و سعادت نمی
هایم از قلبم سرچشمه گریم. اشكابدی است." گفتم: "سَرورَم، من از شدت محبّتم به شما می

ی كنان گفت: "چشمان تو و لوا دو رودخانهها را بگیرم." دوباره خندهوانم جلوی آنتگیرد. نمیمی
دارم." سپس لوا در اشك هستند." و بعد اضافه كرد: "من ژولیت را به خاطر صداقتش دوست می

ت حالی كه هنوز كنار هم، جلوی زانوی مولا نشسته بودیم، مرا در آغوش گرفت گفت: "من با ژولی
( گفتید، صحبت كردم. شما فرمودید كه این Kaufmanآنچه كه شما به خانم كوفمن ) یدر باره
خورند و باز های بشری مانند امواج دریا است كه یكی پس از دیگری به ساحل میمحبتّ

گفت: "بله، درست است. شما در عالم بشری وفاداری نمیمی ی اهل یابید. همهگردند." سركارآقا 
ه سال در . فقط خداوند باوفا است. حضرت بهاءالله به خاطر بشریّت، پنجاوفا هستندعالم بی

 (7بود كه وفاداری مصداق داشت!" )ت،در آن جازندان به سر برد. 
كنیم و آرزومندیم كنان گفت: "از این لحظه به بعد، ژولیت و من زندگیمان را وقف شما میلوا گریه

و جام شهادت سركشیم. آه كه برای امرالله چقدر خوب سرانجام آن را در راه شما قربانی نماییم 
گر دو نفر آمریكایی هم میمی كنند! ژولیت، دامن ردای او را بگیر و شد ا  التماستوانستند جان فدا 
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كن." من به دامن ردایش چنگ زدم. لوا دو باره خطاب به مولا التماس كرد و گفت: "قبول كنید." 
كن كه قبول بفرماید." اماّ من در تونون به سركارآقا و بعد هم به من گفت: "آه، ژولی ت، از او تقاضا 

گفته بودم كه دیگر تمنّای جام شهادت نخواهم كرد و صبر خواهم نمود تا خداوند خودش نصیبم 
پذیرم؛ امّا باقیش بعداً تصمیم گرفته هایتان را میكند. بالاخره مولایمان فرمود: "فعلا اهدای زندگی

)خاطرات منظور او كاملاً واضح بود. چقدر هر دو، سبب سرگرمیش شده بودیم!خواهد شد." 
 (269ژولیت، ص

 *** 
 شرکت حضرت عبدالبهاء در هیأت اداری شهر نیویورک .31
 1912جون  12

ی هیأت" )هیأتی که كنندهآن شب، در منزل آقای كینی یك جلسه بود؛ یكی از آن "جلسات خسته
ا هم در آن شركت كرد. م( و سركارآق-بهائی شهر نیویورک بوده استی ی امور جامعهمسئول اداره

گونه زد، برای ما صحبت نمود و گفت: "در ایناو در حالی كه مانند سلاطین، به عقب و جلو قدم می
فی برقرار جلسات ما باید با ملاء اعلی در ارتباط باشیم. باید بین ما و اهل ملاء اعلی ارتباط تلگرا

ی یم باید در قلب هر یك از ما باشد و سر دیگر آن به ملاء اعلی وصل گردد؛ طـورشود؛ یك سر س
 (276ت ژولیت، صدهیم مُلهَم باشد.")خاطراگوییم و انجام میكـه تمام آنچه كـه می

 *** 
 غمگین ختری فقیر وز دلجویی حضرت عبدالبهاء از دطر .32
 1912جون  12

د، به اقامتگاه سركارآقا رفتم. وقتی از خیابان اصلی امروز صبح زود، امّا نه آن قدر كه لازم بو
ای نسبتاً ( به داخل خیابان هفتاد و هشتم پیچیدم، دیدم مولایم در فاصلهWest Endاند )وست

(، داشت شتابان به سوی "باغ" 13دور، در حالی كه دامن ردایش در اطرافش شناور بود )ت،
كتون و یك خودش می رفت. امّا چندی نگذشت كه پیش ما بازگشت. در همین موقع دوشیزه با

ارد شدند. آن دختر، سراسر سیاه پوش بود و صورت كوچك دختر خیابانی فقیر یهودی هم و
رسید. من با لوا در آشپزخانه بودیم. وقتی صدای زده و فرسوده به نظر میاش خیلی غمرفتهرنگ

هال رفتم و دیدم ایشان در كنار پنجره جلوس فرموده و آن سركارآقا را شنیدم، با عجله به داخل
كتون هم در سمت چپش نشسته دختر فقیر غمگین در سمت راستش و اند. هیكل الوهی آلیس با

تابید و به نحوی درخشان، از ردا و دستار او بر صحنه مسلّط بود. نور آفتاب از پنجره به درون می
ی سیمایش نشان از سكون های روی خطوط برجستهگشت. سایه روشنسفیدرنگ مولا منعكس می

كرد. مولای مهربان با ملایمت تمام، در حالی ریه میو آرامش داشت. دخترك فقیر یهودی داشت گ
كرد، گفت: "محزون نباش، قصه نخور." دخترك به سخن آمد و گفت: "سه كه از او استمالت می

سال است برادرم در زندان است؛ او را به ناحق به زندان انداختند. كاری كه كرد تقصیر او نبود، او 
اید چهار سال دیگر هم در زندان بماند. پدر و مادرم همیشه ضعیف بود و دیگران گولش زدند. او ب
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آور ما بود، و حالا ما افسرده و غمگین هستند. شوهر خواهرم هم چند وقت پیش مُرد. او تنها نان
 كنانهقهقهیچ حامی و پشتیبانی نداریم." مولایم گفت: "تو باید به خدا اعتماد كنی." دخترك 

شود." او گفت: "امّا تو هرگز اعتماد كنم اوضاع بدتر میعتماد میتر اگفت: "اماّ هرچه بیش
خوانَد. خدا ای." دخترك گفت: "ولی مادرم همیشه كتاب مقدّس و مزامیر حضرت داود مینكرده

خوانم. هر شب قبل از خواب، مزمار نود و یكم و مزمار نباید او را فراموش كند. من هم مزامیر می
كردن به معنی خواند مزامیر نیست. نم و دعا هم میخوابیست و سوم را می كنم." سَروَرم گفت: "دعا 

كردن اعتماد به خداوند است؛ تسلیم به ارده ی او در جمیع امور است. تسلیم باش، آن وقت دعا 
دوست ی خدا را اوضاع برایت تغییر خواهد كرد. والدین و برادرت را به دست خدا بسپار. اراده

شوند! حال تو هم یك گردند، بلكه بر امواج سوار میی قوی مغلوب طوفان دریا نمیها. كشتیبدار
 (276)خاطرات ژولیت، صكشتی قوی باش و نه یك قایق در هم شكسته."

 *** 
 ای شنیدنیای استثنایی و لطیفهصحنه .33
 1912جون  13

( Hinkle Smithاسمیت )ای خانم هینكل ی بالا رفتیم تا بربعد از جلسه، تعدادی از ما به طبقه
درب  دعای شفا بخوانیم؛ امّا درست قبل از این كه لوا شروع به خواندن دعا بنماید، سركارآقا دم

كرد: "ژولیت". من هم شادمانه خانم هینكل اسمیت را ترك كردم و بیرون  اتاق ظاهر شد و صدا 
نقاشیت بنشینم."  یجا بیاور تا برای ادامهرفتم. مولایم با اشاره به كتابخانه گفت: "وسایلت را به این

زا انگیز، اماّ از نظر انسانی چقدر مشكلها؛ كه از لحاظ روحانی چقدر اعجابآه از این نشستن
ای دیگر منتقل بودند! مرتبّ مجبور بودیم از یك اتاق به اتاقی دیگر برویم و از یك صحنه به صحنه

عت از آن، در یك اتاق شویم. سركارآقا سه نیم ساعت به من فرصت داده است، كه هر نیم سا
كنند. امّا آیند تا نحوهمتفاوت بوده، و در هر بار نیز افرادی به داخل آمده و می ی كارم را تماشا 

ای آسا این است كه این اوضاع متفاوت و متغیّر هیچ تأثیـری بر كار من ندارد. لحظهموضوع معجزه
كنم كسی دیگر به گیرد و حس میرایم میی روحانی فكنم همان نشئه و جذبهكـه شروع به كار می

 كند. بیند و شخصی دیگر به طرزی بدیع با دستان من كار مینحوی دقیق با چشمان من می
 در این سیزدهم جون نیز بعد از این كه دعای لوا برای خانم هینكل اسمیت تمام شد، با میِ

كسول( به كتابخانه آمدند و از جلوی من عبور نمـودند و  پشت سرم ایستادند. سركارآقا به بالا )ما
كسول، شما قلب مهربانی دارید." بعد به لوا توجّه نگاه كرد و برای مِی  لبخند زد و گفت: "خانم ما

كنان از من پرسید: "امّا ژولیت، قلب تو نمود و گفت: "لوا تو هم قلب حساّسی داری." سپس خنده
پرسید چه نوع قلبی دارم؟ شما خود اب دادم: "میاز چه نوعی است؟ تو چه طور قلبی داری؟" جو

ی هیجان و طوفان، كنان و به نشانهدانم." بعد در حالی كه دوباره خندهدانید سَروَرم، من نمیمی
چرخاند، گفت: "قلبی هیجانی، ژولیت، تو قلبی جوشان و پرهیجان دستانش را حول یكدیگر می

گر این  سه نوع قلب؛ یعنی قلب مهربان و قلب حسّاس و قلب داری." و بعد ادامه داد: "حال ا
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ی یك قلب واحـد در آیند؛ آن، چه قلب عظیمی خواهد پرهیجـان، متّحد شـوند و به گـونه
 (280)خاطرات ژولیت، صبود!"
 *** 

 های ساختمانی حرکت حضرت عبدالبهاء در پلهنحوه .34
 ، صبح زود1912جون  19
قبل از این كه سركارآقا از من بخواهد به كار نقاشی سیمایش بپردازم، در سالن زیرزمین برای  

آمد از كنار لوا و من كه ها پایین میگروهی از مردم صحبت كرد. وقتی به این منظور داشت از پله
آمد، ما می ی فوقانی پایینطور كه از طبقهی سوّم ایستاده بودیم، عبور كرد. همیندر سالن طبقه

نمود كه قدرتی كردیم. چنین میهایش را بس نیرومند حس میحركاتش را زیر نظر داشتیم و گام
كرد، مهیب او را در كنترل خود دارد؛ قدرتی كه ورای تحمّل قفس تن بود و از پیكرش فوران می

آرام و عظمت ترسناك ناهای توانم آن گامنمود. نمیمی تراوشزد یا از آن و در واقع از آن بیرون می
انگیز چشمانش چیزی بگویم. شاید لسان های اعجابی آن بارقهپیکرش را وصف كنم یا در باره

آید؟ این كیست ( میEdomی ادوم )متعالی عهد عتیق، كلماتی چون: "این كیست كه از بصره
2نهد؟"كه... با قدرت و اقتدار گام بر زمین می آنچه را كه حین پایین تا حدّی حادثه را، یعنی   

(. او برخلاف همیشه، بدون لبخندی بر 62ها مشاهده كردم، بیان كند )ت،آمدن سركارآقا از پله
كرد و گفت: لبان، از كنار لوا و من عبور كرد. بعد هم چنان بدون لبخند، برگشت نگاهی به ما 

 (282)خاطرات ژولیت، ص"ژولیت یكی از مقربّان من است."
 *** 

 نمایی حضرت عبدالبهاءاز قدرت ایجلوه .35
 West Englewood)، وست انگلوود )1912جون  29

جا رسیدیم او كنار یك درخت كاج روی زمین مولا از همه دعوت كرد به جنگل برویم. وقتی به آن
ها خانم كروگ نشست و به دو نفر مؤمنین نیز امر فرمود در راست و چپش بنشینند. یكی از آن

(Krug بود با )پوش؛ امّا هر دو هایی بسیار ظریف و زیبا، و دیگری پیر زنی بود فقیر و ژندهلباس
درخشیدند و بسیار زیبا و جذاّب چهره، چه آن كه پیر و چركیده بود و چه آن كه جوان و فریبنده، می

ب جا خطاشده بودند. هرگز چشمان آبی درخشان آن پیر زن را از یاد نخواهم برد. سخنانی كه در آن
عمومی" )انگلیسی(، چاپ دومّ،  به كتاب "انتشار صلح.]به ما ادا فرمود ثبت و ضبط شده است

ها را به خوبی به خاطر كنم. سوای این، آنها را تكرار نمیآن [رجوع شود.16 -213صص
ای را برزبان راند كه تمام وجودم را تكان داد؛ او آورم. امّا حضرتش حین بیانات خود، نكتهنمی

 فرمود: "این یوم، یومی بدیع و این ساعت، ساعتی جدید است."
د؛ اماّ درست هنگامی كه همه به صرف غذا اش پایان یافت، غذا آماده و چیده شده بووقتی خطابه

گهانی، سخت به وزیدن آمد و رعد  فراخوانده شدند، بدون هیچ علامت قبلی، طوفانی عجیب و نا
                                                           

 .1ی ، آیه63كتاب اشعیای نبی، باب  2
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های غلطید و دانهانگیز ظاهر شد. ابرهای سیاه بالای سر درختان روی هم میو برقی شدید و هول
 كرد. درشت باران به میزها برخورد می

كردند، به ی، سركارآقا به آرامی از جایش بلند شد و در حالی كه ایرانیان همراهیش میدر همین اثن
جا برجای طرف جاده و بعد هم به سمت تقاطع انتهای آن، به راه افتاد. یك صندلی تنها در آن

ن س فرمود و ایرانیاكردم، دیدم مولایم روی آن جلوی دور نگاه میطور كه از فاصلهمانده بود. همین
هم در دو طرفش صف بستند. بعد مشاهده كردم كه او سرش را به طرف آسمان افراشت. مولا خیلی 

كرد و ابرهای سیاه، به نحوی ترسناك در از منزل دور شده بود و رعد و برق هم هنوز بیداد می
ای یمجا نشسته و آن سحركت آنیبچنان آرام و پیچیدند؛ اماّ سركارآقا همسطح پایین درهم می
چنان به سمت آسمان متوجّه بود. بعد بادی بسیار شدید و نیرومند وزید، و مقدّس و مقتدر نیز هم

ابرها را به سرعت متفرقّ كرد. در آن وقت، سَرورَمان هم از جایش بلند شد و به طرف جنگل 
 (289.)خاطرات ژولیت، صكردم ای بود كه من به چشم خود مشاهدهاین صحنه وبازگشت. 

 *** 
 حضرت عبدالبهاء ناپذیرتهیعطردان  .36
 West Englewood)، وست انگلوود )1912جون  29

م، بعد كه همه )در فضای باز( سر میزهای غذا نشستیم، با این كه حدود دویست و پنجاه نفر بودی
مود. من در آن وقت كنار م( مرحمت فر -به تمام ما عطر گل سرخ )احتماًلا همان گلاب ایرانی

رآقا م، و با مارجوری مورتون و سیلویا زیر یك درخت نشسته بودیم. بعد دیدیم كه سركامیزها نبود
نمود، با آن ردای بلند سفیدرنگش، سریع به سمت ما آمد و كه همواره همانند همان شبان الهی می

بخش در لحن صدایش بود. ." نشاطی حیاتدوستانجا هستند؟  لبخندزنان گفت: "دوستان این
ی محبتّ بود، با دست پر از عطر گل سرخ، اهی كه قلبم را لرزاند، و سرشار از رائحهسپس با نگ

 (.73حساّبی صورتم را مالش داد )ت،
خورد در انتهای كار هم به همان ی كوچك پر از عطرش )كه گریس روبارتز قسم میاو با شیشه

آمیز طرپیشانی هر یك از حضاّر را عمیزان اوّل، حاوی عطر بوده(، در میان تمام میزها تاب خورد و 
ی ما را با آن انگشتـان ظـریف و نیـرومنـد لمس نمـود و نوازش های نابینـای همـهفرمود و چهره

 (290كرد. و بعد برای چند ساعت غیبش زد.)خاطرات ژولیت، ص
 *** 

 ی لوا برای این که به کالیفرنیا نرود و پیش مولا بماندفایدهتمهید بی .37
 West Englewood)، وست انگلوود )1912جون  29

جا )گر پروراند، برخاست و به تنهایی از آنلوا هم در حالی كه یك فكر خیلی بیهوده در سر می
آیی احبا( رفت. سركارآقا همان وقت به او گفته بود كه باید هرچه زودتر به سمت كالیفرنیا دهم

های سمّی قدم بزند. )با پای برهنه( داخل پیچك حركت كند. به همین سبب او رفته بود تا عمداً
ها رفته و برگشته و این كار را تكرار كرده است كه پاهایش بعد معلوم شد که او آن قدر در آن پیچک
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آلود شده بود. آن وقت رو به من كرد و گفت: "ژولی )مخفف ژولیت(، حالا دیگر او مرا كاملاً سم
  فرستد." به كالیفرنیا نمی

 1912لای جو 1
رالسون در  امروز اوّل صبح، به دیدار مولایم شتافتم؛ اماّ او بلافاصله مرا به دنبال لوا كه با جرجی

ها، هتلی در آن نزدیكی اقامت داشت فرستاد. لوای عزیز در بستر بود و پاهایش در اثر سمّ پیچك
اً برگرد . لطفنگاه كنه پاهایم ، بببینبه سختی متورّم شده بود. تا مرا دید گفت: "ژولی، اوضاعم را 

گزارش بده و بگو كه در چه وضعی هستم و از او بپرس:  ضع و مولایم، لوا با این و»و به سركارآقا 
 «"تواند به سفر برود؟روز، چطور می

گزارش  همین كار را كردم؛ یعنی به منزل سركارآقا برگشتم و او را در اتاقش یافتم و اوضاع لوا را
ی اتاق بود رفت و از داخل یك ظرف پر از خندید و بعد به طرف میزی كه در گوشهدادم. اوّل 

ها را به لوا بده و بگو ها را به من داد و گفت: "ژولیت، اینمیوه، یك سیب و یك انار برداشت و آن
بخورد تا خوب شود و امروز را هم همان جا پیشش بمان." وای از دست این لوای ارزشمند، 

وقت ا! هیچز فرمانبری و نافرمانی، آن هم به تمامه، به خاطر عشق و محبّتش به سركارآقای اآمیزه
ی ها را تا ذرهبرم كه چگونه اوّل، سیب و بعد هم انار را از دستم قاپید و هر دوی آناز یاد نمی

گرداند و یها را نوش جان كرد؛ كاری كه البتّه، سلامتیش را به او باز مآخر خورد؛ با وله، تمام آن
 كرد.اش میقطعاً به سمت كالیفرنیا روانه

های غروب بود كه شگفتی و شادی بر جمع ما مستولی شد، چون سركارآقا خودش به نزدیكی
م و عیادت لوا آمد. او به محض ورود، ملافه را كنار زد و به پاهای لوا كه در آن وقت دیگر سال

كنیـد، من لوا را فقط با یك  زیر خنـده و گفت: "نگاهرسیدند، نگاه كـرد و زد طبیعی به نظر می
 سیب و یك انار شفا دادم."

توانست امتحان كند و امتحان هم كرد. اما لوا دوباره طغیان كرد. یك راه دیگر هم بود كه او می
خته ار پرداكسركارآقا به من امر كرده بود یك پرتره از لوا ترسیم كنم و تا آن وقت فقط یك بار به این 

ن بكن. بودیم. روز بعد در منزل سركارآقا لوا مرا كنار كشید و گفت: "ژولی، لطفاً یك كاری برای م
گر لوا به كالیفرنیا برود من چطور می»همین حالا برو پیش مولایمان و به او بگو:  اش توانم پرترها

 «"را تمام كنم؟
. گفتم: "سرَوَرم، شما به من امر مه آماده بودالله خان هم برای ترجبلافاصله به اتاق مولا رفتم. ولیّ

گر او به كالیفرنیا برود و من در اینكرده توانم جا باشم، چطور میاید صورت لوا را نقاشی كنم. ا
توانم تمامش كنم؟" سركارآقا مجددّا ام، چطور میاین كار را بكنم؟ حالا كه نقاشی را شروع كرده

دانست. بعد فرمود: ها و كارها را به خوبی میمقصود از این حرف با صدای بلند خندید، چون البتّه
جا، چند روزی در "ژولیت، لوا بعد از یك سال، نزد من در مصر خواهد آمد. او در سر راهش به آن

 م كنی." توانی نقاشیش را تمانیویورك توقف خواهد كرد و تو آن وقت می
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نیا را در باقی نماند و او بالاخره مجبور شد راه كالیفربه این ترتیب، هیچ مفرّی برای لوای بیچاره 
جا مجدداً در حضور حضرت كردیم كه به چه زودی او در آن. )ما اصلا فكرش را هم نمیپیش گیرد

كتبر  1بدالبهاء به كالیفرنیا سفر كرد و در عژولیت. حضرت -مولا خواهد بود وارد  1912ا
خاطرات )ناشر(-جا به عهده گرفتهای ایشان را در آنسانفرانسیسكو شد و لوا، مدیریت ملاقات

 (292ژولیت، ص
 *** 

 به عنوان "منادی میثاق" لوا تجلی عظیم حضرت عبدابهاء و تعیین .38
 1912جولای  5

شد نقاشی كنی. در آن روز، در حالی که لوا ی چهارم ) نوزدهم ماه جون( هم كه اصلاً نمیدر دفعه
بعد هم  كنارم روی كاناپه نشسته بود، تازه شروع به كار كرده بودم كه سركارآقا به من لبخندی زد و

م؟" به لوا گفتم: گیرد؛ چه باید بكننگاهی به لوا کرد و به فارسی گفت: "در این وضعیتّ خوابم می
گر می توانم در آن حالت هم كارم را ادامه بدهم"، اماّ خواهد، چرت بزند؛ من می"به سركارآقا بگو ا
ای را مشاهده كردم كه تقدّس و تعالی محض و بسی شود. سپس صحنهبعد متوجّه شدم كه نمی

گه ان مانند یك مجسّمه نیرومند و سهمگین بود. مولایم در حالی كه روی صندلی نشسته بود، نا
حرکت شد. چشمانش بسته، و دنیایی آرامش بر آن سیمای روشن نشسته و عظمتی ثابت و بی

چون آذرخشی عظیم چشمانش را گونه حول آن رأس افراشته حلقه زده بود. اما یكباره، همخدای
 ان زده، بهگشود و چنان به نظر رسید كه تحت تأثیر قدرت آزاد شده، اتاق همانند یك كشتی طوف

های درخشید؛ و در آن فروغ فرخنده،"حجابی آتش میجنبش در آمد. سیمای سركارآقا چون شعله
جلال"، "هزاران حجاب جلال و جبروت" كنار زده شد و ما با حقیقت بهاء و جمال و جلال 

ظیم خطاب به مولای ع به زانو افتادیم. آنگاه كنانهقهقعبدالبهاء موّاجه شدیم. لوا و من لرزان و 
 لوا به سخن آمد و من آن كلمات را به روشنی در حافظه ضبط كردم. سَرورمان خطاب به او گفت:
 "منادی عهد". لوا دست بر سینه، خود را به جلو افكند و فریاد زنان گفت: "من؟" و مولایمان

 نید. تو باید این موضوع را درست بفهمی."ها را صدا بزفرمود: "یكی از ایرانی
رگز آن لحظه را فراموش نخواهم كرد و آن تشعشع چشمان عبدالبهاء را و آن صدای مرتعش و ه

اش درب و دیوار اتاق در نوسان بود. به فكرم گذشت نباّض او را، و آن قدرتی را كه هنوز از هیمنه
ها است! سپس با همان قدرت و هیمنه، خطاب به لوا گفت: "لوا، كه او خدای رعد و برق آسمان
كنم؛ و من خود نفس عهدی هستم كه حضرت بهاءالله تعیین فرمود. من ترا منادی عهد تعیین می

توانی آن را در هیچ كسی قادر نیست كلام او را نفی كند. این، میثاق حضرت بهاءالله است. می
كه:  این، میثاق خداوند است در »كتاب مستطاب اقدس ببینی. حركت كن و به همه اعلان نما 

چون ناپذیر بر وجود لوا مستولی شد. چشمانش سرشار از نور بود. همنشاطی وصف«" شما.میان 
ریزان گفت: "آه، مولایم، مرا خلق بدیع كن تا این كار را رسید. اشكای در پرواز به نظر میفرشته

حتی  كردم. بعد لوای با وفاهق میناپذیر هقبرایت انجام دهم!" در این لحظات من به نحوی كنترل
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خواهد خلق جدید ی استثنایی هم مرا فراموش نكرد و گفت: "مولایم، ژولیت هم میدر این لحظه
 شود."

های خود، "هزاران حجاب"، پنهان كرد؛ و اكنون با اما سركارآقا دیگربار، خود را در ورای حجاب
همان وجه محبوب انسانیش در مقابل ما جالس بود، همان وجه خیلی انسانی، خیلی ساده و 
ا خودمانی. و در این حالت به من امر كرد: "ژولیت، گریه نكن. حال وقت گریه كردن نیست. تو ب

توانی خوب ببینی و نقاشی كنی." كوشیدم جلوی باران اشكم را بگیرم و شروع به ها نمیاشك این
زد و خطاب  كار كنم؛ امّا آن روز دیگر نقاشی كردن برایم امكان پذیر نبود. سركارآقا مهربانانه لبخند

عد خطاب گوید." و ببه لوا گفت: "ژولیت یكی از مقرّبان من است؛ چون كه حقیقت را به من می
دارم. تو یك كلمه حقیقت به من به خودم ادامه داد: "ژولیت، ببین من چقدر حقیقت را دوست می

آمیز و با لبخند به بالا نگاه كردم، اماّ نهم!" در پاسخی سپاسگفتی و حالا ببین چقدر آن را قدر می
اش ین حالت من خندهافت. سركارآقا از ایزا بر وجودم غلبه دو باره آن هق هق ترسناك و تشنج

نمود كه او با هر شلیك گرفت و خندید و خندید تا این كه آن وضع عجیب پیش آمد. چنین می
كه عاقبت پوشاند، تا آنتر در حجاب میخنده، خود را بیش  رفتاری عادی به خود گرفت كاملاًجا 

الت ندیده بودم این ح وقت او را درو دیگر هیچ نشانی از آن عظمت فوق انسانی باقی نماند. هیچ
عد به و از آن پس نیز ندیدم. بعـد مولایم گفت: "می خواهم یك چیز خنده دار برایتان بگویم"، و ب

كردیم كه بگوید، .)" )یك لطیفهa jokeانگلیسی اضافه كرد: " و در این موقع من دچار  ما تقاضا 
كردم. بعد مولایم گفت: "اماّ خندیدم و هم گریه میزمان هم میهیجانات متضاد شده بودم، هم

دهم. بعد بحالا نه، حالا نقاشی كن"، و این كاری بود كه البتّه در آن حالت اصلاً قادر نبودم انجام 
كنم." ام فكر میزد، دو باره خندید و گفت: "دارم راجع به لطیفهدر حالی كه به بالا و پایین قدم می

خواهم آن را توانم؛ هر وقت میفرمود: "خیر، نمیباز هم خواهش كردیم برایمان بگوید. ولی 
توانم حرف بزنم." روی زمین زانو زدیم به امید این كه در شادیش گیرد و نمیام میتعریف كنم خنده

كنان التماس كردیم: "لطفاً بگویید، بگویید." فرمود: "خیر، حالا نه؛ بعد از شریك شویم و خنده
ی بالا رفت و ما هرگز جوك سركارآقا را ار هم به اتاقش در طبقهنهار." اما افسوس كه بعد از نه

 نشنیدیم. 
رومند، شاید اصلاً جوكی در كار نبود؛ شاید او صرفاً لازم دانسته بود بعد از آن  تجلی عظیم و نی

لا ای باقلهّ دوباره ما را به زمین باز گرداند. آخر او "اوج جاودنگی" را برای ما ظاهر نمود؛ ما را تا
جا بتوانیم حقیقت ابدیتّ را حس كنیم. امّا او، شبان مهربان ما، دوباره ما را در بازوان برد كه از آن

ی كوچك و تنگ عالم عنصری، توانای خود گرفت و به جایی كه به آن تعلق داشتیم، به این درهّ
 (297-295)خاطرات ژولیت، صصباز گرداند.

 *** 
 نگهبان موزهحضرت عبدالبهاء و پیر مرد  .39

 1912جولای  9
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 ی تاریخ طبیعی شهر نیویورک()موزه بعد از این كه سَرورَم تمام اشیای تاریخی بخش مكزیكی موزه
كرد، ما را به طرف درب خروجی و از آن ی بیرونی هدایت نمود. جا هم به سمت محوطّهرا تماشا 
الی كه پشتش به ما بود، زیر یك ح ها شد و دربعد عرض پیاده روی سنگی را طی كرد و وارد چمن

ها ایستادیم. او انگار كه منتظر كسی باشد، درخت جوان غان نشست و ما هم آن طرف سنگ فرش
جا نشست. من از كار او متعجبّ بودم. در همین دقایق انتظار، آن پیرمرد یهودی؛ مدت زیادی آن

كنان پرسید: "او خسته است؟ سروصدا از جلوی موزه به سمت من آمد و نجواهمان نگهبان، بی
رسد." جواب دادم: "او عبدالبهاء و اهل ایران است راستی او كیست؟ شخص بزرگواری به نظر می

ها، صدمات زیادی تحمّل كرده است." ی نژادها و ملتو برای برادری نوع انسان و اتّحاد همه
درختی بردم كه سركارآقا هنوز، خواهد با او صحبت كنم." بعد او را به سمت پیرمرد گفت: "دلم می

های ما رویش را برگرداند و با در حالی كه پشتش به ما بود، زیر آن جالس بود. از صدای قدم
كنار من بنشین." پیرمرد گفت:  چشمانی درخشان و سرشار از عطوفت، خطاب به پیرمرد گفت: "بیا 

ها ولایم سؤال كرد: "آیا جلوسم روی چمنكنم، آقا، امّا من مجاز به این كار نیستم." بعد م"تشكّر می
خلاف مقرّرات است؟" چشمان پیرمرد، با درخششی خـاصّ، روی سركارآقـا متمركـز شـد و گفت: 

جا بنشینید." اما سركارآقا بلند شد و زیر درخت ایستاد. توانید تمام روز را هم در این"خیر، شما می
ی مخصوص نقاشی توان روی پارچهرا هرگز نمی هایی از حالات و حركات سركارآقاچنین صحنه

پیاده كرد؛ و در قالب كلمات و عبارات گنجانید؛ مگر این كه البتّه تواناترین شاعر دنیا مطرح باشد؛ 
هایی به امّا همواره سعیم بر این بوده است كه لااقل نشانی از جمال و جلال او را در چنین صحنه

رسید و در پرتو ها میی ردای سفیدش تا روی چمنلی كه لبهیادگار بگذارم. سركارآقا، در حا
هایش ی برگی سفیدرنگ آن درخت جوان غان كه تودهچنان كنار تنهدرخشید، همخورشید می

چون سایبانی بر سرش قرار داشت، ایستاده بود و آن یهودی پیر هم، با قامتی كوتاه و خمیده، همانند 
نگریست؛ مسیحایی كه گرچه هنوز او ه و به سیمای مسیحایش! میعاشقی، متواضعانه سر برافراشت

طپید. نگهبان پیر مشتاقانه به سخن ادامه داد و سعی كرد را نشناخته بود؛ امّا قلبش به ستایشش می
چنان عمیق تحت تأثیر عظمت و تمام آنچه را كه در توانش بود برای این انسان اسرارآمیز كه آن

، انجام دهد. او گفت: "شما همه جای موزه را ندیدید. آیا مایلید بعد از وقارش قرار گرفته بود
ی سوم نرفتید، )معلوم بود كه او، بدون این كه ما جا بروید؟ شما به طبقهاستراحت، دوباره به آن

خواهید جا هستند. آیا نمیها آنها و پرندهمتوجهّ شویم، تمام مدت زیر نظرمان داشته است( فسیل
ها را ببینید؟" مولایم لبخندزنان و با ظرافـت تمام فرمود: "من از سفر كردن و به امور این دنیا پرنده

جا سفر كنم و چیزهای خواهم به عالم بالا بروم و در آنام. حالا دیگر مینگریستن خسته شده
گهان با دیدگانی تابان به پیرمرد توجّه كرد و پرسید: "تو  دنیاهای روحانی را تماشا نمایم." بعد نا

كنی؟" پیرمرد كمی گیج شد و سرش را خاراند؛ و سركارآقا ادامه داد: "تو در این باره چه فكر می
دهی، عالم مادّی یا عالم روحانی را؟" پیرمرد هنوز متعجبّ و متفكّر بود. عاقبت كدام را ترجیح می

ی را؛ هرچه باشد مطمئنی كه كنم مادّسركارآقا خودش پاسخ را ارائه نمود و گفت: "خوب، فكر می
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دهی. وقتی الآن آن را در اختیـار داری. امّا وقتی به عالم روحانی نایل شدی این را از دست نمی
ی اولّ زیر اقدامت است." فروغی كنی؛ طبقهروی، خانه را ترك نمیی فوقانی منزلی میبه طبقه

 فهمم."فهمم، میبلند گفت: "آه، میی پیرمرد نگهبان را پوشاند و با صدای درخشان تمام چهره
ها عبور داد و در تمام طول مسیر، تا سر پیچ خیابان نهم بعد پیرمرد دوباره ما را از وسط چمن

نزل ممشایعت كرد. بعد از آن كه با او خدا حافظی كردیم، خودم را ملامت نمودم كه چرا او را به 
س هر پمداً خودش این كار را انجام نداد. از آن سركارآقا دعوت نكردم و متوجهّ نشدم كه مولایم ع

كجا اقامت دارد؛ اماّ هر بار این روز قصد می كردم به موزه بروم و به آن پیرمرد بگویم كه سركارآقا 
كردم. وقتی بالاخره بعد از یك هفته، خودم را به موزه رساندم متوجهّ كار را به روز بعد موكول می
داند. آیا دوست ما به است و چیزی هم راجع به نفر قبل از خود نمیجا شدم یك نگهبان جوان آن

ترین زد كه چرا سركارآقا در گرمام دور میچنان این سؤال در مخیلهی فوقانی" رفته بود؟ و هم"طبقه
ی تاریخ طبیعی دیدن كرد؟ آیا قصد واقعی او این ساعات یك روز آفتابی ماه جولای، از آن موزه

یش داشته تا چشمانش را بگشاید و مسیر پیما نیازبشتابد كه سخت به او  روحییدار بوده كه به د
]یادداشت سال ا از او بزداید؟ر و وحشت مرگ ی فوقانی را به او بنماید و ترسبه سمت طبقه

توان در نظر گرفت. امّا معنای دوّم را فقط : برای دیدار سركارآقا از آن موزه دو معنی می1947
های بهاییان مكزیك شدم و با آنان در قلب ، سخت درگیر مشاركت در فعالیت1940سال وقتی در 

نای اولّ هم احتمالاً همانی است که ژولیت در متن، ژولیت )و مع -و روح متحد گشتم، فهمیدم
 (301-299([)خاطرات ژولیت، صصم -استنتاج کرده است

 *** 
 رآمیزهای شلوغ اسراحضرت عبدالبهاء و بچه .40
 1912لای جو11

كبر، ولیّآن شب ما، یعنی جورجی رالستون، میرزا علی الله خان، احمد، و من، در معیّت سركارآقا ا
ی هودسن که هیکل مبارک برای قدم زدن به آن جا تشریف )قسمتی از پارک کنار رودخانه در "باغ"

د، حالش خوب نبود و نشده بو او قدم زدیم. لوای عزیز، كه هنوز هم راهی كالیفرنیا م(-بردندمی
توانست همراه ما باشد. سَروَرمان ما را از یك مسیر پرشیب كه پوشیده از درختان بلند سپیدار نمی

(. در حالی كه در آن ردای سفید درخشان جلوی 58بود، به طرف ساحل رودخانه هدایت كرد )ت،
احاطه داشت و امواج گاهی رسید. تاریكی غلیظ شبزد، مانند یك روح به نظر میهمه گام می

های زدند و پرچینهای اطراف چشمك میی هودسن در تابش انوار چراغكوچك سطح رودخانه
های روشن امتداد ساحل را زینت داده بود. مولایمان ای از چراغدرخشیدند. زنجیرهبراق كنار آن می

نند این امواج درخشان ای كاش ارواح آدمیان نیز هما"ها دراز كرد و گفت: دستش را به سمت موج
زدم، گفتم: "امّا مولایم، این خود شما هستید الله خان و احمد قدم میبـود." من كه در جوار ولیّ
 نمایید."ها را نورانی میافروزید و آنكه در قلوب ما مشعل می
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گهان دسته یاطین مانند ش دویدند وها بیرون ها و بوتهها از پشت علفای از بچهدر این وقت، نا
ها هم به طرفمان سنگ آنكنان و فریاد زنان، ما را احاطه نمودند. بعضی از وخیزكوچك، جست

كردند. بعد هم به طور دستجمعی شروع به خواندن كردند كه: "پیرو پروردگار باشید؛ اوست پرتاب 
 كند!"كه همه را هدایت می

که پشت سر سركارآقا قدم می فرمود: "مردم دنیا نابینا هستند. اماّ شما میشنیدیم که زدیم، میما 
های شیطان باید بصیر باشید. مردم دنیا غافلند. ببینید چقدر غافلند!" در این لحظه با دستش آن بچه

ها خزیدند و رفتند، طوری كه انگار اصلاً وجود را عقب راند كه فوراً تمامشان توی تاریكی
گاه باشید. مردم اند، و بعد ادامه داد: "شمـا نداشته نیا غریق بحر ظلمتند و شما باید سباّح دباید آ

 دریای نور باشید."
دار بالا ما قدم زنان در كنار رودخانه، تا انتهای پارك رفتیم و بعد بازگشتیم و از یك مسیر شیب

جا یك دیوار سنگی قرار داشت كه پارك را از پیاده رو جدا رفتیم و وارد خیابان شدیم. در آن
كرد. سركارآقا با حالت خستگی، به آن دیوار تكیه داد و چشم به جریان رودخانه در آن پایین یم

یا  یمایش نشسته بود. به یاد تصویرس رسید غرق تفكّر است. اندوهی عمیق بردوخت. به نظر می
ه و زیرش ی دیدارش از نیویورك، بر روی درب تمام كلیساها چسباندپوستری افتادم كه در ایاّم اولّیه

 كند. بعد از دقایقی، قدم زدن را از سرگرفت.نوشته شده بود: مسیح بر شهر نوحه می
توانستم با تمام اجزای پیكرم، با ای كاش میالله خان برگشتم و آهسته گفتم: "آه، من به طرف ولیّ

كه در این چنان ای كاش قادر بودم هم ی تنم، حقیقت الوهی او را درك كنم؛هر عصب و هر ذرهّ
." در این وقت مولایم رویش را برگرداند و در كیستخویش است، كاملاً بفهمم او  عنصریحضور 

رسید، چیزی گفت كه تا اعماق حالی كه سیمایش به نحوی جاودانه، ظریف و قدسی به نظر می
گوش ظاهری نجوای مرا شنیده باشد؛ چون اوّلاً، فا ی صلهروحم نفوذ نمود. ممكن نبود كه او با 
ا داد! رزیادی از او عقب مانده بودم و ثانیاً، به زبان انگلیسی نجوا كردم؛ امّا چقدر دقیق جوابم 

ی حضـرت مسیح اسـت، ی مـن همان جامهكه جامه خندند، در حالیها به من میاو فرمود: "آن
 ."پوشیدای كه او میدرسـت همان جامه

ها تصویری متحركّ ایجاد ها را احضار كرد و با آنآن شیطانك ها! آیا سركارآقا عمداًمردم دنیا، بچه
گر بخواهیم در شب تاریك نفس و هوی "پیرو پروردگار" باشیم، چه  نمود تا به ما نشان دهد كه ا

 (304-302)خاطرات ژولیت، صصواقع خواهد شد؟
 *** 

 ها نسبت به حضرت عبدالبهاءاحساس بچه .41
 1912جولای 11

ی )ژولیت به همراه یکی از دوستانش با اتومبیل، بدون دعوت حضرت عبدالبهاء و فقط به اشاره
احمد سهراب و بر اساس اشتیاق قلبی، به طرف منزل آقای هریس محل پذیرایی از مولا در  حرکتند( 

اً صد ها تقریبرا دیدیم. آن متفاوتهای وقتی به خیابان نود و پنجم رسیدیم گروه بزرگی از بچه
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كردند. همه چیز به طور های خود بازی میها و توپشدند و داشتند در خیابان با حلقهنفری می
ها به طور منظم پشت سر اتومبیل ما، در امتداد ای بعد، تمام آنخود به خود اتفّاق افتاد. لحظه

ها عضی از بچهخیابان به راه افتادند )ما به طرف شرق و به سمت پارك مركزی چرخیده بودیم(. ب
هایی كوچك و ای بگویند با چهرهها بدون این كه كلمهچرخاندند. آنهای خود را میهنوز حلقه

رسید. بالاخره ی زیبا به نظر میها مثل یك تظاهرات كودكانهكردند. حركت آنآرام، ما را تعقیب می
. به محض این كه خانم ی پنجم آن قرار داشت رسیدیمبه مجتمعی كه منزل آقای هریس در طبقه

هریس درب آپارتمان را باز كرد و رودا و من داخل شدیم، دیدیم كه میز پذیرایی فقط برای سركارآقا 
ها پایین و همراهان ایرانی ایشان چیده شده است. با خجالت تمام، برگشتیم و به سرعت از پله

 عت سه بعد از ظهر نوش جان كنیم!رفتیم. فكرش را هم نكرده بودیم كه آن روز باید نهارمان را سا
جمع  ساختمان ها جلوی دربها افتاد. آنوقتی به درب مجتمع رسیدیم دو باره چشممان به آن بچه

كردند. یك دخترك كوچك مو شده بودند و در سكوت و حیرت، به طبقات فوقانی آن نگاه می
خانم، لطفاً نفس زنان پرسید: "ها است به طرف من دوید و گوی آنرسید سخنحنایی كه به نظر می

ها دورم حلقه زدند. روی سكوی جلوی درب نشستم و " تمام بچهآیا او مسیح است؟به ما بگو 
گفتم: "عزیزم، دوباره برو بالا ی او به شما میگفتم: "همه چیز را در باره گویم." بعد آهسته به رودا 

ان باز یلی سریع با یك پیغام از جانب سَروَرمو به سركارآقا بگو كه چه اتفّاقی افتاده است." او خ
ی ها را به یك مهمانی دعوت كرده بود؛ و فرموده بود آن مهمانی یكشنبهی بچهگشت. مولایم همه

)خاطرات ژولیت، زار خواهد شد.ها، در منزل آقای كینی برگ(، به افتخار آنم -جولای 15بعد )
 (304ص
 *** 

 وی نقاشی ژولیتحضور حضرت عبدالبهاء در استودی .42
 1912جولای  13

از  ودرب خانه قفل نشده بود و مولایمان خودش آن را باز كرد و یك روز سَروَرم به منزل ما آمد. 
ی خودش بود. مامان، در حالی كه صورتش پر از شادی بود و چشمانش ها بالا آمد. خانهپله
نوت و گودال مکهای بل از آن، خانوادهنمود، دوید تا از او استقبال كند. قآلود و مهربان میشرم
(Goodallو نیز روث بركلی و مارجوری وارد شده و در اتاق نشیمن طبقه ) ی بالا )یا محل

پرسی ساده و دند. سركارآقا وارد اتاق شد و با همان احوالم( منتظر بو -استودیوی نقاشی ژولیت
او را برای استراحت به اتاق خودم  سپسانگیز همیشگی، با آنان خوش و بش كرد. صمیمی و دل

خوابم چند بردم و بعد از این كه زانو زدم و دامن ردایش را بوسیدم، تنهایش گذاشتم تا روی تخت
 دراز بكشد. ایدقیقه

كرد، خلیل جبران وارد شد و بعد از دقایقی در اتاق من زمانی كه مولایم داشت استراحت می
ی بالای انجام داد و بعد هم در استودیوی نقاشی من كه در طبقهای خصوصی با سركارآقا مصاحبه

جا جمع شده بودیم. زمانی نگذشت که سركارآقا ی ما در آنمنزلمان قرار داشت، به ما پیوست. همه
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های دوست داشتنی خودش استودیو را برای پذیرایی از مولا، هم به ما ملحق شد. مامان با دست
ی عزّت و افتخار جا را با برگ درخت غار )كه نشانهده كرده بود و همهبه نحوی بسیار زیبا، آما

 های روشن آراسته بود.م( و رُزهای سفید و شمع -بوده است
های شرقی است؛ سقف سَروَرمان به محض ورود به استودیو فرمود: "چه اتاق خوبی، شبیه اتاق

گر قرار بود خانهبلندی دارد." بعد خنده جا بسازم، آن را به صورت تركیبی ای در اینكنان افزود: "ا
ساختم." بعد نوشیدنی تعارف كردیم و ساختم، یعنی بخشی را شرقی و بخشی را غربی میمی

3مولایمان با ما "غذا صرف"  (313)خاطرات ژولیت، ص(.77كرد )ت،  
 *** 

 بخشدحضرت عبدالبهاء کودکی را برکت می .43
 1912جولای 17

ی سوم به اتاق جلویی در طبقه در مراسم عروسی یک زوج از احبا( )مولایمان بعد از شرکت
( و Mamieبعد از چند لحظه، در حالی كه خدمت كار سیاه پوستمان مامی ) تشریف برد.
یشان روان ( شش ساله را هم همراه داشتم، به دنبال اGeorgeی كوچكش جورجی )پسرخوانده

. وقتی سوار بر آسانسور به بركت و عنایت ببخشدخواست سركارآقا این پسرك را شدم. مامی می
دانی سركارآقا رفتیم، به طرزی احمقانه از جورجی پرسیدم: "جورجی، تو میی بالا میطبقه

كیست؟" او هم خیلی صریح و جدّی جواب داد: "نه، خـانم." بعـد اضافه كردم: "اما یك روزی 
دانند او كی است و آن وقت خیلی دنیا می یشوی كه همهفهمی؛ وقتی بزرگ شدی متـوجهّ میمی

 حال خواهی شد كه سركارآقا ترا بركت داده و به این موضوع افتخار خواهی كرد."خوش
بركت دادن جورجی توسطّ مولایمان خیلی مفصلّ و علنی نبود و مراسم خاصّی هم نداشت. او 

ای با او كودكی چند كلمهفقط آن كودك را روی زانوی خود نشاند و نوازشش نمود و به زبان 
(. اماّ همین اقدام به ظاهر كوچك، چه تأثیری بر وجود آن پسربچه داشت! 71صحبت كرد )ت،

رفتیم؛ پسرك چشمان درشتش را به طرف بالا چرخاند و ی پایین میوقتی داخل آسانسور به طبقه
می كه همسر مامی، شناسم، خانم" و هنگابعد از سكوتی طولانی، به من گفت: "حالا او را می

( درب را باز كرد، جورجی فریاد كنان به طرف او دوید و گفت: "بابایی، Corneliusكورنلیوس )
های زیرزمین ." بعد هم به سرعت از پلهچطوریدهم سركارآقا مرا بركت داد و حالا به تو نشان می

خواست ی چطوری میوقت نفهمیدم جورجی نمایش دور افتادم! و هیچپایین رفت و من از صحنه
اش را روی زانوی خودش بنشاند! اماّ روز توانست پدر خواندهآن كار را انجام بدهد؛ آخر او كه نمی

م(، مامی چیز دیگری برایم تعریف كرد. او گفت شب هنگام جرجی از پدرش  -جولای 18بعد )
كه امروز عصر مرا بركت داد، همان سر كارآقایی است كه ماه را در پرسید: "بابایی، آیا این سركارآقا 

آورد؟" كورنلیوس گفت: "بچه جان، بخواب." دارد و خورشید را به تابش میدست خود نگه می

                                                           
ی در طبقه آورد کهرا به خاطر می ونصرف غذای حضرت مسیح با گروهی از حواری   ژولیت لحن بیان و ترکیب کلام 3

 م -است در شهر اورشلیم بوده و به "شام آخر" معروف نانآ ی ازی یكفوقانی خانه
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شود خورشید نور بدهد و باران اما جورجی تكرار كرد: "آیا سركارآقا همان كسی است كه باعث می
شود خـورشیـد باعث می به زمین بریزد؟" بعد من برایش توضیح دادم: "جورجی، آن حقیقتی كه

القدس بدرخشـد، در درون وجـود همین سركارآقایی است كه امروز عصر ترا بركت داد. آن، روح
 بود كه ترا بركت وعنایت بخشید."

: سیزده سال بعد، یك روز یك جوان خوش قیافه به دم درب استودیو آمد. 1947)یاداشت سال  
رسید: "آیا شما جرج را به پم( است. او  -به كشور سوریه ابتدا فكر كردم او یك فرد سوری )متعلقّ

آورید؟" و بعد هم بلافاصله شروع كرد از سركارآقا صحبت كند و گفت: "من در میان هم خاطر می
ای جوشان، چون چشمهام. امّا بركتی كه او به من عنایت كرد، همنژادهای خود زندگی سختی داشته

های زندگی حمایت كرده است. آن ت و مرا در طول تمامی سختیهمواره در قلبم زنده مانده اس
ش بركت و رحمت به من الهام و اعتماد بخشیده است تا برای بهبودی اوضاع زندگی هم نژادانم تلا

، 1912نوامبر  15ی اوّل آن منزل دیگر هم )كنم." بعد هم ادامه داد: "آن روز سرکارآقا در طبقه
كرد و شما مرا از زیرزمین بالا آوردید و روی ی زیادی صحبت میم( برای عدهّ -منزل ژولیت

یلی صندلی قرار دادید تا به راحتی صورتش را ببینم. در عالم کودکی فكر كردم كه او خدا است و خ
ترسیدم." بعد هم توصیفی بسیار دقیق از خصوصیّات ظاهری حضرت مولا ارائه كرد و به رنگ 

رنگ سفیدی كه در مولویش بوده، اشاره نمود.  نوعدو  و حتیچشمانش، حالت پوست و موهایش 
چند سال پیش هم، در خلال جنگ دوّم جهانی، دوباره از مادر حقیقی جرج، مطالبی راجع به او 

ها، به شنیدم. در آن موقع او در انگلستان به تحصیل علم طب مشغول بوده و در بیمارستان
 (320-318ات ژولیت، صص)خاطركرده است.(های جنگی كمك میزخمی
 *** 

 گیردبه تقاضای مادر ژولیت حضرت عبدالبهاء مولوی از سر برمی .44
 1912اواخر جولای 

های جلوی منزل یكی از دوستان نشسته بودند و سركارآقا هم از بالای یك روز احبّا روی چمن
ایم، زیرا از وابستهت فـرمود: "ما اكنون به هم كرد. در حین صحبایوان داشت برای آنان صحبت می

ایم." كری زیر گوش من گفت: "بیا بپرسیم كه منظور مولایمان از این جمله ازل به هم وابسته بوده
 چیست." به همین دلیل، هنگام عصر كه سركارآقا در اتاق من و مامان بود و كری هم حضور داشت،

دهم." امّا او برحسب ظاهر می من همان سؤال را مطرح كردم. مولایمان فرمود: "بعداً به آن جواب
دارش كه گاهی ترسو بودنش هرگز این كار را نكرد. یكی دو دقیقه بعد، مامان با آن شجاعت خنده

خواهد شما را بدون آن مولوی ببینم." سَروَرمان لبخندی داد، گفت: "سركارآقا، دلم میرا پوشش می
ه در حضور بانوان محترم و متشخّص، زد و فرمود: "خانم تامپسون، این خلاف آداب ما است ك

 كنم."مولوی از سر بردارم؛ امّا به خاطر شما این كار را می
فامش كه از طرفین جبینی برجسته افشان و بعد، آه كه چه جمالی هویدا شد! در میان گیسوان نقره

 بود، سیمایی ظاهر شد كه به رغم كهولت سن، مرا به یاد عیسی مسیح انداخت. 
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ی دوّم نشسته بودیم. كری، مامان، و من به همراه تعدادی دیگر از دوستان در سالن طبقه شبی دیگر
گهان سایه ظاهر شد.  ی فوقانیی طبقهی بزرگ سركارآقا روی دیوار سفیدرنگ بالای راه پلهنا

 ا!"كرد، صدا زد: "سركارآقها رفت و در حالی كه به بالا نگاه میراه پله کنارمامان 
ی بالا ی دیگر، كه سومّین شب اقامت ما در گرین ایكر بود، دوباره در همان سالن طبقهباز هم شب

 نشسته بودیم و این بار سركارآقا هم در جمع ما حضور داشت. مامان خطاب به ایشان گفت: "فردا
كنان فرمود: "آه، نه؛ خانم تامپسون. شما فردا باید از شما خدا حافظی كنیم." مولایمان خنده

دانید كه پس فردا عازم اهید رفت. یك روز دیگر بمانید." و بعد باز هم با خنده گفت: "مینخو
دانم، لهذا باید همراه من بیایید." و این بار ی خود میبستن هستم و چون شما را جزء خانواده

اش نمایان گشت. وار در چهرهمامان با رضایتی عجیب و تماشایی تسلیم شد و غروری طاووس
 اش هستم." ن بار برای من تكرار كرد كه: "او گفت من جزء خانوادهچندی

یك بار هم مولایمان من و مامان را به اتاق خود فراخواند و ضمن مطالبی دیگر فرمود: "خانم 
تامپسون، میان ملكوت و ناسوت تشابه و تناظری موجود است، و همتای ژولیت در عالم ملكوت، 

 مریم مجدلیّه است."
 *** 

 به عشق دیدار مولا باری روی سپر قطار بر سوار .45
گوست   1912ماه آ

ای شد كه در منزل كینی منعقد بود. سر تا جوان با سر و وضعی هولناك وارد جلسه یمرد یك شب
كستری به ما زل زده با چشماو ی سیاه بود. پای او پر از دوده هایی آبی از پشت صورتی سیاه و خا

 ( بود؛ كسی كه نیمی از ایّام نوجوانی و جوانیش را درFred Mortensonبود. او فرد مورتنسن )
نیان علاقه ( عزیز ما، كه به امور زنداAlbert Hallهال ) زندان مینیاپولیس گذرانده بود. آلبرت

آزاد كرده و امرالهی را هم به او ابلاغ نموده بود؛ امّا هنگامی كه سركارآقا داشت، به قید وثیقه او را 
 رد آمریكا شد آلبرت دیگر در این عالم نبود. وا

كه پول سفر در اختیار نداشته، شنود سركارآقا در گرین ایكر است، و از آنفرد مورتنسن وقتی می جا 
جا برسد و به حضور مولایمان مشرّف كند تا به آنخودش را روی سپر یك قطار باری پنهان می

ای نشست. سركارآقا در طول اتاق مشغول ه شد و در گوشهبار وارد جلسشود. او با سر و وضعی اسف
. قدم زدن و صحبت كردن بود و توجّه چندانی به او ننمود. فرد وقتی چنین دید، خیلی ناراحت شد

داند من دزدكی سوار ترن توجهّی حضرتش به خاطر این است كه میكرد: "بیشاید با خود فكر می
ه به م تعریف كرد، این نكته برایم مُحرز شد.( دقایقی بعد جلسشدم." )بعد كه تمام ماجرا را برای

 ی بالا بود، به دنبال فرد فرستاد. پایان رسید و مولا كه در آن وقت در اتاقش در طبقه
كسی از حضاّر صحبتی نكرده بود؛ اماّ به محض  مسلماً فرد، راجع به سفرش روی سپر قطار، با 

زنان از او پرسید: "سفر با قطار خوش لبخندزنان و چشمك این كه وارد آن اتاق شد، سركارآقا
 گذشت؟" و بعد هم كلاه دودآلود او را از دستش گرفت و به آن بوسه زد.



88 
 

چند سال بعد، در خلال جنگ اوّل جهانی، هنگامی كه احبّای آمریكایی ده هزار دلار برای كمك 
انتخاب كردند تا این امانت را از  ( در نظر گرفتند، كسی را كهم-به گرسنگان عرب )در فلسطین

ه داخل ممالك در حال جنگ، به اراضی مقدّسه ببرد و تقدیم دارد، همین فرد مورتنسن بود. البتّ
كار و زحمت خود به كمك اعراب میسركارآقا آن مبلغ را نمی شتابد. او به اراضی پذیرد و فقط با 
پردازد و بعد شخم زدن و گندم كاشتن میرود و شخصاً به ( میTiberiusخود نزدیك تیبریوس )

كند و از آن، صرف هم تمام محصولات را در انباری كه در مقام حضرت باب بـوده، ذخیره می
 (324)خاطرات ژولیت، صنماید.فقیران و مسكینان فلسطین می

 *** 
 ی غصن در حضور حضرت عبدالبهاءی سورهترجمه .46
 1912نوامبر  26

كی پیش آمد. چون میصبح همین روز اتفّاق  دانستم مولایم در منزل آقای كینی است، دردنا
گهان قطرات اشك كه از قلبم مستقیماً به آن جا رفتم. وقتی در راه، توی اتوبوس نشسته بودم، نا
شد و هر لحظه دانستم( یكی پس از دیگری سرازیر میگرفت )و علت آن را هم نمیسرچشمه می
ی فوقانی منزل، در حالی كه . وقتی وارد شدم سركارآقا را در طبقهكردتكرار می هم تهدید به

ن آ( و آقای میلز كنارش بودند، یافتم. در Nellie Lloyd(، نلی لوید )Nedایرانیان، كری، ند )
. نیز به رجوع شود 204-207به كتاب "دیانت جهانی بهایی"، صص )ی غصناحوال، سوره

ی معلّا و درك مقام و منزلت شود. نیز برای زیارت این سوره نگاهاز همین مجموعه  "ط"ی صفحه
در حال  م(-مراجعه شود 100-105ی حضرت محبوب" صصبه كتاب "ادعیهغصن اعظم بهاء، 

كردند و مرتّب هم هر مرحله از كار را ترجمه شدن بود. دكتر بغدادی و دكتر فرید روی آن كار می
اقع شد. هرگز جدیّت وعاقبت، كل ترجمه مورد رضایت مولا دادند تا این كه به سركارآقا نشان می

آور مولایم را هنگامی كه جریان ترجمه را هدایت گیری دقیق و نیز عظمت و بزرگی رعبو سخت
شد و من به سیمای مولایم می قرائتی متن لوح امی كه ترجمهكرد، از یاد نخواهم برد. و هنگمی
( 65الله خان )ت،لرزید. میرزا محمود و ولیّنگریستم، تمام وجودم، خارج از حد كنترل، میمی

 (345)خاطرات ژولیت، صبا ملاطفت تلاش كردند آرامم كنند.
 *** 

کید حضرت عبدالبهاء بر  .47  اهمیت زندگی بر اساس کلمات مکنونهتأ
 1912ماه نوامبر 

ی خود ؛ از آن گفتارهای آسمانی كه شبان نیكو برای گلهلسات آخرین در منزل آقای كینیاز آن جآه 
انگیزتر از آن كه قلب تر و هم غمبخشكرد؛ گفتارهایی هم شادی، ادا مینمودكه به زودی تركش می

-449به كتاب "انتشار صلح عمومی" )انگلیسی(، چاپ دوّم، صص.]انسان بتواند تحمّل نماید
   [مراجعه شود. 61-460نیز صصو  56
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ی كلمات مكنونه را در دست نمود و جزوهیك روز مولایم، در حالی كه خیلی غمگین و گرفته می
گام هایی كه مثل همیشه، هایی محکم و بلند، شروع به قدم زدن به پس و پیش فرمود؛ گامداشت، با 
آید؟ این كیست ( میEdomی ادوم )رهانداخت: "این كیست كه از بصی عهد عتیق مرا به یاد وعده

از  1ی)اشاره به آیهنهد؟"تدار، گام بر زمین میرنگ، با قدرت و اقكه در لباسی باشكوه و سرخ
گهان كلمات مكنونه را بلند كرد و با 63)ت،كتاب اشعیای نبی است.( 63باب ( در همین حال، نا

)خاطرات ی نكند، از آن من نیست."صدای رسا فرمود: "هر كس مطابق این كلمات مباركه زندگ
 (349ژولیت، ص

 *** 
 آخرین وصایای حضرت عبدالبهاء به احبای آمریکا .48

 و آخرین دیدار ناسوتی ژولیت با حضرت مولا
 1912دسامبر  5

 (75كند )ت،مولایمان آمریكا را ترك می
قای امری آنشست، به منزل دسامبر، روزی كه بر كشتی می 5سَروَرم از من خواست صبح روز 

(Emery بروم. ساعت هشت صبح خودم را به )جایی كه چند روز آخر را در آن اقامت داشت( )
كوشیدند آن آخرین بامداد، جلوی درب اتاقش ظاهر شدم و با چشمانی كه می جا رساندم. درآن

م تا ببینم ه درون خیره شدب -گر چنین فرو بردنی اصلاً امكان پذیر بودا -های خود را فرو برنداشك
 آن هیكل الوهی نشسته، ایستاده، یا در حال قدم زدن در طول اتاق است. دو بار پشست سرهم مرا
به دورن خواند. داخل شدم، آمد و دستم را در دستش گرفت و فرمود: "به یادداشته باش كه من 

قلی یینی، ند، علهمواره با تو هستم. حضرت بهاءالله هیشه با تو خواهد بود." در آن بامداد، كری ك
(، Harriet Magee(، ادنا بالورا و شوهرش، هریت مگی )م -خان و فلورانس خانم )همسر ایشان

جا حضور داشتند. سركارآقا مامان را هم دعوت هم آن Hannen)هانن )خانم پارسونز، و خانم 
روَرم گفتم، در را به سَی ماكرده بود، اماّ او به دلیل ناخوشی نتوانسته بود حضور بیابد. وقتی قضیه

گون های تازهشود." و بعد هم پَر دامنم را پُر از میوهفرمود: "مطمئن باش حالش خواب می ی گونا
 كرد كه برای او ببرم. 

( حركت كردیم و بعد هم مولا را 43در معیّت سركارآقا با اتومبیل به طرف محل توقف كشتی )ت،
 زیادی از مؤمنین در اطراف كابین جمع شده بودند. بعدتا داخل كابینش مشایعت نمودیم. تعداد 

ی فوقانی كشتی رفتیم و همه در یك سالن بزرگ در حضورش نشستیم. بعد او قیام هم به طبقه
]به زد، آخرین وصایای خود را برای ما بیان كردفرمود و در حالی كه به بالا و پایین سالن قدم می

 .[رجوع شود 70-469، صصكتاب "انتشار صلح عمومی" )انگلیسی(
ابتدا با اندوهی نمایان جنگ جاری در بالكان را توصیف نمود و بعد فرمود: "اما شما، مساعی 
شما باید مترقّی و متعالی باشد. با تمام قلب و روح خود، نهایت سعی را مبذول دارید تا شاید به 

و نفرت و خشونت، از بین  سبب مجاهدات شما، انوار صلح عمومی تابان گردد و این ظلمت نفاق
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گر مطابق اوامر و احكام الهی زندگی نكنید در مقابل حق، هیچ عذر و  بشریتّ زایل شود... ا
گاه گشتهبهانه اید... امیدوارم در ای نخواهید داشت؛ زیرا شما از آنچه مرضیّ درگاه الهی است آ

نی نور ببخشید و به روح حیات، این امر عظیم موفّق شوید تا مانند مشاعل فروزنده به عالم انسا
هیكل عالم را زنده كنید و به جنبش آورید. این است عزّت ابدی. این است سعادت سرمدی. این 
است حیات جاودانی. این است توفیق آسمانی. این است معنی خلق شدن به صورت و مثال الهی. 

 و بركت عنایت فرماید." خواهم به شما قوّت خوانم و از خدا میمن شما را به این امور می
ی آن سالن بزرگ جالس شد و تمام احباّ حول او بعد سَروَرمان دوباره روی یك صندلی در گوشه

حلقه زدند. من هم در حالی كه اشك عیونم به آرامی جاری بود، با اندكی فاصله در مقابلش نشستم. 
 بایستان داشت كه حتماً میترسی عجیب و عظیم بر قلبم مستولی شده بود و سؤالی در ذهنم غلی

وار رها دادم و در حالتی دیوانهپرسیدم و الا آرامش و آسایشم را به كلی از دست میاز مولایم می
شدم. بلند شدم و به طرف حضرتش رفتم و در مقابلش ایستادم و گفتم: "سَروَرم، هر بار كه در می

اره فرایم خواهید خواند؛ هر بار به من امید فرمودید دوبشدم میحیفا یا در اروپا، از شما جدا می
دادید كه مجددّاً شما را خواهم دید. اماّ این بار هیچ امیدی به من ندادید. مولایم، آیا دیگر شما می
دید؟" سَروَرم جواب داد: "آرزوی من هم همین است." گفتم: "اما هنوز چیزی به من  نخواهمرا 

كند." بعد فرمود: "تو نباید احساس یأس نمایی." وس و مغمومم میاید سَروَرم، و این خیلی مأینگتفه
فرمود. گویی همان جا مُردم. وقتی زیر بار سنگین یأس و  ی آنچه بود كه در جوابم اداو این همه

كتی را كه دكتر گرنت تابستان گذشته برای او فرستاده بوداندوه، دوباره نشستم، از داخل جیبش  ، پا
نویش گذاشت و به من نگاه كرد. و این حركت برای من به معنای این بود كه او در آورد و روی زا

خود از پرسی مراقبت خواهد كرد؛ و این آخرین دیدار من از سیمای لاهوتی مولایم بود. ترك آن 
كسول روی اسكله ایستادم و دُراری اشك از دیدگانم فروغلطید. كشتی تحمّل ناپذیر بود. كنار می  ما

بلورهای سرشكم سركارآقا را دیدم كه در میان ملازمان ایرانی ایستاده و صبورانه برای ما  از داخل
چنان مواّج بود و مواّج بود تا عاقبت آن هیكل رعنا از دهد. و آن دست شكیبا همدست تكان می

 (.76دیدگانمان محو شد )ت،
های بلورین، نتوانستم سیمای مولایم را در آن لحظات : به دلیل همان اشك1947]یادداشت سال  

گاه شوم؛ گویی در آن لحظاتِ  واپسین به خوبی نظاره كنم و از عذاب عمیقی كه بر آن نشسته بود آ
صلیب  بدورد با فرزندان نابالغ خود، بر فراز صلیبش برده بودند )اشاره به حضرت مسیح بر فراز

نمود؛ بینی میامان، پیشهای بیم(؛ فرزندانی كه برای آنان غم و اندوه فراوان و شكست -است
كامی .) اشاره به هایشان، دو سال بعد، دنیایی به تفرقه و تدمیر گرفتار آمدفرزندانی كه به سبب نا

ها حقایقی ینو ام(  -ادامه داشت 1918تا نوامبر  1914جنگ جهانی اوّل است كه از ماه اوت 
است كه همواره از تماشای آن آخرین عكس گرفته شده در آن واپسین دقایق بدرود، به خاطرم 

 (3كند.[ )ت،خطور می
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